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 ۵         روشنفکری و روشنگری پاسخ به ضرورت[ نوشتارپیش]
 ۷                             !«یروزیتخت ف ریصف روزهیبر چرخ ف»بزن 

 ۱۰                                            یچالش فرهنگ نیترمهم ران؛یا
 ۱۵                                                            ...یبا خاوران که باش

 ۱۹                رانیآسمان ا یشانیبر پ یهجنبش دادخوادرخشش 
 ۲۳                                                                      قاتل مرغوب!

 ۲۷                                   که از اول دروغ بود یاسم ؛یجمهور
  ۳۰           یداریپا کی شیستا ؛یاسیس یزندان یخیتار یهدیپد

 ۳۷                                     ...سندیخلق خاطره بنو نیاگر مجاهد
 ۴۲       «!نه»وطن  کیمنم!  نی: اکتاتورید هیعل با چهار نسل رانیا

 ۴۵                                  سیتئودور آک سیکیم شیدر رثا و ستا
 ۵۰                              ییرضا یبه مهد گرید ییاز پنجره ینگاه
 ۵۳                        یمل تیراهنما و مسؤل یالگوها ران،یا تیفور

 ۶۱                   آخوندها به زبان ساده یاسیاسلام س یشناسجامعه
 ۶۵             منطبق بر سمت درست تاریخ هوشیاریِ پدیدارشناسیِ

 ۶۸           و مذهب حاکم   استیس یهاارابه ریاقتصاد مثله شده ز



 
 

  
 

 ۷۲                      قیشقا ینامهسنگ بیبر تخر یبا باد صبا؛ گذر

 ۷۷                     تیجنا یِشناختروان حیاتاق تشر ؛یداوود رحمان
 ۸۰                                                                        بر آستان آبان

 ۸۳                                یدادخواه یِخینبرد تار زیانگرتیابعاد ح
 ۸۶                          یکتاتورید یخیتار گاههیتک ؛یاسیس سمیلمپن

 ۹۴                                       رییبه تغ ریگذار از تفس ن؛یبکتاش آبت
 ۹۹                                              ید ۳۰ یخیدر مفهوم تار یتأمل

 ۱۰۶           خ؟یو تار استیس ایو نژاد  نیمنشأ انکار هولوکاست؛ د
 ۱۱۰             بهمن ۲۲ یِاسیآرمان س یهنیدر آ ییولا یکتاتورید کشانزمیه

 ۱۱۷              رانیو متعهد ا لیروشنفکر اص داریدر محضر وجدان ب
 ۱۲۳                             ارید نیساز اکاروان فرهنگ یِدر قدرشناس

 ۱۲۷                                          [افزودهجنگاوران فرهنگ انسانی ]
 ۱۳۷                                                     زنندیمادران قرن را ورق م

 ۱۴۰                                        !ینیرا خوب بب هانیباش تا ا یاسیس
 ۱۴۶           امروز رانیا یمهم جنبش مشروطه برا یهاو درس ادهای

  ۱۵۱       یخینبرد تار کیامروز و سرنوشت  رانیدر ا« زن» یهمسأل
 ۱۵۶                                 یو ارشاد دولت یفرهنگ آزاد یِهماورد

 ۱۶۱                 «شوایپ یعامل پروپاگاندا» ران؛یآموزش و پرورش ا
 ۱۷۳            یاسیس یروشنگر کی تیزنان و فور یضرورت رهبر



  
 

 ۱۸۰                  انقلاب یبا پرداخت بها «یخیتار یهلحظ»در  رانیا
 ۱۸۵                                                                 روح زمانه یهبازند

 ۱۹۰                                              !کنندیفقط سقوط م کتاتورهاید
 ۱۹۶     شوند؟یها فلج مانقلاب لیدر شناخت و تحل کتاتورهایا دچر

 ۲۰۱                                       میکن نییرا تب لدایجشن  میما حق دار
 ۲۰۴                      یکُشنُخبه یِرنسانس تا قربان یاز سودا ر؛یکب ریام
 ۲۰۸                     چقدر است؟ «یاسلام یجمهور» یاجتماع گاهیپا

 ۲۱۸                                                             ست؟یچ یاسیشعور س
 ۲۲۷                    رانیا یاسیدر صحنه س روهاین تیآشکار شدن ماه

 ۲۳۳            رانیدر ا یاسیس« نقد» گاهیجا یدرباره یخودمان یسخن
 ۲۳۸                   نیسم سیاسی و دیکتاتوری         ی متقابل لمپرابطه
 ۲۴۳        رانیا یکنون تیدر موقع یاسیس یروهاین یهیو سرما سابقه

                             ۲۵۰                            طلبانبه سلطنت خیتار یهاقضاوت یادآوری
                    ۲۵۴             زنان ینو، گسترش رهبر میزن؛ ظهور مفاه یروز جهان

  ۲۶۰                                              نرایا یتکامل اجتماع ینهیدر آ
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 نوشتارپیش
 روشنفکری و روشنگری پاسخ به ضرورت

 
 .دارداسی رنگ سی ،بگذاریدر این مملکت دست روی هر چیزی        

انگیز حیرت ست.ا دهخواهیِ مستقر، با این مملکت چنین کرتمامیتست دیری
در  ها.ی آدمو حتا قواره سیاست در جزئیات زندگی دخالتهمه این ؛است

اش در مقابل خوری!به هر طرف که بپیچی، به دیوار سیاست میاین مملکت 
 یی نیست، یا باید و چاره هست که اشاش کنی، بپذیریدهی، تحملیا باید تن

و خود را با آن تعیین تکلیف  اشبشناسیقامتش را ببینی،  تمامبگیری،  فاصله
 کنی.
شود آورد و میها میبا خودش مشغلهاین تعیین تکلیف کردن یا نکردن،        

در این مملکت دیکتاتورزده؛ که زندگی معمولیِ  زورکی همان رنگ سیاسیِ 
طور، هنر و فرهنگ آموزش همین شود،می سیاست حاکمآویزان  ،مردمان

و دست روی هر  طور، نوع پوشش همینطورطور، شعر و ادبیات همینهمین
   شخص اول مملکت در آن است! اعتقاد چیز که بگذاری، نشان از دخالت

در ایران،  به دربار و مذهب و منافعآلوده  سیاست دیگ صدجوش در        
 ـو فریب خودت ــ رضا و سکوت بهاگر سر تسلیم  باید تصمیم پایین نگیری،  ـ

از « سالم» ،«انحراف»از « راست»تشخیص به کاری بگیری و قدم به راهی. 
و فضیلت  شود هنر، می«بدل»از « آزادی»و « ابتذال»از « اصالت» ،«آلوده»

 روشنگری.روشنفکری و 
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 ش برای پالایشو تلا ی پرکشاکشاین عرصه هوشیاری درروشنگریِ       
ی سیاست زوریِ پس زدن هیمنهراهنمای شود آن، می دیگ صدجوش

. این هوشیاری را گاه مستقر ایدئولوژیِ سیاسی و انحصارگرای خواهتمامیت
گیرد، گاه قصه و داستان و رمان، گاه سینما، گاه نقاشی و شعر بر عهده می

سیاسی و اجتماعی اما ی و گاه موسیقی. مقاله سازیکاریکاتور، گاه مجسمه
بیان  ترینترین و صریحروراست، و صور خیال دور از عناصر مجاز و استعارهبه

مستقر در این خواهیِ در مسیر تعیین تکلیف تمامیتناگزیر،  و روشنگریِ 
 مملکت است.

ها و گی، نادیدهها، پیچیدهاند پیرامون تودرتوییها تلاش کردهاین مقاله        
قول احمد یی که بهیی از تاریخ ایران روشنگری کنند؛ برههبرهه نهانمفاهیم 
کلمات و  «.کندسرمایش از درون / درک صریح زیبایی را پیچیده می»شاملو 

یی  قلم زده باشند اند در مسیر چنین روشنگریسطور این کتاب تلاش کرده
ترین یدهو اسنادی باشند برای پاسخ به رسالت و ضرورت روشنفکری در پیچ

   «.درک صریح زیبایی»فصل سرد حائل 
 ست که هنر، فرهنگ، شعر،دار در ذهن و ضمیرم جاری]باوری ریشه       

های موروثی سخت گرفتار دیکتاتوری ،موسیقی و سینمای ایران ،ادبیات
نه خود در گشایش ند، و تا خود را با این وضعیت تعیین تکلیف نکنهستند 

 [.انددادهرسند و نه به رسالت خود پاسخ به آرامش می شانمعناها و اهداف
        

 سعید عبداللهی
 ۱۴۰۲بهمن 
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 «!بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی»بزن 
  
 كردن خود كام ترك چیست؟ بخشيكام طریق»

 ـ حافظ« بردوزي ترك این كز است آن سروري كلاه
      
کنیم که شکوفایی طبیعت و در آغاز سال نو، توقفی در گذرگاهی می     

نش نخستین گام نوروز، نماد مجسم و قدرتمند وفاداری و اعتماد بهار به آمد
شود، تجسم عینی و نوروز متجلی می یاست. همین شکوفایی که در فلسفه

زمین برای در آغوش ایران یهصد سالمادی آرزوها و رؤیاهای لااقل یک
 ست. دن شاهد آزادیکشی
بزرگداشت سال را در  تریننوروز، شادمانه یر و معناآفرینی برایبا تعب     

آوریم. این تعبیر و معناآفرینی برای جا میمان بهزندگی خانوادگی و اجتماعی
ترین نثارهای عشق و جان و قدر شکوهمند است که عالیآن نوروز و بهار،

یم و تشبیه دههای زیبای آن نسبت میها و سمبلمان را به مصداقفداهای
، شکوفایی مقاومت، نسل شقایق، نوروزآزادی، خجستهکنیم: بهار می

 های گل سرخ و...حماسه
 گیریم تاها را از طبیعت و نوروز عاریه میما تمام این تعبیرها و معناآفرینی     

مان را به آن مانند کنیم و تصویری متعالی را از راهی بتوانیم طبیعت اجتماع
 روشن سازیم. رویم،که می
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ایم، فراز و فرودهایی که در این چهار دهه در راه تحقق آزادی داشته     
های نوروز و بهار هستند. اگر مسیر تعبیرهای مادی و عینی از نمادها و سمبل

توانیم سیر بین نوروز و بهار بنگریم، آنگاه میگذشته را زیر ذره یهچهار ده
ستان را به جانب نوروز و بهار مقاومت نظاره عبور از تطاول خزان و  بیداد زم

 کنیم. 
مقاومت برای آزادی، همان تعبیر حافظ است که در آغاز مقاله به  موقعیت     

ردن. این است کسب ک« کلاه سروری»، «ترک کام خود»آن استناد شد؛ با 
شدن و نوروزوار « سینهفت»سپس تجلی  ،آنک رویش ترین رمز بقا،اصلی

 زیستن. 
راستی اگر مفاهیم مجسم نوروز و بهار را در حیات مبارزاتی و اجتماعی به     

ها کجا تجسم و مان از آنشان نکنیم، تعبیرها و معناآفرینیخود نبینیم و حس
 یابند تا نوروز فقط در قاب یک آیین محصور نماند؟ تبلور عینی می

خیابان آمدن آرزو و ها، به ها، قیاماکنون از پس همبستگیِ پایداری     
و جنبش  مردم ایران، مقاومت زندانیان، پیشرفت جنبش برابری یهخواست

های سیاسی و فرهنگی، به های میلیونی در کمپینو روشنگری دادخواهی
 ایم.رسیده ملی برای نفی تمامیت حاکمیت ملاسالار بزرگ پایداری یهجبه

 
و مبارزات این چند دهه، تجلی ها ها و قیامپایداری یههدف مشترک هم     

بهار  یهراستی اکنون نشانیافتن بهار طبیعت در هیأت بهار اجتماع است. به
اجتماع ما چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید به میان همگان برد و 

 وار انتشارش داد. قاصدک
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مهیا  ما تجسم یافته است و آن یهآشکار بهار مقاومت در جامع یهنشان     
های رویش در زیر انقلاب و قیام است. جوانه« شرایط عینی» و تثبیت شدن

های به هیأت چاشنی هاییاند. جوانهپوست طبیعت اجتماع ما متکاثف و ملتهب
ترین شاخص علمی و خروش و شورش و قیام. این ویژگی، اصلی انفجاری

است. قیام و شورش و انقلاب « شرایط عینی»شناختی برای درک مبنای جامعه
یعنی سازمانیافتگی و نیروی پیشتاز « شرایط ذهنی»از طرفی شرط آن  که همانا 

 باشد، آن نیز در دسترس است.« شرایط عینی» یهرهبری کنند
اش از تک عناصر سازندههای بهاری هستیم که تکبنابراین شاهد شاخص     

اند. ذشتههای دیکتاتوری نعلین و لباده و عمامه گمهابت و بیداد زمستان
بهار  یهما با چنین ویژگی، چنین نشانی و چنین موقعیتی در آستان یهجامع

انداز منظری که چنین موقعیتی آن را مهیا نموده ایستاده است. چشم ۱۴۰۰
کند که مرحله به مرحله و ایستگاه به ایستگاهش است، از گذرگاهانی عبور می

 است. های استبدادبه شبانه« هن»خورشیدهای مکرر رویش ناگزیر و بردمیدن 
هایش و چند اکنون مقاومت برای آزادی و برابری که تمام ایران با زندان     

« ترک کام خویش»گیرد، به یمن هایشان را در بر میمیلیون ایرانی با هجرت
اند. اکنون در آستان سال نو دست یافته« کلاه سروری»قدمت چهار دهه، به به

های چهار دهه نوروزی وقت و هنگام آن است که تجلی و نوروز و بهار،
گران فقاهتی گران ولایی و اشغالزیستن و بهارانه روییدن، به تاراندن تطاول

هایش، همین بلوغ مطالبات این نوروز و معناآفرینی یهبالغ گردند. تعبیر شایست
 زمین است.میلیونی مردم ایران

         ۱۴۰۰فروردین  ۱
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 ترین چالش فرهنگین؛ مهمایرا
  

 روزهای دادخواهی زندگی
 ،اجتماعیاقشار  گانهمغبون شدتوقف اعتراض روزهای تناوب بیدر      

چیزان در نظام سروصدای محرومان و بیدر روزهای کشتار کرونا و دفن بی
 ساز ولایت فقیه،طبقاتی

 آوران حاکم و فقر گستراناعتصاب و دادخواهی زندگی از مرگ در روزهای
 نگاهی ،هاو در روزهای سالگرد کودتای ضدفرهنگی خمینی علیه دانشگاه

ر و نش یهخمینی و وارثانش در عرص یهبه یکی از آثار کودتانگران داریم
 . دانش و فرهنگ ایران

 
 ترین چالش فرهنگیمهم
انسانی و  یهدیوسالار آخوندی، آگاهی و فرهنگ بالند یهپس از سلط     
هنگی های سیاسی و فرترین چالشها، به یکی از مهمقی توأم با ترویج آنمتر

خمینی از همان اوان  یهادامه دارد. نحل در ایران تبدیل شد و هنوز
زمین اش کمر به نابودی حرث و نسل اندیشندگی و هنر مترقی ایرانگریسلطه

ندیشی با مستقل از حکومت و متکی بر آزادا بست؛ فرهنگ و هنر و ادبیاتی
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هدف اعتلای آزادی و دمکراسی در مسیر رسیدن به برابری و عدالت 
 اجتماعی.

 
 نبرد قلم و اندیشه با تفکر مادون تمدن

 کند تا پرچم آزاداندیشی را از دستان هرخمینی تلاش کرده و می یهنحل     
 تفکر و نگرش و فرهنگ، یهخمینی را در زمین« همه با همِ »ایرانی بگیرد تا 

  آخوندی کند.  یهای جهل و خرافهحوزه یهقوار
جا که ماهیت تاریخی و هویت ایدئولوژیکی این قوم ارتجاعی هیچ از آن     

و با فرهنگ و هنر ایران  ۲۱و  ۲۰های انسان اجتماعی در قرن سنخیتی با ارزش
 این تفکر یهنداشته و ندارد، از همان آغاز، نبردی بین قلم و اندیشه با سلط

ها، رقم مادون تمدن به جریان افتاد. یکی از فراگیرترین و گویاترین نمونه
میلیونی فرار مغزها از ایران آخوندزده و اشغال شده است. یکی دیگر از این 

ها و مطبوعات و به موازات آن، محروم کردن گیر کتابها، سانسور نفسنمونه
های طور خاص در قتلبه ـنویسندگان و اهل قلم و در ادامه، کشتار آنان ـ

 بوده است. ــ ۷۰ یهیی دهزنجیره
 

 یک جنگ یهجانبمیدان همه
و  کتاب، مطبوعات، رسانه و تولید محتوای فرهنگی و ادبی و هنری یهعرص

، میدان جنگ مداوم آفرینندگان آن با دستگاه سانسور رژیم آخوندی سیاسی
ال گذشته، جنگ بین آزادی س ۴۲باشد. در در هیأت وزارت ارشاد اسلامی می

 ـمذهبیِ حکومتی حتافکر و بیان و قلم با  یک روز هم متوقف  سانسور سیاسی ـ
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 یهرسیم، دامنهای اخیر میها و ماهگذرد و به سالنشده است. هرچه زمان می
 شود. می ترتر و ژرفای آن عمیقاین جنگ گسترده

 
 سال نوری؟ یهچرا فاصل

هر كس حق آزادي عقیده »المللی حقوق بشر: شور بینمن ۱۹ یهطبق ماد     
و بیان دارد. حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابي 
نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل 

 «. ممكن و بدون ملاحظات مذكور، آزاد باشد
مطالعه در ایران به  یهزمین، سراندها بر ایراناز سر حاکمیت نکبت آخون     
دقیقه در روز ـ آن هم با احتساب خواندن روزنامه و ادعیه ـ رسیده است!  ۱۳

مطالعه  یهرقمی که طبق برآورد کارشناسان سازمان ملل، رسیدن آن به سران
 نوری زمان لازم دارد! ترین رقم در کشورهای اروپایی، سالدر پایین

 
 ومیِ تیراژ کتاب!سقوط نج

چنین وضعیتی در امر اندیشه، قلم، انتشارات، آزادی فکر و آزادی بیان،      
 یاسی، اجتماعی، معیشت و کرونا میان مردم ایران وهای سجدای از بحران

گون اوضاع کتاب و نشر هم به حاکمیت آخوندها نیست، بازتاب تیره
 یهناشران ایران در زمرهای حکومتی راه یافته است. اوضاعی که رسانه

ای هستند. بازندگان اصلی چنین تطاول ضد فرهنگی از خمینی تا خامنه
 یهداران ورشکستسرمایه»حکومتی آنان را  یهروزنامیک ناشرانی که 
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بار و ننگین که تیراژ کتاب را توصیف کرده است. اوضاعی نکبت« معروف
 نسخه رسانده است. ۳۰۰در ایران به 

 ۳۱ یهآرمان در شمار یهرا روزنام« قلع و قمع کتاب»ی از اوضاع یشمه     
، بازتاب داده است «شود؟تر میچرا تیغ سانسور برنده»با عنوان  ۱۴۰۰فروردین 

 نویسد:و می
دست به قلع و قمع  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام است یماه چند»

چنان آن ای شودیم رمجازیغ ایها کتاب .ناشران زده است یهاکتاب
هم آن کند؛ینظر مها صرفکه ناشر از چاپ آن کنندیمثله م
 یکاغذ یهاکتاب رخود را صرف نش هیکه تمام عمر و سرما یناشران
  «.اندورشکسته معروف شده دارانهیناشران به سرما نیا .اندکرده

 
 الله بر نشر کتاب!حزب یهسای

ای درونی باندهای حکومتی، سیاسی و تعادل قو یهطور که در زمینهمان
گی را بر پایهاللهی و تکای تلاش داشته و دارد که مهر و نشان حزبخامنه

 یهتمامی ارکان رژیمش حک کند، این خط سیاسی ـ مذهبی در زمین
مطبوعات و نوشتن کتاب و نشر هم سرایت داده شده است. این استراتژی 

ام جا گذاشته و پراکنده که قدر نشانه و آدرس در تمامی نظای آنخامنه
 هم شده است: « خدمتیتیغ سانسور و خوش»شاخص 

به جناح حاکم در  یخدمتخوش ،سانسور غیشدن ت تربرنده دیشا»
  ()همان .«است رهیمجلس و غ
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 تحقیر ایران تا کجا؟
طور که در امر گستری توأم با چپاولگری در ایران، همانگیِ نکبتجانبههمه

تر از کشورهای آفریقا و ماندهن آن، نظام آخوندی را عقبکرونا و واکس
همسایگان ایران قرار داده است، در امر نشر و کتاب و سانسور هم در مقایسه 

 :  تر استهمتا و نازلبی با این کشورها،

 یبه اندازه افغانستان و عراق هم برا رانیدر ا یصنعت نشر کاغذ»
و  یزیکشورها مم نیدر ا رایز ؛ارزش ندارد یاسیکارگزاران س

 ()همان. «سانسور کتاب وجود ندارد

 

 های مشترککانون بحران

شود که در ایران آخوندزده، دست روی هر موضوع سیاسی، مشاهده می     
مشکل  یهشود، ریشصنفی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری گذاشته می

ری و ضدایرانی و اساس بحران در تفکر قرون وسطایی، ضدتاریخی، ضدبش
سیاسیِ ولایت فقیهی است. از این رو نبردی  مذهبی ــ در هیأت حاکمیت

های فوق جریان داشته جانبه بین مردم ایران با این حاکمیت در تمامی زمینههمه
 زمین در برافکندن این حاکمیت بیانجامد.مطلوب ایران یهو دارد تا به خواست

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ۴
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 که باشی...با خاوران 

  
انسان اجتماعی در پهناوری نبرد های فلسفیِ از کشاکش« تجلی»و « زوال»     
هستند. یکی  ی و رهایی و دروغ و حقیقتمیرایی و بالندگی، بازدارندگ نمیا

هاست در همین که قرن« تجلی»و  «زوال»های بروز هماوردی از عرصه
بداد و آزادی و ارتجاع و توقف استزمین جریان دارد، پیکار بی یهگهوار

 باشد. ترقی می
 

های انگیزیِ روایتبا تمامی اعجاب ۶۷شدگان تابستان عامکه قتلباور این     
باشند، نیاز به مکاشفه « تجلی»و « زوال» یهشان، از مظاهر مجسم مقابلمقاومت

 های هموارهزمین یکی از پهنهگذشته، ایران یهندارد؛ چرا که در چهار ده
 بوده است. « تجلی»و « زوال»ساز متلاطم نبرد سرنوشت

 
، به «تجلی»ز ، آن میرایی است که هر وجودی را در بزنگاه غفلت ا«زوال»     

اما نخست یک انتخاب و « تجلی»برد. کشاند و میمی خواند،مغاک خود می
سپس صیروت مدام از تاریکی به روشنایی و آنک رسیدن به کانون نور یعنی 

 گی زمان است. هو غلبه بر فرسایند« زوال»کست دادن ش
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از یک طرف  ۶۷بین خمینی و هیأت مرگ تابستان « تجلی»و « زوال»نبرد      
های سیاسی و تاریخی و و زندانیان سیاسی از طرف دیگر، یکی از عرصه

بوده است. خمینی و بازماندگان « وجود»یا « ضد وجود»فلسفی برای پاسخ به 
ها در نخاورا داشتناش، برای سوت و کور نگهریوای ننگین ضدبشمجری فت

یک « تجلی»و تعدی و تخریبی کم نگذاشتند؛ اما  ترفند سراسر ایران از هیچ 
های مرمر و بستان، ریشه ها با ظاهری فاقد نشانهحقیقت را بنگریم که خاوران

ین و کاروان ایران زمهای ایراندر خاطر مردمان و دفترهای ترانه و نگاه پنجره
 اند. دادخواهان دوانده و جهانیِ

 .پر برگ و پرشاخ و تنومندم نیبب»

 تبرداران نیاز ک یچه زخم اگر

  کنیول

 در خاکم  شهیر

 من  نمیچن

 از شعر شهریار دادور() «.شکوهمندم
 

اند، ها که در جنوب شهر تهران و در دیگر شهرهای ایران واقع«خاوران»     
« فدای بیکرانٍ»بر سر آزادی و « وفاداران پیمان»ترین نام و نشانمزارهای بی

گی خاص هترین مجاهدان و مبارزان هستند. خاورانیان با ویژترین و مسنجوان
ترین و داشتچشمشکست نسلی از بیبی یهشان، نماد ارادنام و نشان بودنبی

 خ ایران هستند. ترین ظلام تاریترین فرزندان آفتاب در برابر شبگمنام
 بینی. روی، هیچ تعلق شخصی و فردی نمیبه خاوران که می
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 بینی.روی، سودای فردیت و موقعیت و قدرت نمیبه خاوران که می
ساز و پذیر و بندههای زربافت علقهروی، عمارتبه خاوران که می

ابر صفت، پشیزی در برگران فرعونریزند و سلطهآدمیان، فرو می یهاسیرکنند
 هایی فرهیخته و وارسته نیستند. توفان اراده و عشق سترگ انسان

های دیرین . نسلبینیآزادی می یهروی، تنها طواف بر کعببه خاوران که می
شکوه برای آزادی، هیچ تقدمی بر یک مدار پایداری پرو نوین آزادی بی

 یهبه فلسف شان را در پاسخرسالت انسانی یهآرامش خاطر در ایفای عاشقان
 تاریخ دارند. 

بینی: وفای به ها را در یک تابلو متجلی مینام یهروی، همبه خاوران که می
 پیمان و فدای بیکران در پیشگاه مردم و تاریخ ایران.

 
ها، سوابق، ها، شغلها، موقعیتها، مقامروی عنوانبه خاوران که می     

بالا،  عوام و خواص و جنسیت  سرمایه، تخصص، اولویت و برتری، پایین و
ها در شأن و مرتبت و جایگاه و حرمت خاورانیان نیست؛ که آنان بینی؛ ایننمی

نام و نشانیِ ساز، بیهای بندهگراییاین تعلقات و وابسته یهبا عبور از هم
ترین نیروی همتای مهیبجمعیِ هزاران نفره را اسم شب عبور از ظلام بی

 اند.ران برگزیدهارتجاعی تاریخ ای
 

روی، گویی به زمین در هر شهر و روستایی که میهای ایرانبه خاوران     
های اسیر برکه»خوری که هرگز برمی« ماهیان سرخ رنگ»اقیانوسی لبالب از 

که آنبینی؛ بیفوج ماهی مینشدند. فقط فوج خواران دستاربندماهی« شبِ
شان چه اند و موقعیت هر کدامریا آمدهبدانی از کدام چشمه یا جویبار یا د
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شناسی؛ اما همگان را در تلاطم موجاموج نام نمیکدام را بهبوده است. هیچ
بینی که با های لطیف و زیبایت میاقیانوس، آشنای ضمیر ناخودآگاه و آرمان

 یهاقیانوس تاریخ ایران، سمفونی جاودان یههم، بر عرشهای سرشته بهجان
 بخشند...زادی را ابدیت میزنده باد آ

 
گونه است که با خاورانیان که باشی، درد مزمن بشریت برای تملک این     

 یابی:جنیست و تعلق فردیت را پاسخ و علاج می
 امنگاه کن که من کجا رسیده»

 به کهکشان
 فروغ فرخزاد(« شودآفتاب می»)از شعر  «.به بیکران...

 
عالمی دیگری و آدمی »شوی. مکان میمان و بیزدر بیکران که باشی، بی     

هایش با هستیِ پیشین و رسی که تمام قانونمندیبه هستیِ دیگری می«. دیگر
ات متفاوت است. سیر و تحول ضروری باورش، شدهرایج و عادت

ست در ضمیر طلبد؛ کافیهای ژرف و تحقیقات شگرف نمیاندیشیدن
 ی و وفادارش باشی. ناخودآگاهت غنای خاوران را برگزین

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ۶
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 ی بر پیشانی آسمان ایرانجنبش دادخواهدرخشش 
 

جوشیده  جای آوردن حق خون آزادیبه یهاز سرچشم جنبش دادخواهی     
  است.  ی آن در فلات ایران  جاری شدهو جویبارها

یت فقیهی ندایی به وسعت ایران است که دیکتاتوری ولاجنبش دادخواهی      
مند در دشت به دشت، هیچ گریزی از آن نخواهد داشت. این جنبش قدرت

زمین ایران یهجنگل به جنگل، شهر به شهر، کوچه به کوچه و خانه به خان
 شاهد و ناظر دارد.

جنبش دادخواهی تبدیل به وجدان بیدار و ناظر در میان اقشار مردم ایران      
از این رو رژیم ملایان را از خمینی تا  ر شده است؛در داخل و خارج کشو

تا آخرین روز عمر این رژیم، از جنبش دادخواهی مفری و  ایخامنه
 گریزگاهی نیست.

 یهجنبش دادخواهی بذرافشان آگاهی پیرامون نسل فرزندان آفتاب از ده     
 تا کنون است.  ۶۰
پرچمدار و  جنبش دادخواهی برافراشتن رایت شرف نسلی بالنده، خجسته،     

ای و خمینی و خامنهپیشتاز آزادی در برابر میرایی و شقاوت ضدآزادیِ 
 است.  ارتجاع آخوندسالار
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جنبش دادخواهی را سر خاموشی و سکوت در ایران و جهان نیست؛ بلکه      
کوبد تا رایت داد فرزندان آفتاب را در هر عرصه وجدان بشری را می یهپنجر

 جهان برافرازد. یی در ایران وو عرشه
ترین تاریخ های ظلام شبجنبش دادخواهی پرتو روشناگستر بر ویرانه     

 ایران است. 
ای را مثال از خمینی تا خامنهجنبش دادخواهی دارد جزئیات جنایت بی     

 اندازد.کاران و جلادان را برمیهای استتار جنایتکند و پردهثبت می
 

ست ضدبشری اتاق فکر نظام آخوندی برای پس از اجرایی شدن سیا     
نابودی خاوران که از اوایل اردیبهشت امسال شروع شده است، جنبش 

المللی برای جلوگیری طور خاص اقدام به فراخوان داخلی و بیندادخواهی به
 از تخریب سند ملی خاوران نموده است.

 
همت و پرچمداری المللی با جاری دو رخداد مهم داخلی و بین یهطی هفت     

عام های قتلتن از بازماندگان و خانواده ۱۱۱۲جنبش دادخواهی روی داد. 
یی خطاب به ]اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران[  نامه ۶۷شدگان تابستان 

جمهور و مقامات مسئول در  سیاروپا و رئ هیملل متحد، رهبران اتحاد رکلیدب
اردیبهشت از جانب سازمان  ۱۶، روز ه. رسید وصول این ناماندنوشته کایآمر

 کند: ملل اعلام شد. این نامه تصریح و تأکید می
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بشر و مدافع حقوق یالمللنیها و مراجع بسازمان کهیدر حال»
را  ۱۳۶۷در سال یاسیس انیعام زندانقتل ،کارشناسان ملل متحد

 یمخف یبرا یآخوند میاند، رژکرده فیتوص تیبشر هیعل تیجنا
مزار  کندیبه طرق مختلف تلاش م ،بزرگ تیجنا نیثار اکردن آ

 یهشکنج یهمنزلبه قداماتا نیکند. ا بیرا تخر دانیشه نیا
 هیمضاعف عل تیو جنا دانیهزاران هزار بازماندگان شه یجمعهدست
 «. است تیبشر

 
تن از مسؤلین و مقامات سابق سازمان ملل متحد،  ۱۵۰به موازات این نامه،      

ملل  رکلیبه دب ییدر نامه یردولتیمعتبر غ یهاو سازمان یالمللنیناسان بکارش
 سیحقوق بشر، رئ یعال سریکم ،ییجنا یالمللنیمتحد، دادستان دادگاه ب

سوم مجمع  تهیکم ،بشرحقوق یعضو شورا یبشر، کشورهاحقوق یشورا
 قیتحق یالمللنیب ونیسیکم لیمتحد خواهان تشک مللو گزارشگران  یعموم
 شدند. ۱۳۶۷سالدر  یاسیس انیعام زندانقتل یهدربار

المللی این نامه را امضا ارگان بین ۲۴سرگشاده،  یدر همبستگی با این نامه     
  اند. المللی تحقیق تأکید نمودهکرده و بر تشکیل کمیسیون بین

 
اینک این خون همیشه بیدار و ناظر خاورانیان است که دامن جلادان،      

گیرد. این خون دادخواه ایران است را می ۶۷عام تابستان آمران و عاملان قتل
صف المللی بههای داخلی و بینهیچ تردیدی جلادان را در دادگاهکه بی

 خواهد کرد.
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ها و خبری از لالهدل بیهای خونینسکوتاند که شباینک این مادران     
های جهان زمین و عرصهایران یهزشان را به میدان داد بلندآواهایشقایق

 آورند. می
چشمان این دادخواهی هرگز نخسبد. آبشار چشمان مادران ایران هرگز      

خاوران را که خون لاله و شقایق بر آن شتک زده،  یههای تفتوادی نشانیِ
فام را تا فلق دمیدن جنبش دادخواهی این نگین و لعل سرخ گم نکرده است.

 نگاه خواهد داشت. ، درخشانیشانی آسمان ایرانآزادی، بر پ
 

  ۱۴۰۰اردیبهشت  ۱۷
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 قاتل مرغوب!
 

کند، حقیقت منطق را تحقیر می فاشیسم عقل و»
آن  ناپسند ی و اهواءیخاطر قدرت فرمانروارا به

د کند، حماقت و خبث را از قیپایمال و انکار می
وباشی را دارد، اره منطق و شعور آزاد میادا

یک نهضت وحشیانه اراذل به  دهد ورواج می
 «.آوردوجود می

 ( ۷۹و  ۷۸)توماس مان، پیروزی آینده دمکراسی، صص 
 
گیرند، هایی که تصمیم به ارتکاب جنایت میآن»

ترین و شدیدترین یابند که بهتر است به وسیعدرمی
حد جنایت دست زنند. این شدت جنایت، باور 

است قربانیان را دشوارتر های رکردن گفته
 (۲۷۰ص )هانا آرنت، توتالیتاریسم، «  نماید.می

*** 
عام زندانیان سیاسی توسط خمینی، اعضای فتوای قتل یهروزگاری در سای     

کردند. این احساس آنان دقیقاً مصداق این هیأت مرگ احساس پیروزی می
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فکرش را »: گفتیم تیهر جنا هیدر توج شهیهم فکر آدولف هیتلر بود که
 خهیاز اقدامات دولت است در جهت چهارم یهم جزئ نیا !انیآقا دیهم نکن

 روزمندانیاز پ یاست کس دهیکه د ،یحکومت. وانگه یکردن قدرت قانون
، ص هشت، نوشته روبر «مرگ کسب و کار من است»رمان )از مقدمه . «حساب بکشد؟

 مرل، برگردان احمد شاملو(

 
از آن هیأت مرگ، « حساب کشیدن»عام، س از آن قتلسال پ ۳۳حالا      

و جهان شده است. قانونمندی  یابنده در ایرانتبدیل به یک جنبش گسترش
حساب »تکامل مراحل مبارزه برای آزادی را بنگرید که این جنبش بزرگٍ 

از هیأت مرگ خمینی، موضوع روز نبرد مردم با نمایش انتخاباتی « کشیدن
 ه است. وارثان خمینی شد

یی جز های هیچ راه و چاروجه دیگر این قانونمندی را بنگرید که خامنه     
ای در درون نظام آخوندها ندارد. مگر خامنه توسل به عضو هیأت مرگ حتا

خواند؟ اما اللهی جوان را نمیدولت حزب یهدر دو سال گذشته مدام روض
سیل اجتماعی آن را بنگرید مدار مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پتان

زند اللهی و لاریجانی مشاورش را هم پس میای سعید محمد حزبکه خامنه
 یهتواند کاندید و سپس گماشترا نمی« مرتکبین به حداکثر جنایت»و جز 

 خویش کند.
 

طلبی متکی بر پتانسیل مهیای شورش و قیام به اکنون مدار سرنگونی     
که ولی فقیه نظام جز توسل به قاتل مرغوب و جانی  مراحلی ارتقا یافته است
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دست اول، هیچ راه دیگری ندارد. ابراهیم رئیسی بدون گذراندن  یهبالفطر
های مراحل دروس حوزوی و احراز صلاحیت از جانب مدرسین حجره

اللهیِ ها شده و لقب آیتسالگی مشغول بازی با جان انسان ۲۰آخوندی، از 
ای و کارگزارانش به وی اطلاق شده است! تصور نهحکومتی از جانب خام

ساله که هیچ دوره و کلاس مرسوم حوزوی و علوم  ۲۰ یهکنید که یک طلب
حقوق و قضا را نگذرانده، باید چقدر در سرسپردگی به ولی فقیه  یهپیچید

ها بازی کرده باشد که لقب ها با جان و زندگی انسانطلبی، سالبرای قدرت
 وی داده شود.  الله بهآیت

 
ترین سلاح انبار نظام روی آورده است. این بروز گونه به نهاییای اینخامنه     

دهد که وقتی طرد دهد؛ گواهی مییک مختصات جدید سیاسی را گواهی می
و نفی رژیم از جانب جامعه و مقاومت برای آزادی در تعادل قوای سیاسی و 

گیرد، دیگر تاکتیک بالاتر از آن قرار میتراز با  حاکمیت و یا اجتماعی، هم
. این کندتعارف تخطئه میطلبان و اعتدالیون قلابی را بیبازی دادن اصلاح
یر از خ گذشتنو اغ قاتلان مرغوب و بالفطرهسر است علت رفتن

 . های جواناللهیحزب
 

ادی ستان سروهای آز«دار»حالا رئیسی با دستان و عبا و نعلین خونی از پای      
کند! البته او معرفی می« متعهد به آزادی بیان، عقیده و قلم»بلند شده و خود را 

است که قاتلان مرغوب باید  نوبرش را نیاورده است؛ این اقتضای احتیاج
جای کار ایراد دارد که مثل چنین های مرغوب ارائه کنند؛ فقط یکهبرنام

سی چند ده سال زودتر از خوی رئیکیشان و اسلاف همخواهی را همآزادی



 
 

26 
 

تاریخ قبول نکرد و غثیانی  یهاش را حافظاو ادعا کرده بودند که برگ سوخته
اخلاقی و آرمانی  یهشان که رئیسی نوادبر سر و صورت خودشان شد. یکی

 یهمایمعرفی نمود، اما درون« سوسیالیست»وی است، خود را آدولف هیتلر 
خواهی رئیسی اصلًا عجیب نیست، وقتی دیرا غثیان کرد. پس آزا« نازیستی»

این دشمن سرسخت بشر، هرگز »سلفش گواهی داده است که  یهتاریخ دربار
ولی مربیان . را استعمال کند کلمه سوسیالیسم که زمانی دیدبه خواب هم نمی

 ند کهااهند، به او گفتهستی نیک آگه از تبلیغ فاشیی او کیتالیاای و آلمانی

)توماس مان، «!   رودستعمال این کلمه هیچ کاری از پیش نمیامروزه بدون ا
 (۱۰۰پیروزی آینده دمکراسی، ص 

 
حالا کار مردم ایران ساده شده است. تمامیت نهانی و آشکار جمهوری      

 ۱۴۰۰است. نمایش پایانی خرداد  اسلامی با قاتلان مرغوبش به میدان آمده
بندی دو ی در صفیر هیچ شبههتنها یک عرصه از این نبرد است که دیگ

مردم ایران در هیأت نبرد سراسری برای آزادی در  طرفش وجود ندارد:
 نظام. یهعام آمدچکانٍ از قتلمصاف با آخرین سلاح خون

 ۱۴۰۰خرداد  ۱۳
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 جمهوری؛ اسمی که از اول دروغ بود
 

تضادهای  ازناهمخوانی اصل جمهوریت با ساختار ولایت فقیهی، یکی      
باشد. این ناهمخوانی را باید یکی از با دموکراسی می ماهوی بین نظام ملایان

افتادگی ایران در این برانگیز سیاسی و اجتماعی و علت عقببنیادهای چالش
چهار دهه دانست. این ناهمخوانی همواره موجب قربانی شدن جمهوریت در 

  پای فقاهت مسلط بر سیاست شده است.
 

هیچ سنخیتی با ماهیت و خاستگاه این رژیم ندارد. کما « جمهوری»شوند پی     
نظام »شان، همواره عبارت که حکومتیان در محاورات و ادبیات تبلیغیاین

، عنوانی «جمهوری»دانند. کنند و همان را مرجح میرا استفاده می« اسلامی
منظر  یی ناچسب به وجه مذهبی آن است که از مصدر ومسما و وصلهبی

 اند.دجالیت و ناگزیری به آن متوسل شده
 

های آن رودرروی ها و شاخصجمهوری چیست که تمام ویژگی     
 حاکمیت ولایت فقیه است؟ 

 جمهوریت معادل نفی سلطه است. 
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 جمهوریت ضد جباریت و حکومت فرد بر جمع است. 
 است. جمهوریت ضد تجمع عناصر قدرت پیرامون یک شخص

گیری در یک کانون غیرپاسخگو مرکز عوامل تصمیمضد ت جمهوریت
 باشد. می

 جمهوری، تجسم سیاسی و اجتماعیِ دموکراسی است. 
فرهنگی  سیاسی، مام تمایلات عقیدتی،جمهوری، قالبی از حکومت است که ت

 گنجند. و قومی در آن می
 هاست. رسمیت شناختن تفاوتجمهوری، تبلور مدارا و به

 ی و اجتماعی و فرهنگیِ آزادی است. جمهوری، تجلی سیاس
 یه.مجریه، مقننه و قضای یهگانجمهوری یعنی استقلال قوای سه

 
راستی نظام آخوندی اگر بخواهد خود را با همین چند تعریف از به     

 گری فقاهتی خواهد داشت؟ سلطه یهجمهوری تراز کند، آیا مجالی برای ادام
خلاف سلطنت  های یک جمهوری،شود که تمامیِ مشخصهمشاهده می

یک فرد در وجوه سیاسی و مذهبی است. وجود اختلاف عمیق و  یهمطلق
های آگاهان به ریشهماهوی بین جمهوری و سلطنت مطلق ولی فقیه برای 

امری پوشیده  و این حاکمیت ناجمهور، مردم ایراناصلی تضاد بین مطالبات 
 یا ناشناخته نیست.  

 
رخ داد، نه  های نظامدر مورد خودی خی شورای نگهبانچه در سلاآن     
ین نظام مؤانستی با که وجه جمهوریت نظام را سر برید که مثلًا فکر شود اآن
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چه رخ داد اعتراف ناگزیر به این واقعیت است جمهوری داشته است؛ خیر، آن
کرده که « اسلامی»که خمینی با دجالیت ماهوی خود، این کلمه را پیشوند 

 مطلق ولی فقیه را پیش ببرد. یهآن، حکم فقاهتی و سلط یهیر لوای فریبندز
 

 یهگذشته که در مرحل یههای چهار دهحالا در بلوغ مبارزات و پایداری     
کنونی به تحریم بزرگ نمایش حکومتی انجامیده است، مردم ایران کلیت 

اند. ین پیشوند قرار دادهنظام آخوندی را در کرنر و در ناگزیریِ تعیین تکلیف ا
ای و شورای نگهبان در برابر جمهور مردم، هیچ راهی جز اعتراف به لذا خامنه

عروسک بودن جمهوریت در زیر لوای ولایت برایشان باقی نماند و عاقبت، 
 اسمی را که از اول هم دروغ بود، جراحی و سلاخی کردند.

 
تحریم از  یهنظام ولایی، عرصمیدان تعیین تکلیف نهایی بین جمهوری و      

طرف و ترفندهای دجالیت مذهبی با ربط دادن جانب مردم ایران از یک
و تا روز تعیین تکلیف نهاییِ ناجمهور  گناهان کبیره و... است. اکنونتحریم به 
تحریم تمامیت نظام آخوندی است که ترجمان حقیقیِ انتخاب  ملاسالار،

 جمهوری دموکراتیک خواهد بود.
 ۱۴۰۰خرداد  ۱۸
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 تاریخی زندانی سیاسی؛ ستایش یک پایداری یهپدید
 
 دلتنگ تو هاچکامه»

 غزللاله نیبوم ا تا

 «.بشه با ارژنگ تو پر
 

 تاریخ ایران یهنبض تپنده و شمع شبان
 ۵۳»خورشیدی با دستگیری گروه  ۱۳۱۶از سال « زندانی سیاسی»عبارت        
و مبارزاتی ایران شد. تاریخ سیاسی، اجتماعی و  وارد ادبیات سیاسی« نفر

زمین را بدون نقش برجسته، اثرگذار و ایران یهسال گذشت ۸۴فرهنگیِ 
توان تصور نمود و زوایای تاریک ـ روشن آن نمی« زندانیان سیاسی»پیشتازیِ 

 را شناخت. 
سال مشحون از خرد بینا،  ۸۴حیات سیاسی و اجتماعی ایران در این      

توانا و چراغ روشنگر زندانیان سیاسی بوده است. از طرفی تداوم نسل  یهندیشا
به نسل زندانیان سیاسی در این هشت دهه، گویای استمرار یک درد مزمن و 

باشد. این درد مشترک و مزمن و ایران می یهمشترک تاریخی در پیکر جامع
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آن چراغ روشنگر  ،ها بوده استدیکتاتوری یهوجه تاریک ایران، تداوم سلسل
 ها. و خرد بینا و وجه روشن، زندانیان سیاسی ضدارتجاع و دیکتاتوری

 
 زندانی سیاسی کیست؟

سال پیش راه  ۸۴برای قدرشناسی و ستایش یک پایداری تاریخی، وقتی از      
ها، با چنین خوریم که با خوانش آنافتیم، در این مسیر به تابلوهایی برمیمی

 شویم:ها از جایگاه زندانی سیاسی آشنا میانیراهنماها و نش
نخستین پیشگامان شناسای درد تاریخی ایران ]فقدان آزادی و تداوم 

 دیکتاتوری[
 بخشیی هوشیار، روشنگر و آگاهیاندیشه

 نبض همیشه تپنده با پیام اصلی هر دوره و در تکاپو برای پاسخ به آن
 چشم بیدار جامعه در نگاهبانی از حقوق آن

 انسانی با شاخص نفی منافع شخصی  یهوجدان برانگیخت
 های موروثییی اسیر دیکتاتوریعصب حساس دردشناس در جامعه

 از درد خود رسته و به درد خلق رسیده  
 ترین نیاز تاریخی و بالفعل جامعه منطبق بر اصلی

 هانگر بر سرنوشت آپیشتاز، زبان و فریاد دادخواه مردم در برابر طبقات سلطه
ها تا همگان را متوجه علت بنیادین و پرتوافکن بر ابتذال دیکتاتوری

 ماندگی ایران در ادوار تاریخ آن کند.عقب
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اش نیرو و اجتماعی زندانی سیاسی با خرد بینای خود که از تعهدپذیری     
گری مناسبات استثماری و ست پرتوافکن بر ویرانگیرد، شمعیانرژی می

 های سیاسی ـ مذهبی. دیکتاتوریطبقاتی توسط 
گی دردشناسیِ سیاسی و هزندانی سیاسی، روشنفکری متعهد با ویژ     

سازی ست که با هدف دگرگونبرای پاسخ به این دردها وا است. اجتماعی
سیاسیِ حاکم و تغییر بنیادین مناسبات اجتماعی به نفع آزادی و برابری  یهطبق

 ذارد. گو دموکراسی پا به میدان می
 

 ۸۴این است قدر و جایگاه زندانی سیاسیِ ضد ارتجاع و دیکتاتوری در      
ترین در مصاف با مهیبتوانا و شمع جانش هنوز  یهسال گذشته که اندیش

 نیروی ارتجاعی تاریخ ایران است. 
شناسیِ تاریخیِ زندانی سیاسی در ایران و جوهر ستایش از این است پدیده     

ایران به جانب آزادی، برابری و  یهو اثرگذار آن در نیل جامعنقش روشنگر 
 عدالت اجتماعی.

  
 تنها تدبیر دیکتاتور

اند بین زندانی سیاسی ها موفق بودههای گذشته همواره دیکتاتوریدر دهه     
یی، اند فاصله، جداو مردمی که زندانیان شمع روشنابخش آرزوهای آنان بوده

ها کارگزاران دیکتاتورها در بسیاری نمونه کنند. حتاسکوت و تاریکی حاکم 
کردند و نیش و شان از زندانیان طلب حمایت مردم را میو دستگاه تبلیغاتی
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های هایی در دههها؟ در چنین نمونهزدند که کو خلق؟ کو تودهطعنه می
انی های پیشتاز، قربمثابه نخبهبه ،مقاوم و ضد ارتجاع متمادی زندانیان سیاسیِ

این فاصله، سکوت و تاریکیِ ناشی از خفقان اجتماعی و در محاق بودن 
 اند. صدای مردم شده

 های موروثی شاهی و شیخییکتاتورید یهقابل توجه است که تمام سرمای     
سازی علیه ایجاد خفقان اجتماعی، به محاق بردن صدای مردم و شیطان

 اط بین آنان و مردم بوده است. پیشتازان آزادی با هدف برقراز نشدن ارتب
 

 آزادی یهتغییر تعادل به جانب جبه
گذشته به این سو در  یهها برقرار بود، از یک دهاین تعادل نابرابر که دهه     

آزادی و برابری است. اکنون به یمن گستردگی  یهحال تغییر به جانب جبه
انبه توسط ایرانیان، جپایداری مردمی در سراسر ایران، به یمن روشنگری همه

و  ۶۷عام تابستان های زندانیان سیاسی در قتلبه یمن پرده برداشتن از حماسه
های های سراسر ایران و به یمن گسترش شبکههای موازی در زندانحماسه

زندانی سیاسی به متن زندگی روزانه مردم آمده و به واکنش  یهارتباطی، پدید
 ت. اجتماعی بالغ شده اس یهگسترد

 
 زمیناینک زندانی سیاسی در جنبش مادران ایران

باختگان و شهیدان راه مادران جان یابنده، اکنونسترشگ یهدر این پهن     
برند. جنبش ، جنبشی سراسری را پیش می]مادران دادخواه[آزادی
خواهی خون زمین، این روزها در حال پیوند دادانگیز مادران ایرانستایش
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 تمامیت حاکمیت قرون وسطاییِ تحریم  یهمسألب به صورتفرزندان آفتا
  ست.یولای
خلق  یهها برون جسته و حربزندانی سیاسی از محاق دهه یهاکنون پدید     

. اکنون نی دیکتانوری ولایت فقیهی شده استبرای راهنمون شدن به سرنگو
م سراسری زندانی سیاسی به محور اتحاد و همبستگی ایرانی برای طرد و تحری

این اتحاد و همبستگی باید  یهبالغ گشته است. دامن هر نمایش حکومتی
تر شده و پیرامون جنبش دادخواهی مادران شهیدان آزادی هرچه گسترده

زمین نیست که در این سراسر ایران را دربرگیرد. هیچ کجا و هیچ دیار ایران
 ن نریخته باشد.اهریمن آخوندی، خون شقایق آزادی بر آ یهسلط هایدهه

  
 ستایش یک پایداری

گری زندانی سیاسی در سلطه یهدر چنین متنی از سیر و تحول پدید     
های شاهی و شیخی، ضروری است از یکی از نمادهای این دیکتاتوری

 پایداری ستودنی، قدرشناسی شود. 
ارژنگ داوودی یکی از زندانیان سیاسی است که خرد توانایشان را به      

شان را صرف و هستیِ مبارزاتی ستیز بردهخردان انسانمصاف با حکومت بی
هاست زندان به اند. ارژنگ داوودی سالرهایی و سعادت مردم ایران کرده

اش را بشکنند و شمع شود تا مگر ارادهزندان و استان به استان کوچ داده می
 عشقش به آزادی را خاموش کنند.  



35 
 

 از یصنعت تیریمد و کیمکان یمهندس لیالتحصرغفا یارژنگ داوود     
در « ایتوهین به خامنه» یهساختاست. ارژنگ را به جرم نظام دانشگاه تگزاس

سال آزگار او را بدون یک روز  ۱۸دستگیر و زندانی کردند.  ۱۳۸۲سال 
مرخصی، از زندانی به زندانی در چند استان کشور کوچ اجباری دادند. سپس 

 دری از مجاهدین خلق را نسبت دادند. جلادان دیکتاتوی فقاهتی به او هوادار
رئیس دفتر زندان  یمحمد خسروبه دفتر بند پابند و دستارژنگ را با  ۹۷ سال

و معاون خسروی، ارژنگ را با پابند   ریغلامرضا قد زاهدان بردند. آنگاه
کتف  !دندکمیپرتاب  نییطبقه دوم ساختمان به پا یهاپله یاز بالابند دست

 بیند.می بیآس شکمر یهاو مهره شکندمی شیپا دو، هر رودمیارژنگ در
 مجبور است تا آخر عمر با واکر راه برود.  حالا او

یی اکنون در این تجسم رویش ناگزیر و در متن پایداری و اراده     
ی اعتصاب غذاشکست، تنها سلاح دفاعی و بانگ ارژنگ داوودی، بی
 است. درپیپی
انگیز نسل به نسل زندانیان سیاسی در یی از پایداری ستایشارژنگ نمونه     

مصاف نابرابر با جلادان حاکمیت اشغالگر ولایت فقیهی است. در این ستایش 
از خورشیدهای در بند نوشت؛ همان متشکل توان هزاران نام را در ستونی می

 اند. خورشیدها که در بند هم طالع بیداری و آزادی
مشترک مردم و  یههای دلتنگ نیست؛ وقتی نغماین ستایش خالی از چکامه

 کند:میهنی چنین نیایش و نجوا می
 دلتنگ تو هاستاره

 شب نامیب مسافر
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 یزدگشب یشهره در

 .در کنام شب دهیسپ

 

 به قد پلک زدن اگه

 زدهبشه چشم شب وا

 شکنهیبختک م طلسم

 .کدهآتش شهیم یشهر

 

 !نم رانیا مسافر

 دلتنگ تو هاچکامه

 غزللاله نیبوم ا تا

 .بشه با ارژنگ تو پر

 
 ۱۴۰۰خرداد  ۱۹
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 خاطره بنویسند... خلق اگر مجاهدین
 

 ۳که در اشرف  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰داشت چهلمین سالگرد در مراسم گرامی     
د و بسیاری نقاط دیگر جهان برگزار شد، تنی چند از شاهدان رخدا]در آلبانی[ 

ها و آن روز ماندگار ها، آن هفتهان را از آن ماهشخرداد، خاطرات ۳۰تاریخی 
شان، شرح بازگویی کردند. بازگویی این خاطرات از نخستین نفر تا آخرین

موجزی از تاریخ شفاهی ایران است؛ شرحی که در چهل سال گذشته کمتر 
ایم. خرداد بوده ۳۰های پس از شان در ارائه به نسلشاهد پیوستگیِ مجموع

از اینش را برای قدرشناسی از زوایای  گویی، ضرورت بیشهمین چند خاطره
سال گذشته ایجاب  ۴۰پنهان وفاداری بر یک پایداری ملی، میهنی و انسانی در 

 کند.می
 

کنیم، ناگهان هنگام که خطوط این خاطرات شفاهی را به هم وصل می     
یی از ورد که چه کوه سر به فلک کشیدهختلنگری بر یادها و ضمیرمان می
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و گرداگرد جهان نهفته  ۳ایران در اشرف  یهسال گذشت ۵۰تاریخ شفاهی 
 است. 

پراکن تبلیغات آوری که دستگاه دروغخاطر میاز پس این تلنگر، ناگاه به     
سال  ۵۰های دیکتاتوری ملایان، همین تاریخ سویان و لابیآخوندها و هم

خرداد در  ۳۰های پس از اند تا نسلقدر تحریف و وارونه کردهگذشته را چ
 دور و اهآن ها و اصالترخدادها و واقعیت زیر حجم هیاهوی دروغ، از اصل

 ناآگاه بمانند.  و بدون تصویر و
 

خرداد، گزارش  ۳۰بازخوانی بخشی از این خاطرات در چهلمین سالگرد      
های منتهی سازترین روزها و هفتهسرنوشت یهشاهدان آن به مردم ایران دربار

ها دو آینده ها و روزهایی که طی آنها، هفتهاست؛ ماه ۱۳۶۰خرداد  ۳۰به 
جانبه در وفاداری به اصل پایداری همه یهگرفت؛ آیندمیبرای ایران شکل 

ترین ناکتیره یههستی خود / آیند یهآزادی و دموکراسی به قیمت نثار هم
ترین نیروی ارتجاعی مهیب یهنعلین و عمام یهن در زیر سلطروزگار ایرا
 تاریخ ایران.

 
تاریخیِ نسل اول و دوم فرهنگی و بازخوانی دقیق این خاطرات، رسالت      

جزئیاتش به   یهاست تا هم نسل آنانخاطر و همهم و مبارزان مجاهدین خلق
که اگر کتاب دو  طورو تاریخ ایران گزارش شود. همان هاان و نسلمردم
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قابل اعتمادی از پیدایش  یهاحمد کسروی نبود، رسال یهجلدی تاریخ مشروط
ها ها، نثارها، نواندیشیآن حماسه یهعصر روشنگری در ایران نداشتیم و هم

 شدند. استعمار و ارتجاع پایمال می و سانسور ها در تطاولو روشنگری
 

اهدانش، ناقوس یک فراخوان را به خرداد توسط ش ۳۰بازخوانی خاطرات      
سال گذشته از زیر یوغ  ۵۰ یهخواهانصدا درآورد تا تاریخ مبارزات آزادی

هایش نجات یافته و پرده تبلیغاتی ارتجاع آخوندی و همسویان و لابی یهسلط
 ناکی سیاسی و اجتماعی برداشته شود. ترین تیرهاز این شب

منیتیِ پیاپی این چهار دهه که مجاهدین خلق های سیاسی و ادر میان توفان     
به رسالت تدوین و  طور مکفیبههنوز  ها، آناندبوده آماج صف نخستین آن

نویسی، های خاطرهایران در قالب یهسال گذشت۴۰تاریخ  یهبازخوانی گسترد
 ند.  ادهندپرداخته و پاسخ نقصه، رمان، شرح حال یا فیلم و مستند تلویزیونی 

 
دهند که خواهی و روشنگری در ایران گواهی میتجارب تاریخ آزادی     

ها برای گزارش دادن به مردم و زنندگان آنتر از رقمهیچ مرجعی شایسته
رسد، بسا تاریخ ایران وجود ندارد. این شایستگی وقتی به عصر ارتباطات می

 شود. نگاری، برجسته میتر از سالیان دیرین تاریخضروری
ادبیات مقاومت برای آزادی شاهدیم، متأسفانه  انتشار یچه در عرصهآن     

 در مقابل عظمت یک مبارزه و مقاومت و پایداری طولانی با انبوه خاطراتش،
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، خطوط بسیاری از یک شک این کمبودبینگاشته شده است.  بسیار اندک
راه با و ارتجاع حاکم بر ایران همدارد در پرده و سکوت نگه میرا تاریخ 

سوء استفادها علیه  اش، از این کمیود و سکوت،سویان داخلی و جهانیهم
 و ۶۰ هایدههشده در متولدهای کنند تا نسلمجاهدان و مبارزان کرده و می

 مسیر پرتلاطم و افکار های زندگی وپیرامون واقعیت ۹۰و  ۸۰و  ۷۰
آگاهی کافی ن،  کنندگان برای آزادی در نبرد با دیکتاتوری ملایامقاومت

 با جلوداریِ  نداشته باشند. چه بسا که دستگاه پروپاگاند اتاق فکر ولایی
ها و این کمبود و سکوت را فرصتی برای زهرپاشیوزارت اطلاعات آن، 

 د.سازی نمایشیطان
، رمان، خاطره]یادآوری: ادبیات سیاسی و گفتارهای سیاسی نسبت به      

های پشت تجربه بسیار کم اجتماعی دارند.نفوذ  ی،داستان، قصه، شعر و نقد ادب
بسیاری از دهند که اکنون و پیش رو گواهی داده و میهای همسر و واقعیت

اجتماعی و فرهنگی از  ها و رخدادهای مهم و بزرگ تاریخی، سیاسی،انقلاب
و میلیونی در میان جوامع  نفوذ گسترده ،طریق آثار ادبی و هنری و سینمایی

از قضا شاهدیم که گاهی دستگاه تبلیغاتی و انتشاراتیِ اند. داشتهبشری 
علیه  بازارگرمیبساط دیکتاتورها با توسل به ادبیات و هنر و موسیقی و سینما، 

پیرامون آنان سازی توأم با زهرپاشی و شیطانخواهان و مبارزان، آزادی
 [گسترده است.
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سال  ۱۵۰در تاریخ  ایران و شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق     
تشکیلاتی و  یهترین و پایدارترین مقاومت و مبارزایران، طولانی یهگذشت

اند. از این روی بیشترین تجارب به ها داشتهسازمانیافته را علیه دیکتاتوری
یی مبارزاتی موازات بیشترین خاطرات را از این تاریخ طولانی و زندگی حرفه

هایش در ذهن و این زندگیِ ویژه با رنگارنگیِ جلوه اند.در خود گرد آورده
هم پیوسته و شکل چون قطرات یک دریا بهچندهزار زن و مرد، هم یهحافظ

تاریخ سیاسی و  یهتجارب و خاطرات، بخشی از گنجین اند. اینگرفته
 زمین هستند. اجتماعی و فرهنگی ایران

اند. ایران انبوه شده یهسال چهلهای تودرتوی تاریخ این خاطرات در اتاق     
ز پلشت تحریف قرون زمین به ندا درآید که مرا امناسبت نیست اگر ایرانبی

های یادهایت را به روی من ! مرا به خاطراتت ببر! پنجرهیدده وسطائیان رهایی
 یی برابر یادهایم بگذار! مرا برای فرزندانم بنویس...! بگشا! آینه

 
 ۱۴۰۰تیر  ۲
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 «!نه»علیه دیکتاتور: این منم! یک وطن  ایران با چهار نسل
  

نگاه کنید؛ همه در  ۱۴۰۰تیر و مرداد  باختگان قیامبه سن و سیمای جان      
یی بهتر و ایرانی دیگر. ترین رؤیاها، مشتاق آیندهاند؛ با لطیفاوج آرزومندی
 اند. زمینی ایراناینان نسل بالنده

ی پیش تا امروز در کف خیابان، در زندان، در از چهار دهه که سل رااین ن     
گی دنبال کنیم، همگی یک ویژه و در فراخوان دادخواهی مادران «دار»بالای 

 مشترک دارند: 
دی، نه به استبداد نعلینی، نه به ولایت فقیه، نه به ارتجاع قرون وسطایی آخون

آری به جمهوری   .ارتجاع و تروریسمنه به صدور و  نه به ناجمهوری ملاسالار
 و  جانم فدای ایران. آزادی اعتقاد، آری به آزادی بیاندمکراتیک، آری به 

 
این بالندگی را سر خاموشی، سکوت، سازش و مماشات با حاکمیت      

اش هم در همین تراز بودن نفی و ولایت فقیه نبوده و نیست. بالندگی
است: نفی و سلب قلمرو جبر و  اجتماعی یاتی تاریخ حهایش با فلسفهاثبات

 اثبات و ایجاب ضرورت آزادی، رهایی و یگانگی.
گری علیه های ایران، در خروش مطالبهدر کف خیابان این بالندگی     

اش نفی تمامیت ناجمهوری  بهدیکتاتور قرون وسطایی و اشغالگر است. مطال
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به رگ، تاک به تاک، قیام و تا چنین نشود، این بالندگی رگ  ست؛آخوندی
 دم تحقق، استمرار دارد.به قیام تا سپیده

 
فصل  ؛بود ۱۳۶۰ خرداد ۳۰تا  ۵۷پیشینه و فصل نخست این نسل از پاییز      

 آرزوپرورد وصال به محبوب آزادی. 
های سراسر ایران تا بود که از زندان ۷۰و  ۶۰ یهفصل بعدی این نسل، ده     
اشغالگر ولایی پایداری کرد تا ماهیت نظام  یهل هیمندر مقاب ۶۷عام قتل

 ولایت فقیه را به میان جامعه و مردم ببرد. 
 ۱۸های اول و دوم کشت شده بود، از قیام فصل سوم با بذری که در فصل     
ها با حاکمیت ادامه یافت. فصلی که هماوردی قیام ۹۸تا پایان قیام آبان  ۷۸تیر 

ایران از کلیت نظام  یهجامعاکثریت منجر به عبور  ولی فقیه و باندهایش،
 آخوندی شد.

آوردهای رود دستاینک آغاز شده است. فصلی که میفصل چهارم هم     
سه فصل پیشین را به ثمر نهایی برساند. فصلی که آب و خاک و طبیعت و 

کش ملایان قیام و خروش زمین علیه حاکمیت حرث و نسلحیات در ایران
یوند شورش و عصیانش را شهرها به هم پ یهست. فصلی که رشتکرده ا

گر حاکمیت را از تمرکز خارج کرده و نیروی سرکوب دهند. فصلی کهمی
ای دارندگانش تاکتیک کرونا را که خامنهپایآسیمه نموده است. فصلی که به

کار گرفت، شکست داد. حالا به و برای حفظ نظام هاماه علیه قیام ۱۸قریب 
اند؛ مردم ایران دوای هر دیگر طلسم کروناویروس و کرونای ولایت شکسته

 . اند: سرنگونی نظام ولایت فقیهحل جستها را در یک راهدوت
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اینک از خوزستان تا لرستان، از فارس تا تهران و از البرز تا آذربایجان، این      
آواز و و هم صدازمین است که همایران یهطنین بانگ و سروش نسل بالند

انحصارطلبیِ سیاسی و  نای محبوب آزادی علیه اشغالگری، پیمان، گلو وهم
 عقیدتیِ قوم فاسد حاکم بر ایران شده است:خواهیِ تمامیت

 «!نه» میگویبه تو م 

 عتیطب با

 ها...همه آمد و رفت فصل با

 سلامم به طلوع با

 ها...نگاهم به همه آمد و رفت چشم با

 
 یرشگفتم، آ من

 یرفت، ول هاسال

 نگشودم. «یآر»تو هرگز لب به  با

 ماندم بایچه ز من

 زیشورانگ یسر با

 ییایدر یدل با

 جنگل سرخ كرانیهزاران ب با

 دیكه مرا داد ام ییندا و

 كه مرا داد شكوه ... یدیام و

  
 منم نیا

 «نه!»وطن  كی

۱۴۰۰مرداد  ۴                                                  «...نه!» میگویتو م به  
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 در رثا و ستایش میکیس تئودورآکیس 
 

 
 

، موسیقی در وجود میکیس تئودورآکیس فرهنگ، سیاست، هنر، ادبیات       
ها، دنیای وسیع آرمان انسانی این یهند. همبستگیِ هماهم آمیختهو آزادی به
بلور نمود. این آرمان و انداز تفکر، تکاپو، خواسته و تعهد وی مترا در چشم

حبوب را به یک زندگیِ همواره متعهد به آن، از وی شخصیت و هنرمندی م
 د. شناسانیونان و جهان 
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تئودورآکیس تجسم عینی هنرمند متعهد در جنگ مداوم با نابرابری،      
بود. از این رو  آفرینشگر آثار موسیقایی شورانگیز  استثمار، جهل و دیکتاتوری

اش را وقف خلق امید و آرزو برای نان و جهان شد. او زندگیویبرای 
 های مشتاق برابری و آزادی و سعادت اجتماعی نمود. انسان

 
ها و های میهنش و مرارتها و عشقموسیقی تئودورآکیس از میان رنج     

محاط در آن خلق شدند. هم از این سبب است که آثارش  تکاپوهای جهانیِ
تراز با آثار ادبی گابریل گارسیا و هم جهانی به بر کرده انسانی و یهجام

شمول آثار جهان ینز، بالزاک و ویکتور هوگو در جرگهمارکز، چارلز دیک
 قرار دارند.      

 
یی از کودکی در جان و روان تئودورآکیس پرندهشوق به موسیقی بسان       

در  ۱۹۴۲سال  داخت.درس و تمرین موسیقی پربدون ساز، به  بال گرفت. او
مبادرت  ۱۹۶۰سال اش را با ارکستر اجرا نمود. یسالگی اولین اثر موسیق ۱۷

 یهشدیونان برای بازسازی موسیقی ویرانبه یک انقلاب فرهنگی در 
 د. نموکشورش 

 
تئودورآکیس به  شروع شد. ۱۹۶۷کودتای نظامیان در یونان از آوریل      

تاتوری نظامیان روی آورد. این سرآغاز تولد زندگی مخفی و مبارزه علیه دیک
ها بود. این موسیقی با تلفیق شعر گاهآثار موسیقی شورانگیز وی در مخفی



47 
 

، بسان بمبی در کامپانلیس یاکووسو  شاعران مترقی چون یانیس ریتسوس
موسیقی  ،یونان منفجر شد. حکومت نظامیان یهفضای دیکتاتورزد

وی را دستگیر و تبعید نمود. گویی سپس رد، تئودورآکیس را ممنوع اعلام ک
 یههای صدا و نوا و الفباهای کلمتوانند از پس فرکانستفنگ و زندان می

 آزادی برآیند! 
 

تبعید را به بازسازی موسیقی یونان و  یهتئودورآکیس دوران چهار سال     
آور و شورانگیز علیه دیکتاتوری تولید آثار امیدبخش، آرزوساز، شوق

سرای مشتاقان پرداخت. موسیقی او از مرزهای یونان گذشت و به فرهنگ
خواهان جهان از وی حمایت جهان پیوست. روشنفکران و آزادی آزادی در

نده، جمال عبدالناصر، کردند. در همین زمان بود که پابلو نرودا، سالوادور آل
ودورآکیس ، اولاف پالمه، فرانسوا میتران و ویلی برانت از تئیاسر عرفات

 حمایت کرده و برخی از اینان به وی نشان و مدال افتخار هدیه نمودند. 
 

با سقوط دیکتاتوری نظامیان در یونان، تئودورآکیس به میهنش  ۱۹۷۴سال      
بازگشت. نخستین اولویتش تکمیل بازسازی موسیقی یونان و اجرای پیاپی 

ماینده پارلمان شد و کنسرت برای مردم مشتاق آثارش بود. سپس سه دوره ن
 وزیر دولت.  و سالد

بودن او به بالا بردن  متعهد شمول تئودورآکیس را باید درجهان یهاندیش     
و صلح  یطیمحستینسبت به حقوق بشر، مسائل ز ی المللنیب یآگاه سطح
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منجر به اهدای دکترای افتخاری از جانب  هافعالیت شناخت. قدرشناسی از این
 اه اروپا و آمریکا و کانادا شد.چندین دانشگ

 
خصوص ــ به ۱۳۵۷نام تئودورآکیس و آثار مشهور وی، پس از قیام سال      

او ــ وارد  یه( با موزیک متن ساختZپس از نمایش فیلم زد) ۱۳۵۸در تیرماه 
سرعت در میان نسل گی و زیبایی معنا و نواهای آثارش بههایران شد. بالند

ترین های آثار وی از پرفروشیافت. از آن پس کاستمشتاق آزادی رواج 
 آثار موسیقی در ایران شدند.

 
های مشتاق زندگی زیبا و نافذ برای انسانتئودورآکیس خالق آثاری بس      

 و زیبایی و آزادی، 
 ساز با قدرت سازها و نواها و صداها،  شناس و فرهنگدانی معرفتموسیقی

در وصف « های میهن تلخترانه»ورانگیز در آلبوم آفرینشگر قطعات تصنیفیِ ش
های اشغال یونان و جنگ جهانی دوم بر روی اشعاری از یانیس ریتسوس سال

 س،یو یاکووس کامپانل
 (،Zشده در فیلم زد)خالق موزیک متن جهانی

 یونانی، زوربای اثر معروف یهآفرینند
 می.نظا حکومت شده در فیلم موزیک متن جهانی یهو سازند
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هایش را از دست داد. هنرمندی آفرینجهان یکی از بااستعدادترین زیبایی     
ها را در پنج قاره، ها، امیدها و خاطرهکه با زبان مشترک موسیقی بسا عشق

هایی که اکنون با شنیدن آثار ها کرد. خاطرهزندگی انساننوای و همراه هم
 کنند...ایشش را زمزمه میشورانگیز تئودورآکیس، رثای او و ست

 
 ۱۴۰۰شهریور  ۱۱
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 یی دیگر به مهدی رضایینگاهی از پنجره
 

 آیا مهدی رضایی یک اسطوره بود؟ آیا او یک نخبه بود؟     
اند. صفت آشنای معرف او میان مهدی رضایی بسیار نوشته و گفته یهدربار     

 ۱۹است. این صفت، ترکیبی از سن او] «گل سرخ انقلاب»سه چهار نسل قبل، 
باشد. او اش زیر شکنجه و پذیرش اعدام میسالگی[ و مقاومت و پایداری

سازمان بود.  یهترین عضو سازمان مجاهدین خلق در میان نسل اولیجوان
 یهجا مانده است، هم از منظر سیاسی، هم از منظر درک مبارزچه از او بهآن

مناسبات یک دولت با مردم و تبیین ایدئولوژیک آن، طبقاتی و هم اشعار به 
 دهد.  وی را خیلی بیشتر از سنش نشان می

     
های ها و حماسهها و چه در جنگها ـ چه در آفرینش افسانهاسطوره      

خویش  یهبسیار زیادی با مردمان عصر و زمان یهرمانیتک ـ همواره فاصل
ها با بالاترین سطح ند تا جایی که درک آناها فرازمینیاند. اسطورهداشته

ها در تاریخ بشری معرف نماید. اسطورهگی هم غیرممکن میشعور و نخبه
اند. آدمیان با ها بودهخلأها و کمبودهای توان جسمی و ادراک ذهنی انسان
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شوند و رسالت شناسی اجتماعی خویش دور میها از مسؤلیتتوسل به اسطوره
ها به نمادهای ها محول کرده و در گام بعد، اسطورهه اسطورهتاریخی خود را ب

 گردند. ساز مبدل میالینه
      
های ملموس خویش با تمام واقعیت یهمهدی رضایی متعلق به عصر و زمان     

یک جامعه اعم از سیاسی، طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی بود. او  یهجانبو همه
اش، استعداد یک جامعه را در نفی ی دربارهنگردور از هرگونه اسطورهبه

ها، آرزوها و نفی و کرد. او امیدها، عشقاستبداد و استثمار نمایندگی می
ماندگی و تمدن را در دو سر طیف های تیپیک یک جامعه را که عقباثبات

های یک خلق، در وجود خویش عنوان ودیعهتواند درک و تبیین کند، بهمی
چه این ودیعه را ـ که در وجود بسیاری دیگر هم بود مود. آنمتبلور و تبیین ن

ـ به ثمر اجتماعی و تاریخی بالغ نمود، ظرف تشکل و جمعی بود که استعداد 
توان قدر مهم است که نبودش را میمهدی در آن شکوفا شد. این ظرف آن

، زاری ریخته شودبه حجم دریایی تشبیه نمود که اگر در ظرفش نباشد و بر شن
زار نیست و محو آید و در شناش، به کاری نمیبا تمام استعداد دریاگونه

 شود. می
 

گرایی اکسیژن بالندگی، برابری، مهدی رضایی از اتمسفر عصر آرمان     
کرد. عصری که جهان آزادی و داشتن هدف و هویت و اصالت را تنفس می

طلبی، بارزاتی و برابریهای مها، تعهد اجتماعی، اصالتبا پیوندش با آرمان
ها و گیهزینهها و بیتر و بامعناتر از عصر فیکتر و پرکششگویی جذاب
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 یهزمان« غم تنهایی»توان نمود. از این رو مهدی رضایی را میها میخودگرایی
خود برخوردار شد.  یهگیِ درک زمانخویش تعبیر نمود که از قدرت نخبه

العادگی را با درایت و هوشی که نوعی خارقسالگی  ۱۹گونه شد که در این
اش یک حاکمیت را کند، با شخصیت و پرنسیپ سیاسی و آرمانیتداعی می

در زیر شکنجه و دادگاه شکست داد. از آن به بعد دیگر جسم مهدی رضایی 
متعلق به او نبود و حتی حذف آن توسط میرغضب و جلاد، هیچ آسیبی به 

 وجود تاریخی وی نرساند. 
اش را ـ که خیلی بیشتر مهدی رضایی در همان دادگاه، قدرت درک زمانه     

 ـاز اسارت زندانبان و ساواک و شاه رهاند و معلم نسلی از جوانان  از سنش بود 
 مشتاق آزادی و آرمان یگانگی و ضد استبداد و ضد استثمار شد. 

  
ایران و  یهجامع سیاسی و طبقاتی یهگذار از چنین تبیینی از صورت مسأل     

گرایی بود که پرداخت بهای آن و نیز برخورداری از پرتوهای خورشید آرمان
« گل سرخ انقلاب یهحماس»مهدی رضایی را به  ۱۳۵۷در پاییز و زمستان سال 

 زمین برد. های ایرانها، ادبیات، شعر و آلبوم نخبهدر تظاهرات
سال و ماه و  یهمحاسب یهمهدی رضایی قاب زمان را شکست و از دایر     

از فرو رفتن تن »روز تقویم، بیرون جست. این همه را از آن رو فتح کرد که 
یی که آفرینه یهجست / شایستدیگرگونه خدایی را »و « معنایی یافت»او «. زد
 «.ناگزیر را گردن کج نکند یهنوال

 ۱۴۰۰شهریور  ۱۷
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 ملیفوریت ایران، الگوهای راهنما و مسؤلیت 
 

فرمانروایان توتالیتر از راه فراگستردن تمهید »
 خواهندمیترین حد آن، دورترین و غریبتا 

یی متشکل از افراد جداجدا و جامعه
 « .شده بیافرینندذرهذره

 (۶۴ص  )هانا آرنت، توتالیتاریسم،
 
خشونت، قدرت و جنایت، استعدادهایی »

 هایی که جایشانآیند برای انسانشمار میبه
 « اند.جهان گم کردهرا در این 

 (۷۸ص ، )همان
 

 های یک سیطرهتالی
ایدئولوژیک و سیاسی و طبقاتی  یهگری نظام ولایت فقیه با سیطردر سلطه     

های انسانی و اجتماعی اعم از معیشتی، روحی، روانی، آن، آسیب



 
 

54 
 

های قابل توجه های زیستی و اخلاقی به مشخصهگریزی، ناهنجاریهویت
 اند. ایران تبدیل شده یهبخشی از جامع

منظور گوییم، می که ایدئولوژیک و سیاسی و طبقاتی یهاز سیطر     
 ست کههای توأمان حاکمیتیویژگی

 سیاست را عقیده و مذهب قرون وسطایی خود کرده،  
 گر گر و شکنجهمذهب را محتسب سرکوب

 یهویت انسانی و سفره و نوالشده را شمشیر جرار مرگ علیه هو اقتصاد سیاسی
برای تحمیل حداکثر  (۱)«جز قلب تیره»مردم. اتحاد این سه اصل، حاصلی 

 های اجتماعی، اخلاقی و معیشتی و هویتی نداشته است. آسیب
 

 تا به کی؟
 سال بدتر و حادتر وبهعیت علیه بودن و زیستن مردم، سالاین وض     

که تا به کی باید به وصف، شرح، آنالیز شود. پرسش این است گرتر میویران
شناسان به کالبدشکافی و اینفوگرافیِ چنین وضعیتی ادامه داد؟ تا به کی جامعه

شناسان و کارشناسان به ها و نتایج این اوضاع ادامه دهند؟ تا به کی روانداده
ها بپردازند؟ بعد از حلشناسی و راهها پیرامون ریشهها و مصاحبهکنفرانس

شناسی شناسان و ریشهتجربه و آزمون، تا به کی کالبدشکافی جامعه هار دههچ
شناسان بدون حاصلی در بهبود وضعیت دردناک و جانکاه مردم ادامه روان

 داشته باشد؟ 
 

 ییِ یک اتاق فکر استراتژی موریانه
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چه به ایدئولوژی، سیاست و اقتصاد سیاسی حاکمیت آخوندها آن     
مند است. این قوم اشغالگر ن روند برایشان یک استراتژی هدفگردد، ایبرمی

خواهد با تحمیل چنین وضعیتی اش بر ایران، میبرای تضمین استمرار سلطه
که توان فکر  (۱)«ذره شده بیافریندیی متشکل از افراد جداجدا و ذرهجامعه»

گزیر و ها تحلیل برده و در پذیرش ناکردن، برخاستن و دفاع کردن را در آن
 شان دارد. مرگ تدریجی نگه

 
در نظام ملایان اتاق فکری وجود دارد که روی احساس، روح، روان،      

نخست این اتاق فکر، اقتصاد  یهکند. گزینها کار میعواطف و واکنش آدم
شمشیر  یهداشتن هیمنو معیشت و مکمل آن، سرکوب سیاسی برای بالا نگه

 موجود است.  به وضع « یا مرگ یا تسلیم»
کند با ایجاد چنین وضعیتی، به مردم تحمیل کند اتاق فکر رژیم تلاش می      

ها، درمانده توانند بکنند. یکی از این راهکه درمانده هستند و هیچ کاری نمی
شان است. اتاق فکر نظام ملایان کردن مردم از کنترل زندگی و معیشت

امیدهای آن را برای مردم کوچک و ها و نعمات و زندگی با جلوه یهدایر
 کند.تر میکوچک

تمام سرمایه و دارایی ایران را در ید بخش خصوصی وابسته این اتاق فکر،      
وری که تأمین احتیاجات مردم و گذارد؛ طبه حکومت و سپاه پاسداران می

 های حکومتی باشد.های مستقل، وابسته به این ارگانشرکت حتا
خشکاند، آب ایران را کوچ ها را میها و تالابرودخانهکر، این اتاق ف     
 میراند.دهد و طبیعت ایران را میمی

 دهد.  حقوق کارگران و مزدبگیران را چندماه چندماه نمی
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 کند. نشینی مینشینی و زاغهشهرها را پر از حاشیه
 کند. مردم را سرشان خراب می یخانه

 شان را نابود. کند و زندگیراج میفروشان را حمایملک ناچیز دست
کند تا مردم کند، با اعصاب مردم بازی میقدر بالا و پایین میها را آنقیمت

برد تا قیمت به یک قیمت رضایت بدهند. چند ماه بعد همین را بالاتر می
 حداکثر گرانی تثبیت شود.

اشی از آن، کرونا گیر کردن ابتلا به کرونا و بالا بردن آمار مرگ و میر نبا همه
 اندازد. پاشد و جنگ روانی راه میرا مثل گرد مرگ بر سر ایران می

 کند. مرگی تبدیل میواکسن را تحریم، احتکار و سپس به دق
نان و مسکن را بر در و دیوار زندگی  یهطوری هراس از جان و دلشوراین

 ریزد. مردم می
سازد تا یأس را به روان و روح لا میها یک هیوبا مجموع ایناین اتاق فکر      
 میان خانواده و اقوام ــ از هم بپاشد.   سوق دهد و جمع و اتحاد را ــ حتا هاآدم
که پشتوانه و مکمل این  با سرکوب سیاسی و اجتماعیاین اتاق فکر      

خواهد افق فکر کردن و راه نجات ایران و ایرانی را تاریک ست، میترفندها
در ایران  بام هر خانه یه، ساکن دائم لب«همین که هست»کورِ  کند تا بوف

 بشود. 
اینترنت  یهخورش را رواننان های سایبریاتاق فکر نظام ملایان گله     
پراکنی نسبت به های یأسهایی که شرح داده شد، در کورهکند تا بر زمینهمی

ترین ست که اصلیدیگر اینان این ا یهشان بدمند. وظیفسرنگونی رژیم
سازی کرده و با را شیطان اپوزیسیون متشکل خود ــ مثل مجاهدین خلق ــ
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استارت و ... ــ هرگونه مبارزه و ساز خود ــ مثل رینمایی دستاپوزیسیون
اعتمادی تشکل علیه نظام ملایان را در منظر عموم مخدوش جلوه دهد و بی

 ها بپراکند.    نسبت به آن
دهد که افراد احساس قدر ادامه میفکر نظام ملایان این وضع را آناتاق      

افسردگی و  یهشددهیشود کرد. این روال سازمانکنند دیگر کاری نمی
های روحی و روانی و اخلاقی است. با کش دادن غلتیدن در اعتیاد و آسیب

تا  کنند اعتماد به نفس فردی و اجتماعی از بین بروداین روند، تلاش می
 نظر برسد. نتیجه به، بیجمعی های اعتماد و توانش و خیزشانگیزه

  
 چه باید کرد؟

عام، طرف مقابل مردم ایران تعیین تکلیف است و با گماشتن جلاد قتل      
 قصد دارد تابلو همین هدف و وضعیت را به دیوار نظام، چهارمیخه کند. 

های زیستی، معیشتی، اخلاقی و با تشریح بخشی از نمودهای بحران آسیب     
گران نافی نظام آخوندی ایران و کنش یهفرهنگی، صورت مسأله برای جامع
ها که جنایاتی آشکار برای کشتن حیات این است که در برابر این چالش

چنین کنند؟ اینخود احساس می یهست، چه مسؤلیتی بر شاناجتماع انسانی
شونده، تا کی باید ادامه سال به سال افزونماه به ماه و  هایمشکلات و چالش

ها و آسمان شهرهای ایران د؟ این وضعیت، پرسشی بر سقف خانهنداشته باش
 است که چه باید کرد؟

 
 میلیونهشتاد الگوهای راهنما؛ ضریبی از 
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طور که اشاره سنج و تعادل قوایی هستند. همانغایت واکنشدیکتاتورها به     
ها را از دیکتاتوری ولایت فقیهی این است که واکنش شد، تلاش اتاق فکر

 یهجمع به فرد و جداجدا و ذره به ذره تقلیل دهد؛ آنگاه فرد را در محاصر
سرکوب سیاسی و عقیدتی و اقتصادی به جانب یأس و درماندگی و از دست 

 دادن اعتماد به نفس بکشاند. 
اند. پس و میلیونی شده ایران جمعی یهشود که مشکلات جامعمشاهده می     

 ،راه نجات هم جمعی و میلیونی است. برای این جمع میلیونی، تا بخواهیم
 ناپذیر در برابر دیکتاتوری ولایی داریم. ناشونده و شکستالگوی موفق، تسلیم

 هشتاددر ایران کنونی با چنین مختصاتی که برشمردیم، ضریب قابل توجهی از 
های سیاسی، های اخیر هرگز مغلوب بازیکه در دههایرانی وجود دارد  میلیون

روحی و روانیِ اتاق فکر نظام های سازیشیطانمذهبی، اقتصادی، اخلاقی، 
پایداری در مقابل  بیش از چهار دهههای ملایان نشده است. نگاه کنید به نسل

 ستیز ولایت فقیهی، دایناسورهای انسان
شان در مقابل هایی تشکلگیرنگاه کنید به پایداری زنان و شکل

 عمامه، و بی تفکرات ضدبشری آخوندصفتان بادستارگری و سرکوب
 ، مادران خاوران، مادران آبان، ۶۰ یه، ده۵۰ یهنگاه کنید به مادران ده

  اکنون ـــ و هم ۹۰ یهتا ده ۶۰ یهنگاه کنید به زندانیان سیاسی از ده
 اجتماعی، به فعالان حقوق بشر... آفرینان، به فعالاننگاه کنید به قیام

 
 عمراکسیرِ همه
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 اندو دارند که قربانی نشده یی داشتهها مگر چه توشه یا سرمایه یا پشتوانهاین     
و باید الگو قرارشان داد؟ اینان به یک اکسیر یا سلاح قدرتمند دست یافتند 

 اکنونو هم ۹۰ یهتا ده ۵۰ یهشان را از دهناپذیریکه پایداری و شکست
شان، از نفیشان، از حق صپیوند زده است؛ اینان اراده کردند از هویت انسانی

و  دفاع کنند شانو از حق آزادی حقوق مشترک اجتماعی، از حقوق بشر
 . تحت هیچ شرایطی سکوت نکنند و تسلیم نشوند

و هست  ها این بودهملت یهواقعیت غیرقابل انکار و تجربه شده در میان هم     
پیشگی و دیکتاتوری و استثمار، منجر به آگاهی و شناخت، که مبارزه با ستم

پذیری شود. بنابراین مسؤلیتتوانمندی و امید، آزادگی و نشاط اجتماعی می
ها و ترفندهای فردی و اجتماعی منجر به پایداری و تسلیم نشدن در برابر دسیسه

شار از عشق و امید، سلامت گر و از طرفی همواره سرطبقات حاکم سلطه
 گردد.نفس، غنای روح و روان و نشاط زیستن می

 
 راهنمای نجات

شود که آخوندها بود و نبود مردم ایران را به یک دو راهی ملاحظه می      
موریانه در از آغاز قصد کردند که شود که آخوندها اند. ملاحظه میکشانده

شان ی سیاسی ـ مذهبی و استثماریطهبیندازند تا سلتاک روح و روان ایران 
  را تداوم بخشند.

در روستاها و شهرها باید یقین کنیم که تنها راه نجات از این  یانایرانما      
بازی میان مرگ و زندگی و دوزخ و برزخ که اتاق فکر نظام ولایت فقیه 

گی برایمان تدارک دیده، فقط و فقط پایداری فردی و جمعی و اتحاد و همبست
مان، و کشوری برای یاری کردن یکدیگر است. تنها راه نجات فردی و جمعی
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کوتاه نیامدن از حق معیشت، حقوق صنفی، حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، 
 حقوق بشر و حق آزادی و برابری است.

 
 مسؤلیت ملی

انداز ناگزیری ولایت فقیهی، پتانسیل چنین چشمخواه تمامیتدیکتاتوری      
تهدید بالفعل آن را در پیکر ایران دریافته است و  یهضوح در جامعورا به

ن پتانسیل اجتماعی، کند. با توجه به مهیا بودن چنیحس میتمامیت نظام 
نمایندگی  مردم را در نبرد علیه دیکتاتوری ملایان یهبرده که جبهالگوهای نام

یط ذهنی خیزش کنند، مسؤلیت بالغ نمودن شرایط عینی کنونی را به شرامی
 برای تعیین تکلیف دیکتاتوری ولایت فقیهی بر عهده دارند. 

 ۱۴۰۰شهریور  ۲۷ 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز۱)

 کنند ــ حافظباطل در این خیال که اکسیر می     
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 یاسی آخوندها به زبان سادهشناسی اسلام سجامعه
 

 عبرتی تلخ؛ بهایی در بستر تکامل اجتماعی
اند. الآن اجتماعی و مذهبی بوده یهآخوندها در تاریخ ایران یک پدید      

 ۴۳اند. تا قبل از سیاسی و اقتصادی هم شده یهسال است که پدید ۴۳ نزدیک
سنتی ایران  یههای مذهبیِ جامعاندازی در افق خواستهسال پیش، چشم

شان، فقط عبرتی هشدارآمیز و سال تجربه شدن ۴۳داشتند؛ ولی از پس 
 زمین خواهند بود. ایران یههای آیندها و سدههوشیارکننده بر پیشانی دهه

سال را باید در بستر تکامل اجتماعی ایران ببینیم که یکی از  ۴۳این      
اجتماعی و فرهنگی برای ابد های ایدئولوژیک، سیاسی، ترین غدهزهرآگین

 جانبه شد. معنی طرد همهتعیین تکلیف به
ایران باید کماکان این  یهجامع رسیدنداگر آخوندها به حکومت نمی     
کرد و با یک تقدس زهرآگین و بدخیم را در پیکر خود حمل می یهغد

 داشت. زی، همزیستی میآفرین و انگلدروغینِ جهالت
 

 م سیاسی آخوندهاهای اسلاتالی
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نویسیم، نیازی نیست به مباحث گوییم و میوقتی از اسلام آخوندها می     
ها تاریخ از منظر ایدئولوژی یهبینی و خواستگاه فلسفتئوریک در باب جهانی

ترین وجه تبلور عینی و تجربی سال به روشن ۴۳ها در این این یهبپردازیم. هم
 اند. نگاه کنید:رهنگی، سیاسی و صنفی داشتهدر حیات اجتماعی، اقتصادی، ف

خمینی در اصل ولایت  یهاسلام سیاسی آخوندها با انحصارطلبی افسارگسیخت
فقیه شروع شد. اصلی که تقدسی فراقانونی و انتقادناپذیر را جایگزین  یهمطلق

 قانون و دموکراسی و نقد کرد. 
و مخالف نظام اسلامی  بندش، جنایت در مورد هر منتقد ولی فقیهپشت     

عمر نظام شد و  یهعام، شیشمشروع شد. از دل آن، زندان و اعدام و قتل
 آزادی، سنگ. 

سیاسی، جنایت اقتصادی با سرکیسه بند مشروعیت یافتن جنایت پشت     
تکیه داده به بیت ولی فقیه  دن تمام منابع اقتصادی ایران توسط باند مافیاییِ کر

 سر بلند کرد. 
بندش شتاب سقوط اقتصاد خانواده شروع شد. و این آغاز سریال پشت     

فروشی و...خودکشی و... کرونا و...تا احراز بالاترین سقف سازی با اندامپدیده
 فلاکت در دنیا رسید.

 
 های اقتصاد اسلامی آخوندهاتالی

 و شان شد؛ با چنین نوزاداناسلام سیاسی آخوندها، مادر اقتصاد اسلامی     
 :نوادگان و نبیرگان



63 
 

جا را سر اند تا حکومت آنمیلیارد دلار در سوریه خرج کرده ۱۸آخوندها ــ 
جا پایگاهی علیه دیگر کشورها داشته باشند. همین کارها پا نگه دارند که آن

و  عراق و فلسطین کرده ها را در یمن، لبنان،بخشیها و حاتمجیو ولخر
شانه بکشند و در داخل هم مردم را در فقر و بدبختی  کنند تا علیه دنیا شاخ ومی

 و محتاج نان نگه دارند که مردم نتوانند جم بخورند. 
اند تا آخوندها میلیاردها دلار و تومان از سفره و  جیب و دهان مردم زدهــ 

 پیما توسط سپاه پاسداران تولید کنند. هزاران موشک قاره
اند که پول فروش ی ایران را نابود کردههادرصد جنگل ۴۳آخوندها حدود ــ 

سازی و دخالت در کشورهای دیگر چوبش را خرج ساختن موشک، زندان
 کنند. 

دزدند و خرج همین موارد ها میهای مردم را در بانکآخوندها سپردهــ 
ها داد و هوار وقت مردم بیچاره و بازنشستگان هر روز در خیابانکنند. آنمی
 ما چه شد؟ کشند که پولمی
گری سپاه های غیرعلمی با هدف انتفاعی و غارتآخوندها با سدسازیــ 

دریای خزر و  یهاند. بخش عمدپاسداران، رودها و آب ایران را کوچ داده
 دریای عمان را حراج کرده و به ثمن بخس به روس و چین هدیه کردند.  

 یهکومت کن را برنامدار و حگرسنه و فقیر نگه یهآخوندها سیاست دیرینــ 
اند. از قبل این برنامه و سیاست، به تولید فساد و شان کردهاستراتژیک سلطه

کنند تا توان و انرژی اجتماعی مرگ اخلاق و تکثیر آن در جامعه مبادرت می
 فایده جلوه دهند.شان خنثی و بیرا در مقابله با نظام
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شود. ا دارد پیش برده میندهدست آخوالنعل بالنعل بهالآن این سیاست طابق
وقت مردم کنند، آنمیلیون در خارج ایران خرج میبیلیاردبیلیارد و میلیون

شان ترین نیازهایاولیه یهایران دچار بیشترین فلاکت در زندگی و تهی
 اند. شده
 اند که کشور ایران بالاترین حدسازمان ملل و بانک جهانی اعلام کرده     

مان از همسایه رمیانه دارد. کشور ما حتارا بین کشورهای خاو فلاکت اقتصادی
فلاکت اقتصادی و معیشتی بدتر شده است. در حالی  یهافغانستان هم در زمین

که ما نفت داریم، گاز داریم، طبیعتی سرشار از معدن و مواد و انرژی داریم 
را داشته باشند؛ که تقریباً در دنیا چندتا کشور بیشتر نیستند که چنین توانایی 

مملکت را خرج  هایها و داراییاین سرمایه یهولی آخوندها چگونه هم
مسمای علمیه و سپاه پاسداران های بیشان و حوزهخودشان و حفظ حکومت

 !کنندی نیابتیِ تحت نفوذشان کرده و میهاو گروه
جزو ها و پاسداران در خارج از ایران های آخوندها، دولتیآقازاده     

وقت کنند؛ آنها هستند. بیشترشان هم در کشور آمریکا زندگی میپولدارترین
دهند و مشتی آخوندها در نمازهای ریایی جمعه شعار مرگ بر آمریکا می

ی حکومت آخوندها این شعارها  یهلیس سفریی کاسهجهول و عده
 کنند! را تکرار می فریبگرانه و عوامدجال

اسلام سیاسی و  حکومت آخوندها با یهایران زیر سلط در منظر جهانی،     
، از نظر سیاسی و اقتصادی و اخلاقی سومین کشور فاسد دنیا اقتصاد اسلامی

 شده است! 
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 پیوست: 
 منطبق بر سمت درست تاریخ هوشیاریِ پدیدارشناسیِ

 
تمام  ۵۹و  ۱۳۵۸های کنیم به آنانی که از سالبیی هم خوب است اشاره     

گویند تشخیص سمت درست ها را تشخیص دادند. به این میین وضعیتا
تاریخ. هنر در این است. تمام افتخارات پشت سر بشریت هم در این بوده و 

اند که هوشیارتر هایی همیشه در هر مملکتی بودههست که کسانی یا گروه
البته ها خودشان بوده است. این یهشان جلوتر از زمانو فهم اندعمل کرده

ها شوند، دوریهای زیادی متحمل میکشند، محرومیتهای زیادی میسختی
اورند، اما خودشان سرشار از های زیادی را باید تاب بیها و دلتنگیو هجران

 آرامش نسبت به تشخیص سمت درست تاریخ هستند. عشق، امید، صلابت و
  

فهم در یک  کنید فرمول فهم این مسائل در چیست؟ کلیدفکر می     
ترین و عنوان اصلیبه« آزادی»مندی و اصل زندگی بشری است. وقتی قانون

رسمیت شناخته روحی و روانی بشر بهفکری،  ترین نیاز جسمی،ییپایه
گردد، از چنین رفتار و سیاستی، انواع فساد و شقاوت شود و سرکوب مینمی

روس به جان و زندگی کنند و مثل یک ویکنند، رشد میو جنایت سر باز می
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شود همین وضعیتی که الآن در سال افتند. و میو روان و هستی همگان می
 اند. شان گرفتارش شدهمردم ایران در تمام وجوه زندگی ۱۴۰۰

 
یی بودند که تشخیص دادند درختی که خمینی نهالش را عده ۱۳۵۸سال      

کارد، وندی میبا اصل ولایت فقیه، سرکوب آزادی و انحصارطلبیِ آخ
آن هوشیاران که  اقتصادی و اخلاقی خواهد داد. های فاسد سیاسی ومیوه

شناخته بودند، باید بهای آن  خمینی و جماعت آخوند را آن موقع خوب
سال شکیبایی  ۴۰پرداختند. باید تشخیص درست و جلوتر از جامعه بودن را می

آوردند تا مردم ایران می هایش را در ایران و اکناف جهان تابو تحمل سختی
با امروز به این آگاهی و شناخت برسند که خمینی که بود و آخوندها 

  ها که نکردند!ا ایران و مردمش چهشان، باسلاماصطلاح به
ی پرداختند که هزارهزار و ها را مادران و خواهرانبهای سنگین این سال     

گان بفهمند که هر هامروز هم دار شدند و تحمل کردند تامیلیون داغمیلیون
های گریکاری را باید از پایه و اساسش درست چید و فریب هوچی

گران سویان سیاسی و مماشاتو همفروشان ریایی گان و دینهپیشجهالت
 را نخورد. شان استعماری

آخوندی،  یهفروشی شبکیادمان هست که مردم ایران به تحریک و دین     
جاها شروع شد که های بعدی هم از هماندیدند. بدبختیمی خمینی را در ماه

ترین دامی بود که پیش آخوندها خمینی را مقدس کردند. آن موقع این بزرگ
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های اسلام سیاسی و ساز سریال جنایتپای مردم ایران پهن شد و سبب
 اقتصادی آخوندها. 

خرداد  ۳۰سل از حالا به یمن پایداری و افشاگری و روشنگری نسل اندر ن     
ابهامات برطرف شده،  یه، همتا کنون ۸۸های پیاپی از تا قیام ۶۰مهر  ۵،  ۶۰
آخوند و اسلام آخوندی برای همیشه  یهمرزها روشن شده و پدید یههم

قول حافظ دانا و هوشمند که زندگی تعیین تکلیف و طرد نهایی شده است. به
حد و شکر، کان محنت بی»د: خودش هم خیلی شبیه دوران ما بو اجتماعیِ

 «. شمار آخر شد
 ۱۴۰۰مهر  ۲
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   شدهسیاسی مذهب هایشده زیر ارابهد مثلهاقتصا
 

توان یافت که تمامیت بافت یا پیکر کشوری را در جهان می کدام     
بدین سبب، شده باشد؟ سیاسیمستقیم ساختار مذهبی  یهاش نتیجاقتصادی

سیاست و مذهب حاکم بر ایران  یهایران، آن روی سک یهن شداقتصاد ویرا
 است. 

شود، هرگز سازی دم زده میوقتی از خصوصی در ایران آخوندزده حتا     
سازی در نظام شود؛ بلکه خصوصیبخشی مستقل از دولت را شامل نمی

خوار کلان آن عنوان حیات خلوت رژیم و بخش رانتاسلامی آخوندها به
 ه در اقتصاد، چه در آموزش، چه در رسانه و مطبوعات و...است؛ چ

 
شان، انحصاری ویژگی سیاست در نظام آخوندها از همان آغاز صدارت     

تمام بلایای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی  یهبودن آن است. اصلًا ریش
و آموزشی در ایران از آبشخور انحصارطلبی نظام اسلامی آخوندی تغذیه 

جانبه از تفکر و عقیده گرفته تا قبضه کردن گراییِ همهند؛ انحصار یا تککمی
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 یهدخالت در سلیق صادی؛ حتااقت یهقدرت سیاسی و سیطر یهگرانسرکوب
 ها و...شخصی آدم

انحصارگرایی اگر در سرکوب سیاسی بیشتر شامل مخالفان و منتقدان و      
یا چپاولگری اقتصادی راه به سفره شود، ولی در انحصارگرایی رقبای نظام می

های پیاپی بحران از پیکر سیاست و نان و آب مردم برده است. از این رو غده
 کنند. زنند و سر باز میو اقتصاد نظام اسلامی آخوندی بیرون می

 
اقتصادی را روزنامه حکومتی ایران  بازتاب چنین وضعیتی از فوران بحران     

بودن مصادر « انحصاری»درج کرده است. بحرانی که  ۱۴۰۰مهر  ۱۴در شماره 
 دهد:اقتصادی ایران را بدون هیچ رقیبی چنین نشانی می

 ست،یزطیبحران آب و مح ،یبازنشستگ یهابحران در صندوق»
روز به بهروز ،شدن یسمت رقابترفتن به یجاکه به دیتول یسازمانده

سمت که به تیحقوق مالک نیچنو هم شودیم کینزد انحصار
 «.است افتهی رییتغ ییجورانت

های سیاسی و فرهنگی اش را در جنبهدنبال چنین انحصارگرایی که نمونهبه     
شناسیم، اکنون نوبت مکافات نظام با فرار و تخصصی با فرار میلیونیِ مغزها می

 کند کهرسمی دولت اعتراف می یهسرمایه شده است. روزنام
شاهد  ،مقابل و در گیردداخل کشور صورت نمیانتقال سرمایه به » 

 .«میهست هیماخروج سر شیافزا
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الیگارشی سیاسی و  یهایجاد چنین وضعیتی هرگز بدون سلطه و سیطر     
ممکن است. این الیگارشی  اقتصادی ]بخوانید مافیای قدرت و چپاول[ غیر

کند؟ ی عمل مییکجاست، به چه نیرویی تکیه دارد و با چه اطمینان و پشتوانه
اشرافیت حاکم و نشسته بر مصادر سرمایه و  یهاین الیگارشی، بازوی طبق

 اقتصاد ایران در نظام اسلامی آخوندها است. دقت کنید:
 دشوار طیصاحب قدرت در بروز شرا یهاهمواره منافع گروه»

 ینفع شخص تیوضع نیازا هاهگرو نیاست. ا داشته ریتأث یاقتصاد
را احاطه کرده و مانع  رانیگمیتصم ،بلند وارید کید و مانن برندیم

اکثر  بیترت نی. بدشوندیم وارید نیها از انگرش ریعبور سا
 ()همان .«دارند یرودخانه آب برم کی از رانیگمیتصم

 
شان ها در رژیم آخوندی و رابطهطور که بارها در بررسی نقش دولتهمان     

ها یا ها جز عروسکاین دولتبا نقش ولی فقیه یادآور شدیم، 
. آمد و فرمان ولی فقیه نبوده و نیستندهای خدمتگزار و گوش به«تدارکاتچی»

کنون چنین نقشی را در است. اگر تا« هاتغییر چهره»فقط  هااین دولت رفت
کردیم و گماشتن رئیسی جلاد یکی از تر بیان میسیاست حاکمیت پررنگ

ن سیاستی به مکافات اقتصادی علیه نظام تبدیل آن است، در حال حاضر اما چنی
 گشته و بر تمامیت اقتصاد ایران خیمه زده است:
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که  دهدیم نشان زیمختلف ن یهادر دولت ینگرش اقتصاد یبررس»
 یرییتغ ،و نگرش به اقتصاد نشیاما ب کنند،یم رییها تغتنها چهره

 ()همان .«است نکرده
 

 یهابحران در صندوق»رفع  یهدغدغآیا نظام اسلامی آخوندها      
، بحران بیکاری، بحران کرونا «ستیزطیمح بحران ،بحران آب ،یبازنشستگ

ها کارشناسان خود نظام راه کارها تک این بحرانو...را دارد؟ برای تک
عبارتی  مغز اند! چرا؟ علت درتر شدهها بحرانیاند؛ ولی باز تمام این بحرانداده

حاکمیت آخوندی با  یهاصلی در سیاست یعنی نوع رابط کوتاه است: مشکل
 های مذهبشدنش زیر ارابهمشکل اصلیِ اقتصاد ایران، مثله مردم است.

 حاکمیت آخوندی است.  در شدهسیاسی
 یهگذشت یهشواهد فوق در سیاست و اقتصاد و تجارب چهار ده یههم     

ناپذیر، وندی اصلاحکنند که رژیم آخمردم ایران اثبات کرده و می
 ناپذیر است. ناشونده و شرایط برای آن بازگشتترمیم

ایران از چنین وضعیتی اقشار  یهعنوان نجات دهندبنابراین نیروی تغییر به     
آفرینان در مردم، مقاومت سازمانیافته، کوشندگان آزادی و حقوق بشر و قیام

 ملی ایرانی هستند و بس. یههیأت اراد
 ۱۴۰۰ مهر ۱۵
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 بهشت زهرا ۴۱ یهبا باد صبا در قطع
 

ها برای آزادی و رسیدن به حقوق ملت وپویو تک در تاریخ مبارزات     
توان می ملایان یهانسانی، کمتر کشوری را چون ایران زیر سلط اجتماعی و

، در مزارها و نمادهای یادبودشان هم در حال یافت که قربانیان دیکتاتوری
 هایش باشند. با دیکتاتور و عمله نبرد

توان قومی یا شان کمتر میهای جهان و تاریخ اجتماعیدر میان ملت      
چون آخوندهای به حکومت رسیده در ایران نژادی یا معتقدان به آیینی را هم

ها را شان را مهدورالدم قلمداد کنند و آنیافت که مخالفان فکری و عقیدتی
 نشان کنند. شناسنامه و بین هم تعقیب، بازاعدام، سنگسار، بیهایشادر آرامگاه

 
پشت سرمان تنها دوران قرون وسطا]قرن چهارم  یهدر تاریخ دوهزار سال      

تا اواخر قرن پانزدهم میلادی[ را سراغ داریم که کشیشان فتوای قتل مخالفان 
 ۱۱۰۰حدود  یهدر دور دادند؛ اما حتاندان را میشان و برخی دانشمعقیدتی

شدگان بر اثر فتوا و کشیشان، آنان به مزارها و نمادهای کشته یهسلط یهسال
 حکم خودشان کاری نداشتند. 
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مینی در ایران شایع شد. ، با صدارت خسبعیت عقیدتی و جلاداندیشی     
یی صلاحیت قضایی و حقوقی، فتوای ضدبشریِ بدون داشتن ذره خمینی حتا

های مخالف عقیده و سیاستش را ل بودن خون افراد و گروهمرتد بودن و حلا
ها داد. وارثان سبعیت عقیدتی او، این سیاست ضدبشری را به میان گورستان

هم بردند و جلادیِ افکارشان را با شکستن سنگ مزار مخالفان عقیده و 
 شان مهر کردند. سیاست

 
های جلادیِ شاهد نشانه روند،شهرشان که می مردم ایران به آرامستان     

بر سنگ مزارهای شکسته و هتک گر عقیده و افکار آخوندهای سلطه
 ۴۱ یهدر قطع ی گذشتهشده هستند. مردم تهران در چهار دههحرمت
زهرا شاهد تمامیت سبعیت عقیده و جلادیِ سیاست نظام ولایت فقیه بهشت

هستند.  ۹۰ یهده تا ۶۰ یهنثار آرمان آزادی از دههای جانعلیه شقایق
گیاهان و درختان آن هم آماج سبعیت فتوای مذهبی و تطاول  یی که حتاقطعه

 شده است.  فکری و سیاسی ملایان یهخزان سلط
  

سال سانسور عقیدتی، زندان  ۳۸و با گذشت  ۱۳۹۶ای بعداز قیام دی خامنه     
ری در نظام جمهو»، گفت تروریسم عقیدتی و کشتار عقیدتیعقیدتی، 

اند و این اش مورد مؤاخذه قرار ندادهخاطر فکر و عقیدهکس را بهاسلامی هیچ
 «! اند، همه دروغ استخاطر عقیده بازداشت کردهها که فلانی را بهحرف
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خواه تمامیتو نظام  مرتجع وسعت تمام ایران جلو ولی فقیهپرسشی به     
صورت گرفته است و ملایان است که شکستن سنگ مزارها با چه توجیهی 

 ادامه دارد؟ اگر محصول فتوای مذهبی و عقیدتی نیست، پس چیست؟ 
تأکید « مخالفین اسلام»در فتوای خمینی بر  ۶۷عام تابستان مگر فرمان قتل     

« مجاهد»نشده بود؟ مگر پرسش هیأت مرگ فقط پاسخ آری یا نه به کلمات 
 خواست؟ را نمی« منافق»و 

خاطر های قومی و مذهبی در ایران آخوندزده فقط بهاقلیتمگر محرومیت      
 شان با تشیع آخوندی نیست؟تفاوت عقیده

جانبه از طرف ولی فقیه همه یهمگر محرومیت تحمیلی و سازماندهی شد      
خاطر اعتقادشان به تسنن هایش علیه مردم سیستان و بلوچستان فقط بهو عمله
 نیست؟

سازی سانیکخاطر های ایران بههنگی علیه دانشگاهفر مگر کودتای ضد     
 و سرکوب عقاید مخالف، صورت نگرفت؟ ی آخوندیعقیدهبا 

روشنفکران ایران با یی علیه شاعران، نویسندگان و های زنجیرهمگر قتل     
 شاخص از بین بردن دگراندیشان اجرا نشد؟

 
طرف به فقیه، از یک هدف ارتجاع قرون وسطایی آخوندی با زعامت ولی     

تا کنون و  ۶۰ یهکاران دهفراموشی سپردن خاطره، نام، تصویر و نشان آفتاب
از طرفی تلقین رعب و هراس نسبت به استمرار آرمان و هدف و منش و 

 آنان است. یهمبارز
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شده در مزارهای شهیدان مقاومت های شکسته یا اسامی پاکسنگ حالا     
ترین نیروی تا کنون، نمادهای مرزبندی قاطع با مهیب ۶۰ یهبرای آزادی از ده

 اند. شده اریخ ایران در سراسر میهنارتجاعی ت
شده، نشانی و نماد استمرار آرمان آزادی حالا هر سنگ مزار هتک حرمت     

 ها است. دار این شقایقهای نشاندر وجب به وجب خاک
تخار در هر شهر و روستا، توسط مردم ترین اسناد و نمادهای افحالا بانشان     

 شوند. و نسل نوخواه ضد ارتجاع ولایت فقیهی شناسایی می
حالا این وسعت مبارزه برای سرنگونی آخوندها در سراسر ایران است که      

بهشت زهرای تهران تا تمام  ۴۱ یهنمادهای غرورآفرین و انگیزشیِ آن از قطع
روندگان سمت درست تاریخ و مسیر  یِهای سراسر ایران، نشانآرامستان

 دهند.حقیقیِ وصال محبوب آزادی را می
 یهیی از سینیی، شعلههر شقایق و لاله یهسنگ مزار شکست یهحالا با نظار     

های مزارآبادها ها را از دشتها این شعلهکشد. توفان خشممردم ایران زبانه می
رند. این است تقدیر ناگزیر تمام ببه ارکان و نمادهای نظام آخوندی می

اند از نامخت»های تاریخ را ای که درسدیکتاتورهایی چون خمینی و خامنه
 «.  گذشت روزگار

 تو را تطاول بهار چه سود؟»
 كاین سرو را
 برگی نیست.فصل بی                 

 تو را تخریب سنگ و خاك چه سود؟
 كه شیدای آزادی 

 ست.ست تا از زمین بُر شدهدیرگاهی                        
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 شقایق چه سود؟ یهنامتو را تخریب سنگ

 اتکه در روزگار سلطه
 شهید و زندگان شهید ،زندگانی ایران

 كه میهنی
 ستمزار آزادی             

 هاوین نام
 در تار شعر و چكامه و مزمور 

 .اندرفته در پود سیم و نوا و نغمه و چگور
 

 ی شقاوت سان كه دشنهاین
 ی خاك فرود آری، بر عاطفه                           

 «گور خود كنی به دست خود»
 كه میهنی

 ستست از تو گذشتهدیری           
 زان پیش تا رجم حیات و اعدام زندگی را

 «دی.از فلك بر ش                                                           
  ۱۴۰۰مهر  ۲۵
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 شناختیِ جنایتداوود رحمانی؛ اتاق تشریح روان
  

 «حاج داوود»نام او را به ۶۰ یهداوود رحمانی که زندانیان سیاسی ده     
 مرد. ۱۴۰۰مهر  ۲۸شناسند، روز می
های خمینی برای برها و تلاجوردی، یکی از داس یهشانبهحاج داوود شانه     

های پیشتاز آرمان اخلاق و منش انسانی و درو کردن جان انسان عقلع و قم
 آزادی بود. 

 
حصار تصور کنید که در حاج داوود را دم در ورودی بندهای زندان قزل     
ترین لحن ایستاد و رو به صدها زندانی داخل بند با نازلچند پاسدار می یهحلق

ی چارواداری و ناموسی به هازد و قاطی دادهایش فحشلمپنی ناب، داد می
داد. او داشت کمبود شخصیت، حقارت اخلاقی و پلشتی زندانیان سیاسی می

والای زندانیان مجاهد و  و منش اش را در مقابل باسوادی، پرنسیپفرهنگی
 کرد. گشایی میمبارز عقده

 
ستیزی ــ کانون تفکر حاکمیت ولایت زن یهحاج داوود سمبل برجست     

خویی در شکنجه و خویی استثماری بود. این درندهـ با شاخص درندهفقیه ـ
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کرد. زنانی اش بروز میگشاینهترین شکل عقدهآزار زنان زندانی به حیوانی
اند، با رعایت اصول اخلاقی و فرهنگ که کتاب خاطرات زندان نوشته

اند که یف نمودهستیز و گرازی وحشی را توصاجتماعی، هیولایی زن
 توان یافت. در مناسبات غریزیِ حیوانات نمی مثالش را حتاشاهد

  
دار نظام اسلامی های لمپن و چماقدار نگهیی از دستهحاج داوود شاخه     

با  ۵۹و  ۵۸های سالها و چماقدارهایی که ود. لمپنآخوندها در داخل زندان ب
د و از سال افتادنهای سیاسی و زنان میزعامت خمینی و بهشتی به جان گروه

 گری اعزام شدند. ها برای بازجویی و شکنجهبه بعد به زندان ۶۰
 

های روانی، اخلاقی و جنسیتی ترین عقدهحاج داوود برآمده از فروخورده     
های لمپنیسم، سمبل اجتماعیِ ایدئولوژی خمینی ترین فرهنگ در لایهبا نازل

 فرهنگ برآمده از آن بود.  یهو عصار
برداری داوود با ظاهر سر تا پایش و با کلماتی که مغزش را پرده حاج     
شناختیِ جنایت کردند، یک اتاق تشریح کامل برای کالبدشکافیِ روانمی

 بود.  
 

های مبارزاتیِ ها سال در برابر پایداری انسانی و پرنسیپحاج داوود سال     
زاران زن و مرد کرد؛ هگشایی و فرافکنی میمجاهدین و مبارزین، عقده
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عام شدند، ولی حاج داوود مجاهد و مبارز والاتبار شکنجه، تیرباران و قتل
 رسید و نرسید.هرگز به مرادش و رضایت نفس نمی

 
حاج داوود یک تاریخچه از بربریت بو نبرده از مراحل نخستین تمدن      

 پایه در معاونت لاجوردی و گیلانی و داس صیقلبشری، یک آیشمن دون
 خوردن به اصل ولایت فقیه بود. برآمده از قسم یهخورد

 
چه که از ماهیت وی برآمد و نمود کرد، برگی دژخیم داوود رحمانی با آن     

تربیت و پرورش نظام اسلامی خمینی و آخوندهای  یهقابل توجه از کارنام
ها و رژیم ملایان باید با حضور خانواده یهحکومتی بود. این برگ از کارنام

، محاکمه و بسا بیش از این ۶۰ یهکیفرخواست هزاران زندانی سیاسیِ ده
 شد.معرفی می

 ۶۰های های دههجاست زندانیان سیاسی برای آگاهیِ هرچه بیشتر نسلبه     
هایشان را در سندی حاج داوود در کتاب یههای خاص پروندتا کنون، گزاره

برای  عمومی یهمطالع پارچه و مرجع گردآورند و در معرضیک
 قرار دهند.  جلادان شناختیسازی پیرامون روانفرهنگ

     ۱۴۰۰مهر  ۲۹ 
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 بر آستان آبان
 

در فرهنگ گفتار و نوشتار ایرانیان از بار تقویمی و یک ماه « آبان» یهواژ     
 شمار سال فراتر رفته است. در گاه

لت اجتماعی در مرز پرگهر ایران عجین با خواستاران آزادی و عدا« آبان»     
 و یگانه شده است. 

طنین سرفرازی و خروش نسل شورشی علیه استبداد سلطنت « آبان»     
 فقیه شده است.  یهمطلق
 گفتن به تمامیت نظام ملایان« نه» به میدان آمدن برای یهتبلور اراد« آبان»     

 ران است. ترین دشمن آزادی و استقلال ایمثابه دشمنبه
  

شکنی و از ارتفاع حصار ناگزیر به برون جستن؛ بستیعنی بن« آبان»     
کند جامعه و سازیِ اهریمن آخوندی که احساس می تباهِ درست در شومی

مردم را با فقر و گرانی و تباهی زندگی به محاق برده است، دومینوی درفش 
 شود.شورش در سراسر ایران برافراشته و تکثیر می
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آخوندی  ساخت و پرداخت نظام پراکنزار یأسشوره توانیعنی می« آبان»     
نظمش را برهم زد و صدای  هایش را درنوردید،سیاسی و لابی سویانو هم

 حقیقیِ ایران را نمایندگی کرد.
شمار یک ماه در تقویم سال بیرون آمده است و به تمام سال از گاه« آبان»      

 تا سرنگونی محتوم نظام ملایان تعمیم یافته است. ۹۸و سالیان پس از 
 

 یک درفش همواره در اهتزاز شده است.« آبان»     
رهایش پیکان آرشِ نسل شورش و فدا و عاشق، تا مرز آزادی و « آبان»     

 ضدآزادی است.
. فراخوان چشمه و جوشش و فزایندگی. مادر دلیر و مادران شیردل، «آبان»     

 . به استبداد نعلینیِ ضدبشر سراسری« نه»ی مردم ایران و به ایستادگ
گر لیه الیگارشی چپاولطبقاتی ع یعنی برافراشتن درفش ضد« آبان»     

 یههای مکندمستضعفین و کارتلگر ای، سپاه پاسداران، بنیاد چپاولخامنه
 برای حفظ نظام ملایان. ایران یهسرمای

های گزمگان ولایی برهم شار مردم را با زندانمرز میان شهرها و اق« آبان»     
 میلیونی کرده است. ها را همگانی وداها و پیامزده و پیوند ص

 یهاگل یهاکه با دْر و گوهر مرز پرگهرش، خاطره یواژه و اسم« آبان»     
 . کندیم یرا تداع نیشورآفر راهیان کاشفانیآرزومند  یهایسرخ و رازق
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یی همیشه گشوده در از در پیکر نظام ملایان و پروندهزخمی ب« آبان»     
های اینترنتی ها و شبکهتانها، آرامسها، زندانها، میادین، خانهشهرها، خیابان

 المللی  است. مجامع بین و حتا

 
تنها راه پیش پای نظام را دولت و مجلس  ۹۸ای از پس قیام آبان خامنه      

طور خاص پس از به ینظام آخوند یبرا اکنون اللهی معرفی کرد. حزب
 یباق« دار»دادن به زندان و  هیجز تک یراه چیهگماشتن ناگزیر رئیسی جلاد، 

مثابه زهر استراتژیک در ارکان نظام، بساط بهاما  ۹۸. آثار قیام آبان نمانده است
 او را مجبور کرد حتا ای را هم درهم پیچید وخامنه ۱۴۰۰نمایش خرداد 

تن نظام مثل لاریجانی را از پیکر آن بکند و حذف و تصفیه نماید. های پاره
که دامنه و عمق رود آن باز هم علیه  ۹۸این است آثار استراتژیک قیام آبان 

 تمام ارکان نظام پیشروی خواهد کرد. 
  

شتابان رویدادها در درون و بیرون روند  ۱۴۰۰آبان تا   ۹۸ از آبان      
مسیر آینده به روی اقشار مداوم  شیگشا یایگوحاکمیت، علیه رژیم و 

تکامل  ۹۸نسبت به قیام آبان  را رانیمطالبات مردم ا که مختلف است. گشایشی
در تعادل قوای بالفعل شواهد  یههم ،یتصاتمخ نیبا وجود چن بخشیده است.

 تیحاکم ییِنها فیتکل نییتع جانبپیشروی به یهو نشان گواه اجتماعی،
 ستند.ه هیفق تیولا
 

  ۱۴۰۰آبان  ۲
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 انگیز نبرد تاریخیِ دادخواهیابعاد حیرت
 

اینک نیز هم ست.موضوع داغ روز ایران، دادخواهی ا دهه، چهاربیش از      
تاریخیِ دادخواهی پای نهاده  های نبردبه جبهه تر از گذشتهپرشتاب زمینایران

 است.
هایی را از دامنه و عمق پرده زاده در دادگاه دورس،گواهیِ اصغر مهدی     

یی را به برداشت که هر شنونده ۶۷عام زندانیان سیاسی در تابستان جنایت قتل
انگیز رفت، ابعاد حیرتحیرت واداشت. مراحل گواهی وی هرچه پیش می

راستی شد. بهخوییِ نهفته در کلمات فتوای خمینی بیشتر آشکار میدرنده
ا چه کلماتی از یک فتوا رقم زده شده است سرنوشت آزادی در یک میهن، ب

 شود.خوترین حیوانات هم یافت نمیکه در صفات درنده
 

زاده نهفته است که باید بازگشوده شوند نکاتی چند در گواهیِ اصغر مهدی     
ـ جریان  ۳ها که این روزها در لندن و آلبانی ـ اشرف تا اهمیت این گواهی

 دارند، درک شود.
گذرد و این می ۶۷ زندانیان سیاسی در تابستان عامسال از قتل ۳۳ اکنون     

، و مبارزین برای بسیاری از مجاهدین ها ایرانی و حتاها برای میلیونیگواه
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های در کتاب زاده حتاهای گواهیِ اصغر مهدینهجدید و ناشنیده هستند. نمو
 .خاطرات زندان هم جسته و گریخته مورد اشاره واقع شده است

 
زنند تا دریابند که چه ها بار دیگر به خاطرات ایرانیان تلنگر میاین گواهی     

ند که باید بازگشوده و ازمین نهفتهایران یهخانها در خانهها و نانوشتهناگفته
 بازنوشته شوند. 

عام ها بخشی اندک از تمام واقعیات قتلواقعیت این است که این گواهی     
آور است، باید انگیز و شوکتی این بخش اندک، چنین حیرتهستند. وق ۶۷

میزان جنایات نهفته در  های بیشتر این جنایت قرن وکه بخش یقین کرد
از این رو  نهان مانده است.ایرانیان  یهخاندر خانهکلمات فتوای خمینی، 

ازتاب خوانند، بشنوند و میو لندن می  ۳ها را از اشرف که این گواهی ایرانیانی
 کنند. کلمات و صداهای مشاهدات خودشان را دریافت می

 
زاده و دیگر شاهدان که این قابل توجه در گواهیِ اصغر مهدی یهنکت     

شان، این واقعیت است که هنوز باید آثار فراگیر فتوای خمینی شنویمروزها می
ر باید راستی چند هزار زندانی سیاسی در داخل و خارج کشوکاوش شود. به

 واقعی شود؟ یهگواهی دهند تا وسعت و زوایای جنایت فتوای خمینی، ترجم
 

 یهها، ضرورت فراتر رفتن از واقعقابل توجه دیگر در این گواهی یهنکت     
 ۶۰خرداد  ۳۰الساعه نبود. از فردای عام، خلقاست. این قتل ۶۷عام خاص قتل

عام را در یلانی، سریال قتلهای دستانش مثل لاجوردی و گخمینی با داس
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کرد. بنابراین باید تصور نمود که چه حجمی عظیم و ها اجرا میزندان
متراکم  ۶۰ یهانگیز از گواهی و شهادت در خاطر و ضمیر زندانیان دهشگفت

 شده است. 
آزادی را در نهفت خود  یهنظیر نسلی شیفتها یک تاریخ از پایداری بیاین     

به تکلم و به قلم آیند، چونان رها کردن توفندگیِ اقیانوسی به دارند که اگر 
   سال جنایت در هیأت نظام اسلامی آخوندی است.  ۴۳جانب آمران و عاملان 

اند. این ها جویبارهایی از آنکه این گواهی ۶۷عام های قتلاین است دامنه     
زند تا مسؤلیت ملی میها ها و قلمها که تلنگر بر زباناست رهنمود این گواهی

زمین از اشغالگران ولایی و و انسانیِ دادخواهی را چراغی فراراه نجات ایران
 عام بگذاریم.واضعان قتل

 
که اعضا و کنند و آن اینها یک تذکر را هم یادآوری میاین گواهی      

 ،۶۷عام سال از قتل ۳۳با گذشت بیش از  مجاهدین و دیگر قربانیان، هواداران
های نبرد اند و تمام دروازهاند، ثبت نکردهاند، ننوشتههنوز ابعاد آن را نشکافته

اند. اکنون این ضرورت در کسوت یک تاریخیِ دادخواهی را نگشوده
 مسؤلیت ملی رخ نموده است. 

 ۱۴۰۰آبان  ۲۳
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 یکتاتورید یخیتار گاههیتک ؛یاسیس سمیلمپن

 
 لیرا تشک سمیو فاش یکتاتوریاز ساختار د جستهبر یوجه ،یاسیس سمیلمپن     

 رندهیگمینهاد تصم کی تواندیوجه اگر چه در نمود و ظاهر، نم نی. ادهدیم
مهم و  یگاههیو سخنگو داشته باشد، اما تک ریدهد تا وز لشکمثل دولت را 

و  یستیفاش یهایکتاتورید یِاسیس یهاپروژه یهبرندشیپ ییاجرا یبازو
 .تاس یمذهب

تنور  اریبزمیه شهیهم ،یگریو اوباش یبا نمود چماقدار یاسیس سمیلمپن     
 خواهتیتمام سمیمسلط و فاش کتاتورید یامر و نه یهبرندشیپ یاستبداد و بازو
 .هستبوده است و 

 
 میسراغ ندار رانیا یموروث یهایکتاتوردی یهرا در سلسل یکتاتورید چیه     

 اشیتوانسته باشد هژمون ،یو چماقدار یاسیس سمیه لمپنداشتن ب هیکه بدون تک
 و سرکوب کند. دیرا تهد نشیکرده و مخالفان و منتقد لیرا بر جامعه تحم

قدر مسلم و یقینی شده است که اگر چنین این واقعیت تجربه شده آن
دگاری حاکمیت دچار گاهی از ساختار دیکتاتوری حذف شود، مانتکیه

 ط خواهد شد. گرفتار سقو تزلزل و
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 هیهدف عمده را عل کی ،لمپن ـ چماقدار یریکارگبا به کتاتورهاید     

مخالفت  تیو آن، مخدوش کردن مشروع برندیم شیشان پمخالفان و منتقدان
« گرایی مبتذلمردم»این هدف، با یک  .شان در انظار عمومسلطه هیو انتقاد عل

ی چنین ی برجستهشود. نمونهدر تبلیغات حاکمیت دیکتاتوری پدیدار می
گرایی را در تبلیغات نظام ملایان با تکیه بر باندهای چماقدار اصطلاح مردمبه

شاهد « ردم همیشه در صحنهم»اللهی و موتورسوار تحت عنوان بسیجی و حزب
 .و هستیم بوده

 
و جهان در  رانیدر ا کتاتورهایو مشترک تمام د یاصل یاز ترفندها یکی     
جماعت  نیجلوه دادن ا یررسمیو غ روابستهیفاده از لمپن ـ چماقدارها، غاست

خودجوش هستند و  نانیکه انگار ا یو دولت است؛ طور تینسبت به حاکم
 یهادر تمام نمونه یول ؛آن ندارند یو نهادها تیبه دولت و حاکم یربط

قرار  یو روشنگر یافشاگر ق،یتحق نیبذره ریز دهیپد نیکه ا یو جهان یرانیا
 رندگانیگمیسطح تصم نیگرفته، اثبات شده است که از قضا بالاتر

اند و بوده یو چماقدار یاسیس سمیلمپن انیدر پشت جر سمیو فاش یکتاتورید
 هستند.

 
و  خورنان ،سازدست یهدیپد نیاز پرداختن به وجوه گوناگون ا قبل     

ها و چماقداران توسط پنلم یرکارگیبه یهنمون نیآخر ،یکتاتورید گاهتکیه
 انیو اعتراض معلمان و فرهنگ زشیدر مقابله با خ یآخوند ناجمهوری

که از تداوم اعتراضات هماهنگ معلمان و  اتاق فکر نظام. شودیم یادآوری
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را تحت  ییقرار گرفت، تلاش کرد عده یاجتماع نیسنگ شارتحت ف انیفرهنگ
معلمان  یاعتراضات سراسر هیلتظاهرات، ع ضد کیدر  یعنوان معلم و فرهنگ

 لیبا ظاهر و شما یاز چماقدار یینمونه نی. ااوردیب دانیبه م رانیا انیو فرهنگ
 شده است. رمشابه تکرا یهادر نمونه ناًیعبارها که  باشدمیاز دولت  یجدا

هزاران  امیترفند را با هدف منحرف کردن ق نیهم نیع یآخوند میرژ     
خود  کتاتوریجا متوسل به سلف دآن میکار گرفت. رژبه اصفهان مردم یهنفر

 ها،یجیاز رضا شاه توسط بس تیکردن شعار حما یبندرضا شاه شد تا با سرهم
 یاری. اما تجربه و هوشاندازدیرا راه ب رودندهیزا آب یهمطالب امیضد ق یانیجر

لف س استفاده ازو  یبا لباس چماقدار میرژ یاسیس سمیمردم نگذاشت لمپن
 ببرد. شیاز پ یکاردیکتاتورش 

 
 انیجر یهکنندتیو هدا بانیدولت پشت ،یو جهان یرانیا یهاتمام نمونه در     

نرم، به اسم آن ظاهر به سمیترور نیا میمستق تیلؤمس خواهدینم ،یچماقدار
 را هاانیجر نیا اعمال در قبال یرسم تیلؤهرگز مسرو  نینوشته شود. از ا

 . این مسؤلیت مشوش و مبهم باقی بماندتا  ردیپذینم
 :دیها توجه کننمونه نیبه ا     

و راست ژنرال فرانکو  یستیکه دولت فاش ایاسپان یدر جنگ داخل ــ     
دولت در قلع و قمع  یصدارت داشت، لمپن ـ چماقدارها رکن مهم بازو

 شاعر ترور آن، یهبرجست و بارز یهبودند. نمون یو فرهنگ یاسیمخالفان س
است. در آن چماقدار  یلورکا توسط باندها ایگارس کویفدر ایاسپان نامی
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لاش کرد آن را در ابهام و ت رفتیقتل را نپذ تیدولت هرگز مسئول جنایت،
 مینقش مستق افت،یخاطرات شاهدان که پس از جنگ انتشار  یول نگه دارد

 کشور دولت را افشا نمود. ریوز یتحت رهبر یمرکز سیپل

 
سلطه داشتند، لمپن ـ  ونانیها بر که سرهنگ ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۳ یهاسال ــ     

 یکتاتوریسرکوب و ترور مخالفان د یاصل بازوهای یهچماقدارها در زمر
ها قتل نیا یِدر مقابل خبرنگاران، از چگونگ سیدولت و پل ها بودند.سرهنگ

زارت کشور و میقمست همکاری اسناد یه! مجموعکردندیم یاطلاعیاظهار ب
 لمیف کی یهیمادست ،هالمپنبودن  آموزستبا چماقداران و د سیپل و
 یهاستفاد یهپشت پرد یهدیچیپ اتی( شد که جزئZ) «زد»نام به یینمایس

 داد. شیاز لمپن ـ چماقدارها را نما سپلی و دولت

 
ا با لمپن ـ چماقداره لیبدیاست که به نقش ب شناسخیتار یرانیکدام ا ــ     

 یکودتا تی، در موفقشاه از آن دربار تیو حما مخیشعبان ب یِ جلودار
دکتر محمد مصدق شک داشته باشد؟  یدولت مل هیعل یـ استعمار یارتجاع

 انیآن جر نیو تأم تیو دربار او هرگز به داشتن حما یمحمدرضا پهلو ایآ
و افشاگری چه هم که بعدها کردند؟ هر حیلمپن ـ چماقدار اعتراف صر

و اسناد روشده  سانینوخینگاران، تارشد شاهدان، محققان، روزنامه روشنگری
 از آن کودتا برملا نمودند.

 
لمپن ـ چماقدار ضرب  انیبا جر رانیرا در ا هیفق تیولا تحاکمی یهسک ــ     

رشد خود به  ریاوج گرفت و در مس ۱۳۵۸در تابستان سال انیجر نیزدند. ا
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 هاینمونه در تمام شد. لیتبد هیفقیول تیکمحا یهیدولت در سا کی
و در ادامه، ترور و قتل که  هایگرسرکوب ،یسوزانو کتاب سوزانییهنشر

را  تیلؤو دولت و سپاه پاسداران مس ینیخم دادند،یانجام م ارانچماقد
ها گروه هیو قاتل عل یجان انیجرهمین دلیل و همین پشتوانه، به. رفتندیپذینم

دست  کرد،یم یتازمنتقد و مخالف، ترک یاسیس یهاو سازمان و احزاب
در مقابل تمام  ینیخم آمد.با سلاح گرم به میدان می یدر مواقع و داشت باز

 دادیدولت پاسخ روشن نم ینگوسکوت بود، سخ انات،یجر نیاز ا اتیشکا
 یمعرف« در صحنه شهیمردم هم»جماعت را  نیا ،یحکومت یهارسانه یو از طرف

 !کردندیم

 
ثابت و  ویژه، یهااز هدف یکی، ۱۳۶۰و بهار  ۵۹، ۱۳۵۸های در سال     

تعرض و تهاجم به اماکن،  ،یاللهچماقدار حزب ـلمپن ـ انجری مداوم
بود.  هاو نیز کشتن آن رانیخلق ا نیو انتشارات سازمان مجاهد هاگردهمایی

 یبه مقامات رسم حقوقی یهنامه و خواست ، تیشکا نینبود که مجاهد ییهفته
و  هالمپن ـ چماقدار اتیبه جنا یدگرسی یهدربار هقضایی یهدولت و قو

 ریگرفته تا وز ینیاز خمها در تمام این نمونهها ننوشته باشند. آن فیتکلنییتع
و  یدگیرس چیو ه دادندینم یپاسخ چیه کدامچیه هییقضا سیکشور و رئ

 یافت، چماقداری و لمپنیسمچه استمرار میآن تکلیفی هم در کار نبود.تعیین
 با دست بازتر در سرکوب و جنایت بود. 
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دستگاه تبلیغاتی نظام ملایان در بازخوانی وقایع  اتاق فکر و ]یادآوری مهم:
ی ناگزیر و علت روی آوردن مجاهدین خلق به مبارزه ۱۳۶۰خرداد  ۳۰پس از 

ها و سرکوب و قتل مجاهدین نیها و لمپآن چماقداری قهرآمیز، هرگز سراغ
های تغییر روند؛ چرا که تمام زیرساخت و زمینههای سیاسی نمیو دیگر گروه

آمیز ی مسالمتبست کشاندن مبارزهدلیل به بنبه خرداد، ۳۰نوع مبارزه پس از 
ی جولان دادن و سرچماقدار بازویش بهشتی بود که پشتوانه توسط خمینی

 تکاب هر جنایتی بودند.[لمپن ــ چماقدار در ار

 
اسناد پشت  ، انبوه۱۳۶۰اوایل خرداد  تا حتا ۱۳۵۸خلق از بهار  نیمجاهد      
 یاسلام یدر حزب جمهور قیدق یِچماقداران را با نشان نیو تأم جتهیی یهپرد

سپاه پاسداران، چاپ و منتشر کردند.  داری و پادوییِمیدانو  یبهشت استیربه
جماعت مربوط  نیگفتند که اگر ا میرمستقیطور غبه ینیبه خم احت نیمجاهد

لمپن ـ  انیدر اسرع وقت جر میما حاضر ستند،یشما ن تیبه دولت و حاکم
و  ینیسکوت خم افت،یچه اما ادامه . آنمیکن فیتکلنییچماقدار را تع

 چماقداران بود.  اتیشدن تهاجم و جنا شتریکارگزارانش و ب
طور خاص پس از به، های ایرانم در شهرها و خیابانی جریان لمپنیسادامه     
جماعت آن بسیاری از های نظام ملایان انتقال یافت. ، به زندان۶۰خرداد  ۳۰

 یزنان و شکارچخلاص ریو ت انیبازجو اللهی، شدندحزب و لمپن چماقدار
زنان  هیسر از گشت ارشاد عل مه. در ادارانیا یجایمجاهدان و مبارزان در جا

 یهاو گله هایلباس شخص ،شانیدگراند ییرهیزنج یهاقتل ،جوانان و
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صفت  ،یونیلیم یبا زبان و خطاب رانیکه مردم ا نانیدرآوردند؛ هم موتورسوار
 .کنندیم یو جهان معرف رانیبه ا «شرفیب شرف،یب» ادیرا با فر شانستهیشا

 
رفتار فرانکو  هیشب ناًیو کارگزارانش ع ینیکه رفتار خم شودیم مشاهده     
ها و حکومت سرهنگ هیشب ا،یو کارگزارانش در اسپان ستیفاش

ها علیه حکومت ملی سالوادور شبیه لمپن ــ چماقدار ونان،یشان در کارگزاران
باند  نیو تأم جییدر ته شیشاه و بازوهامحمدرضادربار  هیشبآلنده در شیلی و 

 .است مخیشعبان ب
فاسد در حفظ  این جریانحضور فعال نش اهمیت برای خمینی و وارثا     

ست که سرچماقدارانی مثل بهشتی و کننده اتعیین قدرآنحکومت  ساختار
قالیباف را به ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و مجلس شورای 

   د.ننشاناسلامی می

 
 یبرا یآخوند یکتاتورید اریعتمام یدر سع یانیقابل توجه پا یهنقط     

رضا شاه روحت »گاه شعار طرح گاه ،چماقدارلمپن ــ  انیاز قبل جر یسودبر
واقف است  می. رژاست ریاخ یهاسال یهاامیها و قتظاهرات یدر برخ« شاد

 یهاامیبودن ق یبه اصالت و مردم تواندیشعار نم نیچون ا یشعار چیکه ه
 ش جلوه دهد.ها را ملکوک و مخدوبزند و آن بیآس ۱۴۰۰تا  ۸۸از  رانیا

های خواهد قیامکرد که رژیم با طرح این شعار میدرستی اشاره میظریفی به
 یبرا اشیچماقدار انیجر قیاز طر میرژ یهدف اصل .گند بکشدبه را 
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و مخدوش  یکتاتورید هیعل امیشعار، خراب کردن اصالت ق نیانداختن اجا
 است. اشیسرنگون یبرا دارشهیو ر یواقع ویکردن وجود آلترنات

 
 تیاز حاکم ریناپذییجدا یعنوان بخشلمپن ـ چماقدار به انیجر اکنون     
شده  رانیدرصد مردم ا ۹۰از  شیمخاطب نفرت و نبرد و جنگ ب ه،یفق تیولا

و  یو فرهنگ یاسیس یبا تمام وجوه معان «شرفیب شرف،یب»است. 
 یسرنگون یان رأعنوبه یرانیا هاونیلیدرفش مواج بر دستان م اش،یاخلاق

 است. هیفق تیلمپن ـ چماقدار ولا ظامن
 ۱۴۰۰دی  ۸
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 بکتاش آبتین؛ گذار از تفسیر به تغییر

 
 ؛یگردیدنبال من م هودهیب»

 من

     « .امستادهیا تو یپاها یرو    
 )بکتاش آبتین(

 
 

های عمیق ست تا ریشهنگاه و تأمل در یک تصویر از بکتاش آبتین کافی     
بکتاش با کتابی  :هماوردی روشنفکر متعهد را با دیکتاتوری ولایی دریافت

 در دست و زنجیر استبداد بر پای. 
 گردیم.خواهیم با این تصویر به چند قرن پیش برویم و برمی     
ها بود که فلاسفه در کار تفسیر جهان تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، قرن     

ی مفهوم هستی و تعریف انسان بودند. کارل مارکس از و کنکاش در زوایا
ها تفسیر و تأویل فلاسفه، عبارتی کوتاه ولی عمیق و راهگشا را پیش پس قرن
تفسیر جهان »و گفت: ا ؛اجتماعی گذاشت یهفلاسفجلو علمی و  یهپای فلسف

 «.ست؛ اکنون باید جهان را تغییر دادکافی
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حد فاصل بین روشنفکر مفسر و روشنفکر اگر این عبارت مارکس را      
 متعهد در نظر بگیریم، بکتاش آبتین مسیری از تفسیر تا تغییر را پیمود. 

 
 تا که بخواهیم در زندگی اجتماعی، هنری و ادبی وی کنکاش کنیمآنبی     

ی به تاریخ نگاه باسیر او از مفسر بودن تا متعهد شدن را دریابیم، خود او 
 دیدگاهشدهد. بکتاش آبتین رح میگذار از تفسیر به تغییر را ش، معاصر ایران

 یهحلق»ترین روی اصلی پیوند زده و ی ایرانبا ضرورت اکنون جامعه را
 :انگشت تأکید گذاشته استمان میهن« مفقود معاصر

کافی شاعر  یهاندازمعاصر ما اینه که ما امروز به یهوضعیت جامع»
داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که  ساز خوبخوب داریم، فیلم

سری آدم وایستن مبارزه کنن؛ یه سری آدم کم داریم اینه که یه 
شونو بخوان؛ یه سری آدم وایستن و پایداری کنن، وایستن حق

 یهپایمردی کنن. فضیلت مبارزه و پایداری و پایمردی، حقل
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امروز معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین  یهمفقود
 «. در جوانی، با اقتدار، جان شیرینم را فدا کنم...

 
رسالت و تعهد  وری را با پرتو پرفروغ روشنگری و بابکتاش آبتین دلا     

روشنفکری برای تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی درآمیخت. در مراسم تشییع 
ـ از سلطانپور تا آبتین »داشت بکتاش آبتین، حاضران شعار دادند: و گرامی

 «. مرگ بر ظالمین
گواهان و شاهدان جنایت خمینی و لاجوردی در اعدام و شهادت سعید      

تازی ارتجاع پلید یاد دارند که سعید قهرمان در آن ظلام ترکسلطانپور، به
چه تنها بود و در غربتی آمیخته به سانسور ۱۳۶۰های سال هنگامهآخوندی به

در خاک آرمید. سعید سلطانپور و رسانی، و سکوت خبری و فقدان اطلاع
رایت مبارزه و ایستادگی را در فراز  ۶۰ یههزاران سعید مبارز و مجاهد در ده

شاهد  ۹۰ یهو بلندای پایداری پرشکوه یک نسل برافراشتند تا در پایان ده
ی خواهان انسلطانپور با آبتین در ندا و فریاد مردم یهپیوند خون و خاطر
 لینی باشیم. سرنگونی استبداد نع

 
های رخشان و روشنگر راه ایران آزاد فردا را از صافی بکتاش آبتین دْردانه     

عنوان یک هنرمند و روشنفکر شعر عبور داده است. در این عبور است که او به
رعب آن بیرون جسته و  یهمتعهد، نخست از قفس بختک دیکتاتوری و سلط

و با کشف قدرت ا .گیردسخره می سپس تمامیت قفس این ظلام مسلط را به
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خویش، خود را رها از زنجیرهای عبودیت و بردگیِ ظلام  قلم و توانخود 
 کند:  رعب حس می

 در قفس احت»
 آزادم.                      

 ستاد؟یدر من ا شودیم چگونه

 شودیم چگونه

 )بکتاش آبتین( «داد؟ ستیمن فرمان ا به

 
« ایست»نشدن، در این شکستن قفس و نافرمانی از  بکتاش در این متوقف      

دارد. وطنی که روح شاعر « وطن»گاهی به عظمت عشق یک استبداد، تکیه
 «:هایش بلاتکلیفسوختگی»آجین است و هایش، زخمباز زخم یهدر دهان

 دهدیعرق م یبو وطنم»

 کار در مزارع انگور. یبو

 جنگ

 مرا شخم زد یهانیزم       

 کودکانم یادر پاه و

 یادیز یهانیم

 .انددهیخواب پر از                   

 
 دهدیم نیبنز یبو وطنم

 «....فیبلاتکل یهاسوختن در جاده یبو
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زلال نگاه، طراوت روح حساس و تعهد دردشناس بکتاش آبتین با روح      

مردم ایران پیوندی  یهشدمجروح و عواطف و نیازهای تاریخیِ سرکوب
دیوسالار  یهشناس داشت. یگانگی با این پیوند در مبارزه با سلطمسؤلیت

صمیمی و وفادار به آرمان آزادی را زبانی  یهستیز آخوندی، هر پویندانسان
دیرینه و  عنوان نیازبه ـدهد تا با آن، پیوند با محبوب آزادی ـعاشقانه می

« خود»از « پاییهیچ رد »ـ را چنان وصف کند که  تاریخیِ ایران و مردم آن
 نباشد: 

 ؛یگردیدنبال من م هودهیب»

 من از

 .ینیبینم ییرد پا چیه      

 من

 )بکتاش آبتین(« .امستادهیا تو یپاها یرو    

 ۱۴۰۰دی  ۱۹

 
  

 

 
 

 
 



99 
 

 
 
 
 

 دی ۳۰تأملی در مفهوم تاریخی 
 

 دی را چه باید دید؟ ۳۰
آزادیِ نسلی از  یهداشت خاطر، گرامی۱۳۵۷ دی ۳۰آیا مناسبت سیاسیِ      

 مبارزان علیه دیکتاتوری است؟ 
دی سرانجام یک مسیر، یک اندیشه و یک خواسته بود یا آغاز  ۳۰آیا      
 ها؟آن
ها و توان درس، میدی ۳۰داشت و تکراریِ گرامی توالیِ سالانهآیا در      

وار ها را چون تابلوهایی بر دیشان رفت و آنرهنمودهایی را یافت که سراغ
 مان نظاره نمود و آموخت؟تالار تاریخ و سرنوشت مردم و میهن

های فوق ما را در ورای یک خاطره یا مناسبت سیاسی، به ضرورت پرسش     
 شوند.دی رهنمون می ۳۰شناخت مفهوم تاریخیِ 

 
 افقی پرابهام و رؤیایی موهوم

پر از ابهام و  ، یک افق۱۳۵۷دی  ۳۰انداز آینده از نقطه و منظرگاه چشم     
 نمود؛ یک رؤیای موهوم می

 پیروزی بر دیکتاتوری سلطنتی بود،  یهخلقی متحد در آستان
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 مستقل صنفی وجود نداشت، یههیچ سندیکا و اتحادی
دلیل گسترش اختناق توسط خواه و مبارز بههای سیاسیِ آزادیگروه

 ودند، دیکتاتوری شاه، در بین مردم و نسل جوان ناشناخته مانده ب
مدون،  یهداد ولی هیچ برنامهای خوشایند تبلیغاتی میخمینی در پاریس وعده

 یی در کار نبود، شدهتضمین یهجانبه و آیندهمه
های ایدئولوژی آخوندی در کار تدارک قبضه کردن قدرت با اهرم یهشبک

 چینی مطلع بودند، یی معدود از این تدارکو مذهب بود و فقط عده
بکه در کار ساختن بت از خمینی بود ـ حتی او را در ماه نشاند! ـ تا همین ش

خمینی مآبیِ و قدسیسیاسی و مذهبی  یهاتوریت یهتحولات در سای یههم
 تعیین تکلیف شود، 

بهمن، آشکار شد که همین  ۲۲دی و بعد از  ۳۰کوتاهی پس از  یهبه فاصل
سازی برای حذف تمام آخوندی تحت رهبری خمینی در کار زمینه یهشبک

 رقبای خمینی و دگراندیشان بوده است
و پیشتاز مبارزه با شاه مثل  باسابقهروشنفکران و مبارزان  و ایرانیان ــ حتا

تصور سر برآوردن هیولای قرون  ــهای فدایی اولیه مجاهدین خلق و چریک
 وسطایی تحت عنوان اصل ولایت فقیه و ولی فقیه را نداشتند. 

 
 
، ایمبا امواجی از تجربه و آگاهی پیمودهوسه ساله را راهی چهلاکنون که      

ابهامی نداریم.  ۱۳۵۷دی  ۳۰خورده پس از اندازهای رقمدیگر در مورد چشم
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یی از مواضع و سال با سلسله وسهچهلدی در همین  ۳۰مفهوم تاریخیِ  اکنون
 ها رقم خورده است.آزمایشات و نتایج بالفعل آن

 
 ترین وجه تاریخیِ آندی و اصلی ۳۰ یهگانوه سهوج
دی، یک قدردانی از نسلی از مبارزان  ۳۰ظاهر برجسته از نخستین وجه به      

ــ  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸و وفاداران به آرمان آزادی است. نسلی که پس از کودتای 
کتاتوری زار یأس فرو برد ــ تنها پیشتازان میدان نبرد با دیکه ایران را در شوره
این  مرداد بودند. ۲۸ودتای ناشوندگان به آثار تخدیریِ کو وابستگی و تسلیم

توان با پیوند آن روز با تداوم تاریخ مبارزه برای آزادی و قدرشناسی را می
زنندگان تداوم پایداری و مقاومت، بالغ نمود و به آن در شناخت نقش رقم

 بستر پرپیچ و خم تکامل اجتماعی نگریست.
 

آوردی است که زندانیان سیاسیِ ستو د دی، کیفیت توشه ۳۰دومین وجه      
های آن آوردند. در آزاد شده با خود از مبارزات پیشین و از زندان و درس

یک نگاه منطقی و نگرش دیالکتیکی، همین کیفیت هم باید در تحولات پس 
به میدان کنش و اش را پذیریِ تکاملیاصالت یا توان انطباق ۵۷بهمن  ۲۲از 

 آورد. واکنش در برابر حاکمیت جدید می
 

به  ۱۳۵۷دی  ۳۰فردای  از دی این است که ۳۰ترین وجه سومین و اصلی     
های شاه بعد،آغار آزمایش نسلی از مجاهدان و مبارزان آزاد شده از زندان

دی هم در همین آزمایش نهفته است؛ چرا که بدون  ۳۰بود. مفهوم تاریخیِ 
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دی با پایان یافتن اسارت زندانیان سیاسی، در  ۳۰مایشی رو به آینده، روز آز
پیوست و آثار ها میها و دیوارهای موزهشد، به طاقچههمان رخداد متوقف می

 یافت. های بعد از خود جریان نمیسیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی آن در زمانه
      
دی، مشروط به هوشیاری  ۳۰ های پس ازنتیجه: کیفیت رقم زدن زمانه     

پذیریِ زندانیان سیاسیِ آزاد شده در قبال آزادی و برابری تاریخی و مسؤلیت
 و دموکراسی بود. مفهوم مادیِ عبارت فوق چنین است: 

دی که بخشی از رهبران مبارزه با  ۳۰آیا زندانیان سیاسیِ آزاد شده در      
س رهبری آن قیام، صورت دیکتاتوری شاه بودند، با وجود خمینی در رأ

با سقوط شاه، کماکان  حتادهند؟ آیا ایران را چه تشخیص می یهمسأل
« آزادی»دانند یا ضرورت شان میو مبارزه را اولویت نخست فعالیت« آزادی»

انتشار کتاب و نشریه و  یهرا فدای قدرت، مذهب، موقعیت و داشتن اجاز
 کنند؟ شان میبرگزاری تجمعات

دی، میدان استمرار نبرد و کیفیت اصالت هر نیرویی ــ از  ۳۰پس  از     
ها و احزاب بیرون حاکمیت ــ در ها و سازمانحاکمیت جدید گرفته یا گروه

ایران از کیفیت همین تشخیص و پرداختن یا نپرداختن  یهجا بود. آیندهمین
 بهای آن شروع شد و شکل گرفت. تاریخ گواهی داده است که چگونگیِ 

های بزرگ، از همین ها و انقلابها نیز از پس جنبشسرنوشت دیگر ملت
 و پرداخت یا نپرداخت قیمت آن تعیین شده است. تشخیص

 



103 
 

 ها نوشتند هایی که مواضع و سرنوشتمشق
نسلی از مبارزان راه  یهدی، آغاز رقم خوردن سرنوشت آیند ۳۰روز       

واضع آنان در قبال حاکمیت جدید آزادی بود. کیفیت این رقم خوردن را م
کرد. طور خاص در برابر سر برآوردن هیولای ولایت فقیه ـ مشخص میــ به

این سرنوشت  العبور با گذرگاهانی پر از آزمون،با پیمودن راهی صعباکنون 
 در بستر یک تاریخ رقم خورده است.

دنبال خود هکنندگان را بنظیر از حمایتخمینی از نظر کمیت، رقمی بی     
پرستی و قدرت یهمایها را دستکشاند؛ اما آمال و اعتماد و آرزوهای آن

آن اعتماد را به مرداب عفن  . خمینینماییِ خود نمودولایت فقیهی و مقدس
 اندیشی و دجالیت ضدبشریِ مذهبی ریخت.فروشی، جنایتارتجاع و دین

ساله گواهی داده است  وسهچهلدر بیرون حاکمیت ولایت فقیه، تاریخ      
« ضرورت آزادی»اندکی از  دی، حتا ۳۰روی سیاسیِ بازآمده از که هر نی

کوتاه آمد، یا جذب حاکمیت آخوندی شد یا آب به آسیاب ارتجاع حاکم 
ایران را مذهب و غیرمذهب و حجاب و غیرحجاب  یهریخت، یا صورت مسأل

زنند ــ ودشان دامن میخواه آخوندها که از قضا خکرد ــ همان تاکتیک دل
های و در نهایت پاسیو و محو گشت. برخی نیز که اهل هماوردی با پیچیدگی

مبارزه با حاکمیت آخوندی نبودند، دشمن اصلی مردم ایران را نه خمینی و 
خمینی و وارثانش معرفی شاه و وارثانش که مجاهدان و مبارزان پایدار در برابر 

ترین مثابه بزرگاییِ هیستریک ـ بهگشنمودند. اینان در یک عقده
 ـهمخدمت شان را در گرو نابودی نسل پایدار وغمگزاری به ارتجاع آخوندی 

 گذاشتند. تا کنون  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸از بعد از کودتای و وفادار به آرمان آزادی 
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 تعارف تاریخزیر نگاه هوشیار و بی

های ضدارتجاع آخوندی نسلکه  ۱۴۰۰تا  ۸۸آفرین های قیاماز نسل اگر      
عنوان آغاز آزمایش دی به ۳۰هستند بگذریم، مفهوم تاریخیِ  ۵۷پس از قیام 

موانع ، میزان وفاداری به استمرار مبارزه با  آزادشده در آن روزرهبران سیاسیِ
دهد که ساله گواهی می وسهچهل. تاریخ است« ضرورت آزادی»اصلی 

تشکل و سازماندهی  نظرایران از  شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق
 اند. بوده« ضرورت آزادی»دهنده به سیاسی، پایدارترین پاسخ

اند در این بیش از چهار دهه بودههای بسیاری شک افراد و شخصیتبی]     
بوده  «ضرورت آزادی»همواره منطبق بر پاسخ به شان ها و مبارزاتفعالیتکه 

 روند تحولات سیاسی علیه ارتجاع آخوندی،است، اما از منظر اثرگذاری بر 
 مبارزه با ردمیزان اثرگذاری تشکل و سازماندهی تواند بهطور طبیعی نمیبه

 [باشد.دیکتاتوری ولایی 
توان از را می «ضرورت آزادی»استمرار مبارزه با موانع اصلی  مفهوم تبیین     

بهمن و اسفند سال  های مسعود رجوی با نشریه مجاهد درمیان سلسله مصاحبه
زندانیان سیاسیِ  یههای برجستترسیم نمود. او که خود یکی از سمبل ۱۳۵۹

است، تنها دو سال پس از حاکمیت خمینی، در آن  ۵۷دی  ۳۰آزاد شده در 
نشانی داد. برای پیمودن مسیر درست، « ضرورت آزادی»ها بر معیار مصاحبه

های دور شونده از این ام گروهآینده و سرنوشت تم او از قضا تهدید و حتا
طور عجیبی هم به ۱۳۶۰خرداد  ۳۰ضرورت را برشمرد. او در تحلیل قیام 
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بینی نمود که هر نیرو و شخصی که در برابر ایلغار خمینی بیشتر فدا کند پیش
 تر و ماندگارتر خواهد بود. و قیمت بدهد، اصولی

دهند که مجاهدین می ساله گواهی وسهچهل یههای تجربه شدواقعیت     
اعتبار، نام و وجهه ــ را  ن خون و زندگی و جان و مال ــ حتاخلق ایران بیشتری

 اند و عجیب است کهم ملایان کردهدر مبارزه با نظا« ضرورت آزادی»فدای 
در همه ضرباتی که بر پیکر تشکیلات و نیرویشان وارد آمده، باز هم با این

 اند. مندتر ماندهماندگارتر و قدرت سیاسی ایران از بقیه یهجبه
، نقش و جایگاه آن در پاسخ ۱۳۵۷دی  ۳۰تاریخیِ  اصلی و آری، مفهوم     

های پیاپی به آزمایشات پس از آن در بستر بیش از یک قرن از مبارزات نسل
. این نقش و است« دموکراسی»و « برابری»، «آزادی»زمین برای تحقق ایران

تعارف تاریخ هنوز در زیر نگاه هوشیار و بی ،ای آنآزمایش و پرداخت به
 ادامه دارد. 

  ۱۴۰۰دی  ۲۹
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 منشأ انکار هولوکاست؛ دین و نژاد یا سیاست و تاریخ؟
 

 با روش ۲۰۲۱ ژانویه ۲۱/  ۱۴۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل روز اول بهمن     
میت انکار هولوکاست در محکوکشور  ۱۱۴مثبت  أیبا ریی را اجماع، قطعنامه

 یههم فراخوان داده شده است کهقطعنامه این در . دانرس بیبه تصو
 ایانکار  هیعل ،ینهادها و فعالان مدن یههمو  عضو سازمان ملل یکشورها

 ند.نمایهولوکاست اقدام  فیتحر

وزارت خارجه  یهکشور جهان، تنها رژیم آخوندی از طریق بیانی ۱۹۳میان      
 شمرد! « فاقد اعتبار و مردود»عنامه اعلام برائت نمود و آن را از این قط

 
 یهملایان اعلام صریح سلط وزارت خارجه ناجمهوری یهبیانیمحتوای      

این . المللی این رژیم استلی و بیندین و مذهب دولتی بر سیاست داخ
 امت»و « صدور اسلام به جهان»ای همواره از از خمینی تا خامنه حاکمیت

ترین ماشین سیاست، بزرگ که اینبا این زند.دم زده و می« واحد جهان اسلام
 یهدر بیانی است، طلبی را در منطقه هدایت کردهجنایت جنگی و توسعه
 یهزیدوم به علت دو انگ یجنگ جهان»آمده است:  وزارت خارجه حکومت

دهد که دامه نمیاما دجالانه ا«. است وستهیبه وقوع پ یطلبو توسعه ینژادپرست
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شده در چه محصول مادی و عینی علیه قوم قربانی« وقوع نژادپرستی»
 سوزیِ هیتلر داشته است. های مرگ و آدماردوگاه

 
سال پس از جنگ دوم جهانی با هزاران هفتادوپنج وجدان بیدار جهان طی      

ع سند و مدرک انکارناپذیر ــ از جمله بازماندگان هولوکاست ــ از وقو
اکنون در جهان  های گاز پرده برداشته است.اقهای پیاپی یهودیان در اتعامقتل

نفع فقط نظام ولایت فقیه و حامیان هیتلر در صدد وارونه کردن تاریخ به
های جنگ مذهبی و صلیبی علیه هویت باوری و نژادپرستی و ایجاد انگیزهدین

 انسانی هستند. 
 یهنژادی در انکار هولوکاست، باید بر این نکتاز پس این رویکرد دینی و      

که ــ ظریف و مهم هم تأکید نمود که بازماندگان دینیِ قربانیان هولوکاست 
توانند جنایات علیه یهودیان را نمی درصدشان در اسرائیل ساکن هستند ــ ۴۰

عام توجیه تجاوز به حقوق مسلم جغرافیایی و انسانیِ فلسطینان و کشتار و قتل
 نان بدانند.  آ
 

انکار هولوکاست از جانب نظام ملایان، سیاستی دینی و عمدی علیه دینی      
دیگر است. در این سیاست، واقعیت و حقیقت و سندیت امر واقع هیچ اصالت 

گردد. تمام عمر نظام شاخص و معیار می ،ندارد بلکه برتری دینی و نژادی
دیدگاه و سیاست برتری دینی ــ  آخوندی بر چنین سیاستی استوار بوده است.

کس را چیز و همهبالفعل آن در جهان است ــ  همه یهکه رژیم ملایان نمایند
گذراند الا ساختن بمب و استفاده از تکنولوژی از صافی باور دینی خود می

 برای پیش بردن همین سیاست برتری دینی و دجالیت ضدبشری. 
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ت خارجه رژیم آخوندی در انکار وزار یهمحتوا و مضمون بیانی     

عام زندانیان فتوا و حکم خمینی در مورد قتل یههولوکاست، آن روی سک
است. هر دو، برتری دینی و مذهبی را معیار مشروعیت  ۶۷سیاسی در تابستان 

قبول مطابق منافع خود گذارند و سپس با این معیار،  واقعیت را نفی یا می
 اصل امر واقع ندارند.   کنند و اساساً  کاری بهمی

 
 یهچیز و برتری مذهبی نسبت به همدینی بر همه یهبر مبنای سیاست سیطر     

رسید، تردید نباید کرد که جنگ مذاهب، نظام آخوندی اگر زورش به دنیا می
 که همین الآن هم استراتژی مذهبیِ انداخت. کما اینصلیبی دوم را راه می

 هودیان، ریختن آنان به دریای مدیترانه است! اش علیه یکارانهجنایت
ها در همین رابطه یک مشابهت و مطابقت محتوایی بین یک عبارت نازی      

مشاهده « روز قدس»عام یهودیان با یک پوستر رژیم آخوندی در برای قتل
علیه یهودیان « راه حل نهایی»شود. این مطابقت محتوایی، عبارت مشترک می

ها و پوستر تولید شده از طرف نظام ملایان است. آلمان نازی از جانب نازی
کرد که برگردان استفاده می final solution یهبرای کشتار یهودیان از واژ

 است. « راه حل نهایی»فارسی آن 
حاکمیت ولایت فقیه برای ارتکاب جنایت و « راه حل نهاییِ »که کما این      

 امور انسانی است. یهومت اسلامی بر همبودن حک« اوجب واجبات»چپاول، 
که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را بر مبنای دین و خاستگاه کما این     

 مذهبی صادر کرد.
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آخوندی در سرکوب مردم   نظامِ که همین الآن سیاست راهبردیکما این     
 بر مبنای دین و مذهب استوار است.  ستیزی ــطور خاص زنایران ــ به

ها با نام خدا و گران این نظام در زندانکه بازجویان و شکنجهکما این     
 شوند. اند و میترین جنایات را مرتکب شدهاستعانت از قرآن، افسارگسیخته

دینی و  یهبا فتوا و پشتوان ۷۰ یهکه قتل دگراندیشان را در دهکما این     
 پیش بردند.  ایچند آخوند حکومتی و تأیید خامنه مذهبیِ

عام زندانیان سیاسی را بر مبنای فتوای مذهبی و پرسش که قتلکما این     
 اند. انجام داده« مجاهد آری یا نه»
 

پیش  ،سال وچهارچهلچه از پس نزدیک به ها و توصیفات، آنبا این نشانه     
فروشی صورت گرفته است، بردن سیاست با فتوا و مذهب و جنایت با دین

در طرف نظام آخوندی و نفرت روزافزون از تمامیت « قلب تیره»صلی جز حا
ترین این نظام از جانب مردم ایران و منطقه نداشته است. از قضا این اصلی

های کاری و لاعلاج آشیل حاکمیت ولایت فقیه است؛ چرا که ضربهپاشنه
خورد و هم  نهایی را هم از اراده، عزم، خشم و قدرت تغییر زنان ایران خواهد

فروشیِ از بازتاب خشماگین و سترگ علیه دجالیت مذهبی و سیاست دین
 ایران. یهاش در جامعضدبشری

 ۱۴۰۰بهمن  ۳
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 کشان دیکتاتوری ولاییهیزم
 بهمن ۲۲آرمان سیاسیِ  یهدر آین 

 
ماندگار و پیام  بهمن نگاهی داریم به میراث ۲۲وچهارمین سالگرد چهلدر      
و تاریخیِ انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. این میراث و پیام را باید با  ملی

 اصلی و فعلیِ ایران دریافت. یهچراغ راهنمای صورت مسأل
 

صورت مسأله بیشتر ندارد. یی در هر دوره از تاریخ حیاتش یک هر جامعه     
اش ترین موضوع پاسخ به منافع ملی، اصلیت تا کنوناز مشروطی ایران

ترین موانع پیش پای آرزوی بوده است. بنابراین اصلی« ضرورت آزادی»
های موروثی ایران، دیکتاتوری یههای بیش از صد سالتاریخیِ مردم و جنبش

سیاسی و مذهبی در هیأت دیکتاتوری سلطنتی رضا شاه و محمدرضا شاه و 
وروثی م یهو ولیعهدشان دیکتاتوری ولایت فقیهی بوده است. این سلسل خلف

ترین ، عمدهبا ارتجاع آخوندی سال و مماشات ۵۷طی  ،با استعانت استعمار
 اند. دموکراسی و برابری[  بوده نع تحقق منافع ملی ایران ]آزادی،موا
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چه که در جوهر مبارزات و پایداری علیه ارتجاع مذهبی آخوندی طی آن     
جنبش ضد سلطنتی سیِ سال جریان داشته است، وفاداری به آرمان سیا ۴۳این 

است. آرمانی که از مبارزات ضد استعماری دکتر محمد مصدق  ۱۳۵۷در سال 
های بعدی در هیأت مجاهدان و فداییان و مبارزان سرایت کرد و به نسل

جنبش  یههای قیام و خیزش علیه دیکتاتوری محمدرضاشاهی را به شعلزمینه
 نه سودای حاکمیت  آن جنبشبالغ نمود.  ۱۳۵۷بزرگ و سراسری سال 

فقیه را. این  یهسلطنت مطلق یهرا داشت و نه مطالب ایدئولوژی و دین
ایران، با زندانی  یهمحمدرضا شاه بود که با گستردن بختک ساواک بر جامع

خواه و سپس در حبس کردن و کشتن نسلی از رهبران مترقی و آزادی
عنوان راهزن ر خمینی را بهظهو یهزمین، زمینداشتن مبارزان اصیل ایراننگه

پناه مرتجع مهیا نمود. این محمدرضا شاه بود که همواره در کمتر از شریعت
 یهآخوندی را در سای یهیی که بر سلطنت سلطه داشت، شبکسه دهه

خواهان و روشنفکران را در سلطنتش داشت و مجاهدان و مبارازان و آزادی
آخوندیِ مورد لطف شاهنشاه  یهگاه و تبعید و اعدام. همان شبکشکنجه

آریامهر هم بود که با فعالیت آزاد و در امن  و امان نیروهای امنیتی شاه، خمینی 
 ۴۳ترین فریب و دجالیت را به تاریخ نشاند تا بزرگ« ماه»کرد و در « امام»را 

 سال اخیر ایران تحمیل کرد. 
 

در حالی بود ۱۳۵۷ل آخوندی در تمام روزهای سا یهبازیِ شبکاین دست     
مبارزان و روشنفکران ــ دیگر که زندانیان سیاسی ــ مجاهدین خلق، فداییان، 

شاه در خاطراتش نوشت که  بهمن در زندان شاه بودند. ۲۲از  تا سه هفته قبل
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]و شاه هرگز «. ترین اشتباهش این بود که زندانیان سیاسی را آزاد کردبزرگ»
ینی آخوندی و راه دادن خم یهدادن به شبک نگفت و ننوشت که از  دست باز

از فرانسه خواست که حفاظت و سلامت خمینی  به ایران پشیمان است! شاه حتا
 را تأمین کند.[ 

 
پیش از  یهبازوی غیبیِ دیگری که در فقدان پیشتازان مبارزات سه ده     

از  ، خمینی را ناگهان در تعادل قوای با شاه بالا برد، نتایج حاصل۱۳۵۷
گیری در کنفرانس گوادلوپ بود. کنفرانسی با شرکت رؤسای تصمیم

کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان که همگی صاحب منافع 
 آن کنفرانس یا جلسه،در یی در ایران بودند. اقتصادی، سیاسی و منطقه

بهتر است شاه هرچه » :که موافق بود رئیس جمهور وقت فرانسه، دستنسکاریژ
در آن » :کارتر بعدها در خاطراتش نوشت یمیج .«را ترک کند رانیا ترعیسر

 م.مشاهده کرد گریدولت د سه یاز شاه از رؤسا یکم اریبس تیجلسه حما
 رانیزمان ممکن از ا نیترعیدر سر دیالقول بودند که شاه باها متفقآن یهمگ

  . «خارج شود
تن در مصاحبه با روزنامه دسسکاریژبیست سال بعد از کنفرانس گوادلوپ، 

جلسه زنگ خاتمه  نیکه در ا یتنها کشور» :گفت ۱۳۷۷توس در سال 
 رییو معتقد بود وقت تغا .بود کایآمر ندهینما ،به صدا درآورد را شاه حکومت

 «.است رانیحکومت ا
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شود که در آن کنفرانس، هم تصمیم پایان شاه گرفته شد و هم مشاهده می     
یم آمدن خمینی. واکنش شاه به تصمیم آن کنفرانس، یک غیرمستقیم، تصم

 : دیگویمتایم  یهمجل به ،مصر از رفتن به شاه پسسند مهم و قابل توجه است. 
اشاره کرد اگر در برابر تظاهرکنندگان و  منکارتر بود که به »

 کایآمر تیحما یرو تواندینم م،شدت عمل نشان ده ،اعتصابات
بر شدت  ،شده بودند هیقض نیمتوجه ا مخالفان که...حساب کند

ساکت  تیو اعتصابات افزودند و اکثر یابانیمخالفت و تظاهرات خ
 «. جامعه را هم به حرکت درآوردند تفاوتیو ب

 د: دهادامه می میتا یهمجل
 جیژاندارم خل رانیا ستین یازین گریکه د درکیکارتر تصور م»

 [رانیبدون ا]بدون واسطه  کایکار را ناوگان آمر نیفارس باشد و ا
که شاه  کندیکارتر گمان م یمیعلاوه، جانجام دهد. به تواندیهم م
خواهد ماند  یباق کایمتحد آمر رانینفر است و با رفتن او، ا کیتنها 

نخواهد  یو جنوب یغرب یایو سد گسترش نفوذ مسکو در آس
 «.شکست

 انقلاب المللیِهای بینهزمینها را از روی پسبنابراین هنگامی که این پرده
ارتجاع مذهبی  یهسازیِ سلطزمینه شود کهزنیم، آشکار میپس می ۱۳۵۷

آخوندی با راهزنیِ خمینی، فقط با سعایت و سیاست ارتجاع سلطنتیِ 
 آریامهری و حمایت صاحبان منافع در ایران ممکن بود و بس. 
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 شیوخ ولایی، یهشبک یهحد و اندازسال جنایات و چپاول بی ۴۳اکنون      
دلان و محافل دفاع از شاه یا پناه جستن به آن شده برخی حسرت به یهسرمای

بستگیِ شاه در سرکوب و کشتار کنند که دستاست! اینان بسیار تلاش می
یی مشروعیت شاه نسبت به شیخ جلوه دهند. اما در نمونه یهمایکلان را دست

ه شد که این کارتر بود که دست شاه را از اسناد کنفرانس گوادلوپ مشاهد
 یو کودتا ۱۳۳۱سال  رماهیکشتار ت یهزاد کتاتوریوگر نه شاه همان دبست؛ 

 . این شاه بودبود یرازیش پورمیو کر ی، قاتل دکتر فاطم۱۳۳۲مرداد  ۲۸ نیننگ
 شرفتیو پ یخواهان ترق خواهیکه دکتر مصدق و روشنفکران و مبارزان آزاد

 ایمملکت بودند ــ  نیا یِو فرهنگ یاسیس یهااز نخبه یبخش را ــ که رانیا
 .نمود شتارکیا  کردو آواره  دیو تبع یزندان

 یروبهبا آتش گشودن  یانقلاب ضدسلطنت انیدر جر نیچنهم شاه     
تهران،  وریشهر ۱۷شهرها و کشتار  ریو سا زیدر اصفهان و تبر یتظاهرات مردم

 کرد. انیرا نما اشیکتاتورید تیماه
میان  یهجهنمیِ ساواک، رابط یهاش با سیطرهای سلطهشاه در تمام سال     

ترقی و پیشرفت ایران را قطع نمود. همین قطع رابطه میان  گامانها با پیشنسل
های پریدن خمینی بود که زمینه خواهانمبارزان و آزادیهای نوخواه با نسل

های سیاسیِ جنبش منحرف کردن آرمانجویی سالیان در نجف را به از عافیت
 مهیا کرد.  ۱۳۵۷بزرگ 
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های مجازی و صفحات بهمن، محافلی در شبکه ۲۲سالگرد  اکنون در     
برای منحرف کردن  های مختلف، دست به فعالیتاینترنتی و یا تلویزیون

 زنند. اینانی کنونی ایران میصورت مسأله
 دهند،یران را غسل تعمید میـ دیکتاتورهای پیشانی سیاه تاریخ ا

سازی ارتجاع مذهبی آخوندی تفسیر و شبیه یی ایران را در آینهـ آینده
 کنند، می

 یهحال و گذشته و تاریخچ یـ دست به فعالیت تبلیغی برای تخریب چهره 
 زنند،اپوزیسیون اصیل رژیم آخوندی می

مهوری اسلامی آلترناتیو کنند که جسو با تبلیغات ارتجاع حاکم، تبلیغ میـ هم
شدگان  عامساله، قتل ۴۳ندارد و با این خدمتگزاری، بهای سنگین پایداری 

یی دگراندیشان، قربانیان ترورهای سیاسی رژیم در های زنجیرهسیاسی، قتل
سوز های جانها رنجاخیر و در صدر این یههای یک دهخارج ایران، قیام

 کنندمردم ایران را لگدمال می یعاطفی و روحی و روانی و معیشت
ولی فقیه  یهدر عمل با تمجید از دیکتاتور سلف آخوندها، به استمرار سلط و

 دهند.گل میضدبشر دسته
اینان با غسل تعمید دادن دیکتاتوری پهلوی، در کار ملکوک کردن      

 فشانی در راه آزادی و نفی استثمار هستند.هرگونه مبارزه و پایداری و خون
کشی در میان نسل شورشگر اینان با هدف منفعل کردن و انگیزه

ترین خدمتگزاران استمرار عمر ارتجاع ولایت فقیهی خواه، بزرگسرنگونی
 هستند.در داخل و خارج ایران سویان بالفعل با آن و هم
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بهمن هنوز زنده، پویا، کوشا،  ۲۲و  ۵۷چه از آرمان سیاسیِ جنبش آن     
المللی مانده بین یهسیاسی و فرهنگی ایران و عرص یهدر صحنخلاق و حاضر 

های شاهی و شیخی با شاخص نفی کامل دیکتاتوری« ضرورت آزادی»است، 
خصوص نسل های مشتاق آزادی و نفی دیکتاتوری ــ بهاست. اکنون نسل

 ۹۹، ۹۸، ۹۶، ۸۸تا  ۱۳۶۰های متمادی از ها در دههخالقان قیام  پیشتاز زنان ــ
. این مشعل با پیوند دیرینه با نفی دیکتاتوری از بوده و هستند ۱۴۰۰و 

تر خواهد ماند و یه، فروزان و رخشانفق یهمشروطیت تا سقوط سلطنت مطلق
 .نیز پیش ر داردتری را های گستردهفتح اذهان و عرصه

 ۱۴۰۰بهمن  ۱۴ 
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 رانیاو متعهد  لیروشنفکر اص داریب وجداندر محضر 
 

 در رثای دکتر منوچهر هزارخانی
 

 شان، کمبود فصلی از حضورت در اینهایی هستند که ندانستنزندگی     
 یههم پیوستها از مجموع بهآبی ـ خاکیِ وجود است. این زندگی یهکران

اند، بلکه از زمان فراز ها[ی جداجدا تشکیل نشدهها]قلهسرفصل
اند. و ندانستن ، سراسر قلهمرگ ناگزیر فرود یهشان تا نقطخودآگاهی

وجود  یهاش، کمبود آن فصل از آمد و رفت در این منظرگاه و کرانهمین
 است. 

ها و نقدها کرد تا به شاید این رازی باشد که هنوز باید آن را کنکاش     
 «.  سراسر در قله  چیست؟ِ یک زندگی»اش نائل آمد که کشف

های طبقاتی، ها و خاستگاهبینیتوانند از منظر جهانمی هاها و پاسخخوانش     
عام و مشترک بشری اما چندان در دسترس است که  یهگوناگون باشند. تجرب

آورد خوان دست یافت. این دستبتوان به خوانش و پاسخی با وجوهی هم
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مشترک بشری همانا کشف یا درک رسالت انسانی خویش در حیات 
 ت.اجتماعی و تاریخی اس

 
شناسیِ اجتماعی و تاریخی اگر بتوان این کشف و رسالت را مبنای انسان     

ها در این جهان ــ توان درک نمود که چرا بعضی زندگیدر نظر گرفت، می
یی دیگر در سیر و صیروت هستند؛ یی به قلهکه کم هم نیستند ــ هماره از قله
اه در منظر همگان و خواه در نام و نشان، خوخواه نامور و نامدار و خواه بی

شاهد »و خواه « نشینپرده»نهان، خواه شهیر و خواه غریب، خواه  یهپرد
 «. بازاری

 
های سراسر سرفصل]قله[، حضور دکتر منوچهر یکی از این زندگی      

هزارخانی در این کرانه و منظرگاه وجود است. او از زمان فراز 
مرگ، بر این  یها فرود ناگاه نقطکرد و ت« کشف رسالت»اش، خودآگاهی

بر این  با مسؤلیت انسان و هدفش از حضور ماند. یعنی که جانش« رسالت»
 وجود پیوند خورد.  یهکران
خورشیدی به درک محضر آزادی برای  ۲۰ یهدکتر هزارخانی از پایان ده     

گرایی، پاسخ به دنیایی آلوده به جهالت، ضدآزادی، نژادپرستی، جنسیت
شخصیت گرایی و تفکر رئالیستی، وجه مشخص استثمار و استعمار رسید. واقع

از مفهوم آزادی، تصویری اتوپیایی ارائه نداد.  و قلم هزارخانی است. او حتا
خیلی ساده گفت و نوشت و فعالیت کرد که آزادی حق ما است، باید برایش 
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یران را آزاد کنیم بجنگیم، تسلیم نشویم و با سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، ا
 و تغییر بدهیم. 

 
سال  ۶۰برجسته بودن روشنفکری و متعهد بودن هزارخانی در تاریخ      

ایران هم در این است که او فقط به درک محضر آزادی اکتفا نکرد،  یهگذشت
لی و عم یهمبارز یهفقط به نوشتن و توصیفش بسنده نکرد، بلکه پای به جبه

به آزمایشاتی نه فقط سال به  ،در این کشاکش نهاد. پرداخت بهای سنگین آن
حل  یهسال که گاه هفته به هفته و روز به روز پاسخ داد و در میدان تجرب

تضاد و مرزبندی بین آزادی و دیکتاتوری ایستاد، جنگید، افشاگری و 
 روشنگری کرد. 

 
نیز مثل  دکتر هزارخانی از جوانی، یک سوسیالیست پیشرو و متعهد بود. او     
ز قضا باید ، ا۱۳۵۷بهمن  ۲۲های سیاسیِ بعد از ها و گروهشخصیت یههم

داد. او هم در آن بازار یکی از آزمایشات سرسخت را در قبال خمینی پاسخ می
کرد که چقدر بینش تاریخی و فروشیِ خمینی، باید مثل بقیه اثبات میخزف

برای این تشخیص،  سیاسی برای تشخیص تضاد اصلی ایران دارد و چقدر
خواهی واقعی پردازد. از قضا سوسیالیست واقعی و ترقیمتعهد است و بها می

ضدآزادی که خمینی  یههم ــ چه هزارخانی و چه دیگران ــ در همان معرک
 دادند. راه انداخت، باید آزمایش پس می ۵۷بهمن  ۲۲بعد از 
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ضدآزادی را با تیزبینیِ  آزادی و یههزارخانی سوسیالیست بود ولی جبه     
اش بین مجاهدین خلق و خمینی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی

اش عمق و دامنه داشت که اصلًا پای قدر بینش تاریخی و سیاسیدریافت. آن
بینی و ایدئولوژی را وسط نکشید؛ همان سازی که همان موقع اعتقاد و جهان

ودند تا نیروهای مخالف و منتقد اش کوک کرده بخمینی و دستگاه تبلیغاتی
اش بیاندازند و انقلاب را به جنگ صلیبی بکشانند. واقعیت آن چالهرا در دام

تعادل قوای  یهزمان  این بود که نبرد آزادی و ضدآزادی در بالاترین نقط
شان با خمینی و ملازمان و طیف همراهان خلق اش بین مجاهدینسیاسی
تر هزارخانی جبهه را تشخیص داد و از همان خورد. دکاش رقم میسیاسی

های آزادی و دهندههایش ــ که همواره از بهترین نشانیموقع هم نوشته
مورد توجه نسل  سنجیِ ادبی بود ــدموکراسی با الگویی از ویراستاری و نکته

 عدالت اجتماعی و برابری واقع شد. جوان مشتاق آزادی،
 

که تشخیص  انداثبات کرده و سال نشان داده وسهچهلهای این تمام تجربه     
جبهه بین آزادی و دیکتاتوری، یک شاهکار بینش تاریخی و سیاسی است. 

ها و این روزها وزارت اطلاعات و دستگاه تبلیغاتی یی که این سال]همین جبهه
کنند که آن را مشوش و شان را میشان تمام تلاشسویانآخوندها و هم
ها قابل تشخیص نباشند؛ که چه بشود؟ که ها از ناسرهتا سرهمخدوش کنند 

عمر نظام آخوندی کش بیاید! / این خود موضوعی جداگانه در جنگ سیاسی 
 بین آزادی و دیکتاتوری در شرایط فعلی ایران است.[
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 یهمبارز یهاش را در جبهدکتر هزارخانی درخت بینش تاریخی و سیاسی     
قدمت زی آزادی بر دیکتاتوری کاشت. او روز به روز بهجانبه برای پیروهمه

های سیاسیِ داخلی و ها و توفانحین زلزله ، این درخت راسال وسهچهل
وخم و پرپیچ توقف،بی شورای ملی مقاومت و نبرد یهالمللی، در جبهبین

 تاریخیِ مجاهدین خلق آبیاری کرد. 
 

عنوان اش بهر شایسته و برازندهساله، رمز درک تعبی ۶۰های این نشانه     
ی هستند. فرهنگ ی وادب ،یاسیس تیسال فعال ۶۰با  روشنفکر و مبارز برجسته

و رسالت وی در تاریخ معاصر ایران و « روشنفکر»عینی و حقیقیِ  اناو ترجم
 وجود است. یهدر منظرگاه این کران

 ،رانیتعهد او م لیروشنفکر اص داریب وجداندکتر منوچهر هزارخانی      

 ،۵۹و  ۵۸ ،۱۳۵۷های سال در رانیا سندگانیکانون نو رانیدب أتیه عضو

 ،رانیمقاومت ا یمل یفرهنگ و هنر در شورا ونیسیکم مسؤل

 یهایکتاتورید فیدر مبارزه با ط رانیروشنفکران مبارز ا نیرپاترید از
 ی،موروث

با پرداخت  یآزاد به آرمان یاسیو س یو منتقدان ادب سندگانینو نیمتعهدتر از
 ،سال گذشته ۵۰ بیمبارزه در فراز و نش نیسنگ یبها

 کسوتان ویراستاری زبان فارسی،از پیش

 ی،و فرهنگ یو ادب یاسیس یدر نوشتارها یسیجازنویا نظیرکم استاد

 ،یآزاد رامونیساز پفرهنگ یهابا انتخاب سوژه رانیا نامیِ نیمترجم از
 ،و استعمار یطبقات یفاصله ،یتنژادپرس ،یکتاتورید ،یدموکراس
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 یهادوران رامونیارزشمند پ یآثار یبا ترجمه یخیتار یِشناسدوران محقق
 ،تهیو پسامدرن تهیمدرن

مبارزه در  فستیعنوان مانبه« کوچولو اهیس یماه ینیبجهان» یهینظر خالقو 
 است.  کتاتورزدهید یکشورها

 
را قواره داد که  ختار نوعی زندگیبدرود ندارد. او سا دکتر هزارخانی     

او با است.  آبی ـ خاکی یهندانستنش، کمبود فصلی از حضورت در این کران
ساران ماندن به پاسخ به آن، اکسیری را یافت که شاخ و متعهد« کشف رسالت»

 هاست. اش با آن، هماره بر قلهدرخت زندگی
 

 ۱۴۰۰اسفند  ۲۷
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 ساز این دیاروان فرهنگدر قدرشناسیِ کار
 

 ترش همپیش دکتر منوچهر هزارخانی را مشایعت کردیم؛ قبل یههفت     
. سال قبل هم در همین فصل و بعدترش رضا براهنی را استاد رحمان کریمی را

شناس ایرانی و اسماعیل بهار بود که دکتر محمدرضا باطنی نخستین زبان
 وجود را ترک کردند.  یه، عرصشناس نامدار معاصرخویی شاعر و زبان

ساز را از گان فرهنگهایی دیگر از برجستهسال گذشته، چهره در بیست     
دکتر  کوب محقق تاریخ و ادبیات،ن زریندست دادیم؛ دکتر عبدالحسی

 دان و نویسنده و... محمدابراهیم باستانی پاریزی تاریخ
 

ساز ایران نامداران نسل فرهنگ شان ازردیفهای هماینان و بسیاری چهره     
این  یهاند. چون نگاهی به پیشینبوده  ۸۰و  ۷۰تا  ۳۰و  ۲۰ی هااز دهه

چون نیمایوشیج، دهخدا، عارف، فکنیم، به پیشگامانی همسازی بیفرهنگ
بهار، صادق هدایت، فریدون آدمیت، مرتضی کیوان، صمد بهرنگی، 

 خوریم.میمحمدعلی جمالزاده، شاهرخ مسکوب و... بر
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یا دیگر تواند باشد که آدرنگ بر نام و چهره و آثار اینان از این منظر می     
شوند؟ آیا این ساز را خواهیم داشت و جایگزین میچنین الگوهای فرهنگ

های بعد از خودشان، نوعی حسرت معاصر و نسل ها و نفوذ آثارشان بر نسلنام
جهانیِ  یهشک گسترکند؟ بییو آرزومندیِ نوستالوژیک را تداعی نم

کند که چه بسا ارتباطات و تبادل نوریِ اطلاعات و آگاهی، گوشزد می
جاست که اینان از منظرهای بیشترش را هم خواهیم داشت؛ ولی نکته این

معنی شناخت آثار سازی بهها و بنیادهای فرهنگگوناگون، دست در ریشه
ماندگی ن وراثت دیکتاتوری بر عقباستبدادهای موروثی و تأثیر ای یهسیطر

 اند. ایران برده
  

 اند تا رویکرده« همین که هست»زدایی از اند؟ اینان آشناییاینان چه کرده     
یابی و به تحقیق در ریشه را نشان دهند. اینان« چه که باید باشدآن»دیگر 

موضوعاتی چون استبداد، نژادپرستی، استعمار،  شناخت و شناساندن
آزادی،  نقد ادبی، نقد تاریخی، طبقاتی، جهالت، زبان، یهناسیونالیسم، فاصل

اخ و توان شموضوعات را می اند. مجموع ایندموکراسی و برابری پرداخته
ارشان واقع اینان با تحقیقات و روشنگریِ آثد. درهای فرهنگ بشری نامیبرگ

به نیاز روحی و فکری  ، ها در جهات گوناگوناند با دادن نشانیتلاش کرده
 یههای پیاپی پاسخ بدهند. از این رو اینان در زمرو اجتماعیِ جامعه و نسل
 ند. اجنگاوران فرهنگ انسانی
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رخدادهای سیاسی، تاریخی، نهفته در اینان کارشان کشف معناهای      
ها و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ادبی و سپس تبیین چند و چون علت

ترین دهد که بزرگها است. مثلًا انقلاب مشروطیتی رخ میآثار آن ها وریشه
زند. این تحول سیاسی و اجتماعی ایران را در پایان قرن سیزدهم رقم می

های کهنه و آفریند؛ یعنی قصد دارد ارزشانقلاب با رخدادش معناهایی را می
های نو را شدر خدمت استبداد را از پیکر باور و فرهنگ جامعه بزداید و ارز

جانبه دارد. یکی از وجوه جایگزین کند. این تبدیل و تغییر نیاز به تبیین همه
یی نو و این تبیین، تفکر و ایدئولوژی خود انقلاب مشروطیت بوده که پدیده

نو و بدیع تا تبیین نشود، ارزش و جایگاه  یهبدیع را آفریده است. این پدید
یاد ماند. در این میانه، زندهو یا ابتر می فکری انقلاب مشروطیت هم ناشناخته

فریدون آدمیت به تکاپو برای شناخت و تبیین و معرفی تفکر انقلاب 
شود که خلق ارزشی انسانی و اجتماعی در گونه میپردازد. اینمشروطیت می

 افتد. تاریخ ایران به جریان می یهرودخان
« بینی ماهی سیاه کوچولوجهان»ق چرایی خل یهتوان دربارهمین مثال را می     

 ، باز و تشریح نمود.ر منوچهر هزارخانی و موضوعات شبیه آناثر دکت
 

ی و سازفرهنگ فکری و آثار اینان این است که دیگر فعالیت یهجنب     
ی دوم در نیمه در فضا و اتمسفر پرکندوکاو و مشتاق جهانی خواهیآرمان

نون تفکر و نگرش و قلم کا ،انقلاب صنعتی[ ی مدرنیسم پس از]قله قرن بیستم
 است.داده  اینان را شکل و قواره
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های ارزش و سیر افول خواهیآرمان برانگیز شدنپرسشاکنون با توجه به      
های با مشخصه ــ قطبی شدن جهانتکچالش  در مواجهه با یسممدرن عصر

 انون تفکر و قلم این نسلهای کها و پیامآیا ارزش ــ  هویتیزدایی و بیآرمان
سرایت خواهد کرد؟   ۸۰و  ۷۰و  ۶۰های های دههساز، به نسلخاص فرهنگ

در عصر پسامدرن و گسترش ارتباطات شاهد فرورفتن سرها گونه که آیا این
 با هستیم،  هاهای طولانی در آنو گذران زمان در اسباب و ابزار دیجیتالی

ساز مواجه ر مورد آن نسل فرهنگدنوستالوژیک ی نوعی حسرت و غبطه
    نخواهیم بود؟ 

 
های انسانی و آرمانی پرتنوع آفرینش یهاز رودخان ،ی مشتاق پسینهانسلآیا  

خواهند  ی تاریخ ایرانهبر دامن سازچند نسل از کاروان فرهنگ ِ و تاریخی
 نوشید؟

 .پیوست این مقاله: جنگاوران فرهنگ انسانی
 

 ۱۴۰۱فروردین  ۵
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های صبوری و امضاهای سال» بار در کتابنوشته اولاین 
 بازبینی، در این درج و منتشر شد. ۱۳۹۶در سال   «عشق

 ت.گسترش یافته اسهای آن و مثال «ابتذال» مفهوم
 
 

 جنگاوران فرهنگ انسانی
  

 نیز بگذرد!« توفان تبر»این 
  

 دمایشده بود. دم ی آسمان بازی آفتاب، توی سینههای كشیدهپنجه      
آمدم. او زد. از كتابخانه میغروب بود. آرامش خوشایندی در هوا پرسه می

شد، سر تر را كه دیدم، قدم تند كردم. صدای پایم كه به او نزدیك و نزدیك
شدیم. در كتابخانه دیده بودمش؛ او هم در آن  ی همبرگرداند. شانه به شانه

 ها بود.ابانگیز، سر و دستش در كتسكوت دل
آرام راه را ادامه دادیم. کتابی را کردیم و آرامی جاده را برانداز حاشیه       

که سر بلند کنم, گفتم: آنشدم. بییی خیره میزدم و گاهی توی صفحهبر می
 ها چی هست؟ بار پرسیدم حرف بعضی از اینیادت هست یك

 صحبت را به جایی برسانیم.  یگفت: آره، یادم هست، ولی وقت نشد دنباله     
گن؟ این چارلز دیکنز, این شکسپیر, این ها چی میگفتم: این     

 ...و داستایفسکی, تولستوی, صمد بهرنگی, رومن رولان 
 های بیشتری بگویم. كردم تا اسمزدم و فكر میكتاب را ورق می     
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 گردی؟گفت: چی شد؟ ساكت شدی! دنبال چی می          
یی هم هست. مثلًا این فروغ فرخزاد, این های دیگهگفتم: هیچی، اسم          

 ها،شاملو, این ویکتور هوگو, ساعدی, غزاله علیزاده، پابلـو نرودا  و ... قدیمی
 گن؟ها چی میاین ها ...این همه اسم ... این همه كتاب...جدیدی

همه را گفتی، نو كه ایهمه اسم؟ تنگفت: چی شد كه دوباره رفتی سراغ ای     
 چرا خیام و مولوی و حافظ  و گوتـه را جاانداختی؟ 

نه پول و پله و دم و دستگاه.  اند، نه قدرت دارند،ها نه حاکمنگفتم: آخه ای     
ها هستند، در شان دست همه هست. در زندگیو قلم جا هستند، حرفاما همه
حتا ها هستند. سر زبان شهر، ده وابان، خانه، خی ؛ در کوچه،ها هستندانقلاب

 یه؟ی چیهمه حرف و کتاب واسهنایشان هم هستند. پس از مرگ
هایش طوری شد كه انگار باید سر یك قدم كند كرد. صورت و لب       

داستانی را باز كند. چیزی كه از قضا خیلی وقت پیش گفته بود قصد دارد 
 بنویسدش.  

زند. جماعت دلشان شور می نم, باید بگویم ایناش که کگفت: خیلی ساده     
افتد. انگار كه یك چیزی مثل احساس گشتن دنبال یك گمشده به جانشان می

شان تبعید شده باشد و این گشتن و جنگیدن و یافتن و جواب چیزی درون
است؛  توی مغزشان پر از پرسشها کشد. ایندادن، تا آخر عمرشان طول می

 شه شوق پاسخ دارند.همی خاط همینبه
 جواب به چی؟ ،گفتم: گشتن دنبال چی، تبعید چی، جنگ با کی     
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نفسی تازه كرد. لبش را جوید و مكثی كرد. برگشت طرفم و گفت: این      
 شود جمع و جور كرد.ال را كه با نیم ساعت و یك ساعت نمیؤس

رمان آمده، بی گیدانم بشود یا نه، عجالتاً كه فرصت خوگفتم: بعداً نمی     
 یم.بهتره از دست ند

 کنند تا یک گمشده یا دردی را که درستها خیلی کار میادامه داد: این     
شناختن  شان،دهند، به همه نشان دهند. یکی از علت دردهایتشخیص می

افتد. از قضا یكی از چیزهایی كه ابتذالی است که مثل خوره به جان آدمی می
ی ابتذال در شوند، كشف موریانهان جوانی دچارش میها در همان اواین

روند. شان را به طرف این ابتذال نشانه میها سلاحی زندگی است. اینسایه
 این سلاح در کلیتش، هنر نام دارد. 

 كنند به نوشتن؟گفتم: یعنی به همین خاطره كه از همان جوانی شروع می     
هم به حس جاودانه  جور نیست. بخشیگفت: البته در همه یكسان و یك     

گردد. ولی چون وقت تنگ است، بگذار اصل مطلب را ادامه شدن آدمی برمی
 بدهیم.

رسند. سلاحی كه باروت و ها به سلاح هنر میگفتم كه اینداشتم می    
، یک جایی قصه و رمان جایی شعر است،یکی دو تا نیست. یکفشنگش اما 

جایی دیگر موسیقی، جایی نقد و مقاله، جایی  نامه،جایی دیگر فیلم و نمایش
ها و اند این ابتذال را با جلوهطنز، جایی هم نقاشی و... خلاصه، خواسته

 های جور و واجورش نشان بدهند. رنگ
را تكرار كرد، دیدم این احساس را در « جنگ با ابتذال»ـ چندبار كه      

 ام.ها، خودم هم داشتهعضی از فیلمها یا دیدن بخواندن بعضی شعرها یا رمان
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خاطر این است که رد پای این به آید،فتم: پس ما هم اگر خوشمان میگ     
 بینیم. میمدام داریم ابتذال را 

كشیم, کنیم و از آن رنج میگفت: اتفاقاً چون این ابتذال را حس می     
گویم، شاید میدوست داریم شرح و وصفش را بخوانیم و بشنویم. ابتذال كه 

هایش را در خیلی كلی به نظر بیاید. اما همچین كه بازش كنیم، شاخ و برگ
 ها چنگ در چنگیم. شود كه با آنتر میبینیم و روشنمی زندگی و تاریخمان

 گفتم: مثلًا!     
آزادی است. همان  ی قوی این ابتذال، جریان ضدگفت: یك شاخه     

نشینان ختناق و زنجیری كه حاكمان مرتجع و دایرهی اهای به هم بافتهرشته
ی تنند. یك شاخههایشان، به ذهن و جسم مردم میقدرت و عمله و اكره

كرده در تاریخ زندگی سیاسی و  ی ریشهدیگرش ارتجاع و جهل و خرافه
ی دیگرش فساد سیاسی و اقتصادی هست كه در اجتماعی ما است. یك شاخه

ی فاسد و  قرون وسطایی و استثماری، توجیه و تئوریزه های ایدئولوژیچنبره
گرایی است كه انگ ی دیگرش هم نژادپرستی و جنسیتشود. یك شاخهمی

 زنند.ها مینژاد و جنسیت به پیشانی و جسم آدم
ها را تا آخر عمر لازم شد بگویم که گاهی عمر یکی یا چندتای از این     

کند. ابتذال در کلیتش، عادت می تذالابصرف مبارزه یا روشنگری بر سر 
کردن به هرچه که هست، هر وضعی که هست و تن دادن به وضع موجود تا 
حد عادت به زندگی گیاهی است. این عادت و تن دادن یا تسلیم شدن و 

شود. ات میسایهبهی سایه«آشنا»رود که زندگی با آن تا جایی پیش می
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عادت و تسلیم]ابتذال[، کاری بس سخت همین خاطر، آشنازدایی از این به
تر از درافتادن با یک دیکتاتور که برای یک روشنفکر متعهد است؛ سخت

 خور ابتذال است.خودش مروج و وظیفه
یی وسیع دارد. از دروغ و شارلاتانیسم و لمپنیسم ضد اخلاق ابتذال، پهنه     

پرستی، یتپرستی، نژادپرستی، جنسعنوان یک فرهنگ گرفته تا بتبه
پرستی و رهبرپرستی که همگی آدمی را از آزادی و استقلال پرستی، شاهخان

 کنند.در اختیار، انتخاب و آگاهی تهی می
تهی زدگی و افتادن دنبال هیاهوهای پوچ و میانروی دیگر این ابتذال، عوام     

 کنند.یبرندگان از این هیاهو پهن مها و نفعاست که معمولًا بساطش را دولت
سوادی را سرمایه کردن و از آن نان خوردن روی دیگر این ابتذال، بی     

 است.
تواند داشته باشد ــ این روی دیگر این ابتذال ــ که ظاهر شیکی هم می     

طلبی اش را در موقعیت و مقام و کرسی و جاهاست که آدمی هویت انسانی
مان نگاه کن، ببین ن و همین الآنبیند. تو را به خدا به تاریخ پشت سرمامی

خاطر ابتذال کشی و تباهی و استثمار و نابودی زندگی بهچقدر جنایت و آدم
 طلبی رخ داده است! مقام و جاه

ی دیکتاتوری و ها است ــ سلسلهترینروی دیگر این ابتذال ــ که از مهم     
ه اصلًا منشأ و اثرات آن بر ریز و درشت زندگی مردم است. باید بدانیم ک

اش، چه اش، چه مذهبییی ابتذال، دیکتاتوری است؛ چه سیاسسرچشمه
اینجا که رسیدیم، این را هم اضافه کنم ش. مبتذل اعظم این است. بهاعقیدتی
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ها و و زمین این مبتذل اعظم و شرکت در سیرک که بازیگران روی صحنه
 تند. ترین مروجان ابتذال هسنمایشات آن، از قضا متهم

خاطر همین است ی وسیعی دارد. بهبینی که جنگ با ابتذال، چه پهنهمی      
خیلی  ایم،شان را جنگاوران فرهنگ گذاشتهکه کار این جماعتی که اسم

 انگیز. ستایش ،مندشکوه سخت است. سخت ولی
های این اش گرفتار شاخ و برگبینم، همهگفتم: پشت سرمان را كه می     

 .یماهبود ابتذال
چه به بحث ما ربط دارد، فهم این ابتذال در گفت: هنوز هم هستیم. اما آن     

و  هاهایش است. به همین خاطر هم با  این خواندنها و شمایلانواع قواره
رویم. تا جایی كنیم به جنگ با این ابتذال میها، احساس میها و دیدنشنیدن

ها و ها و شنیدند، همه از این خواندنگردكه به فهمیدن و حس كردن برمی
ی ها، از دایرهها و دیدنها و شنیدنبرند. چون با این خواندنها لذت میدیدن

هم با خود  رویم. در این بیرون رفتن،یرون میگی زندگی بتكرار و روزمره
رو شدن، به مان. در این روبهشویم، هم با خود حقیقیرو میمان روبهواقعی

رسیم رسیم. به یک شناخت و آگاهی میمان میاد و تناقض در درونیك تض
به معنی نیاز به بالا رفتن از  آید. این دوست داشتن،مان میكه از آن هم خوش

 کف زندگی است؛ حتا اگر دوباره به کف زندگی سقوط کنیم!
 شان،ی زندگیکند که ادامهیشه میشان رها چیزی در جانگفتم: پس این     

های زندگی ـ لااقل آب دادن و پروردن و رویاندن آن است. یعنی از عادت
یی دارند كه روند بیرون. یعنی همیشه یک چیز گم شدهشان ـ میدر فكرهای
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ها را به سمت خودش دنبالش بگردند. یک چیزی در هجرت و فراق که این
 شان.کشد. همان كه گفتی تبعید شده در درونمی
شان هایگزیده شان کنی،ا را در مسیر زمان و تاریخ که جمعهگفت: این     

ی عصر اند به قدرت فکر و اندیشهشان هستند، خواستهكه وفادار به رسالت قلم
ی زندگی را اند دیوار دنیای کوچک و بستهاضافه کنند. خواسته خودشان

ن گی و شناختهاش را کش بدهند تا قدرت آفرینندکنند و قواره سوراخ
نعی اند دیوارها و مواهایی حقیقی را توسعه و گسترش بدهند. خواستهزیبایی

آزادی ما توهین به انتخاب و  به آگاهی، به را نشان بدهند که به اختیار،
ی لای بافتنی پیچیدهاند نشان بدهند که انسان چگونه لابهکنند. خواستهمی

نفی و لِـه  ی قدرت و تجارت،ن و زیر پای هیولاسانسور و استثمارِ پیدا و پنها
کوب در ترین حرف را استاد عبدالحسین زرینشود. فکر کنم قشنگمی

هایم به خواستم با نوشته»اش زده باشد که گفت های زندگیآخرین ماه
 «.فرهنگ انسانی کمکی کرده باشم

یی هست به روی گفتم: عجب! فرهنگ انسانی! همان چیزی که مثل پنجره     
 ما. ما چقدر به این پنجره نیاز داریم! دنیای 

ترس و كه اشاره كردم، در پشت این پنجره، بیها را هایی از اینگفت: آن     
تعارف ندارند.  ها با دنیا و هست و نیست،ند. اینتسلیم داراند. سرِ بیواهمه

م یی به ناهایک پا در شناختن و شناساندن مفهوم کلمه یک پا در فلسفه دارند،
ها مثل معدنی هست كه با نوک انسان و زندگی و آزادی. زندگی برای این

ها و کاوند تا اصالترا می این معدنقلم و پرتوهای فکرشان، پیچ و خم 
فروزان زیبایی را برای این جهان ـ جهانی اغلب تاریک و پرتوهای  تجسم
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وی، از جان اندک روشن ـ ارمغان بیاورند. مثلًا تو از جنگ و صلح تولست
ی رومن رولان، از صد سال تنهایی ماركز، از تولدی دیگر فروغ شیفته
زاد، از بینوایان ویكتور هوگو، از دیوان حافظ، از اسپارتاكوس هوارد فرخ

قدر در طور نیست، پس چرا اینفهمی؟ اگر اینها را میفاوست و... جز این
گذارند؟ اگر ها اثر میمی آددل و جان و زندگی و فكر و سمت وسوی آینده

همه چیزها درنیاید، پس به قول تو اینترین تعریفش، این از ادبیات در كلی
آیند؟ تولیدگر و آفریننده، به چه كار می نویسنده، حرف، كتاب، نوشته، اسم،

 ی ادبیات چیست؟پس وظیفه
ترین دهترین و پوشیانداختن به تیرهیی! چه دنیایی! نور گفتم: چه وظیفه     

 گی و ارتجاع و استثمار. پرور كهنههای ابتذالگاهخفیه
گفت: به همین دلیل هم هست که نامطلوبند. شک نکن هنرمندی که به      

چه بر مردم تحمیل هر آن سانسور و گی، دیکتاتوری،ههای خودکامریشه
و جهل  ی قدرتی دایرهکند تا از یک چهره تا هفتاد چهرهحمله می کنند،می

نامطلوب  نشینان قدرت و تجارت،و نظر دایرهاز نگاه  کند،ها را افشا آن و فساد
های است، ناسازگار است، شورشی است و باید طرد شود! باید زیر تیغ قتل

 عام شود! یی، نیست و نابود شود! باید سانسور و تیرباران و قتلزنجیره
خواهد این قدرت و نیروی دلم می قدرت ادبیات و هنر را كم نگیر! خیلی     

اش لایزال انسانی را در سیر پیدایش، زندگی، تكامل، آفرینندگی و اثربخشی
در نبرد با ابتذال، شرح و بسط بدهم. اما یك آدرس دم دست دارم، آن هم 

 است.« تاریخ تمدن ویل دورانت»ی خواندن مجموعه
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ها نداها و صداهای هشداری خواهی بگویی اینفهمیدم. می گفتم: فهمیدم،     
یی قـوی در تشخیص آزادی گرهای نیرومند دارند. شامهها حساند. اینجامعه

زندگی هستند. پس ما درد  چسبیده به آزادی دارند. دشمن ابتذالاز ضد 
 درسته؟ مشترکیم.

ی اثرشان حرف رههایی كه اندكی اسم بردیم و كمی درباگفت: تازه این     
زدیم، در عصر جدید و با ظهور فیبر نوری و هزاران سایت و صفحه و... تكثیر 

«. های متنارتش»و « محوراطلاعات»اند. دیگر دنیا شده است جهان شده
ها و منفذهای ی حیات و پنجرهدنیایی كه ادبیات و زبان و نگارش، الزام ادامه

 اش هستند.تنفسی
های متن را هم باید جزو این اوصاف، این صفحات و ارتش گفتم: پس با     

 فرهنگ انسانی به حساب آورد.
هایی باغ گفت: البته. تشبیهش هم این است كه درختی ریشه كرده، ریشه     

ها در سراسر اند. ریشهها ریختهاند و تخمها دادهها شكوفهاند، باغرا ساخته
ی دیكتاتورهای تاریخ، دست به دست و همهاند. حالا بگزمین لانه و جا كرده

های سخن و زبان و تفكر و اعجاز متن را از سراسر زمین هم بدهند و ریشه
 اگر توانستند! دربیاورند...!

و های خوب را بیشتر باید بدانیم بخش بود. قدر كتابلذت گفتم: حقیقتاً     
دمات بزرگی به جنگاوران فرهنگ انسانی خ تر بخوانیمشان. حقیقتاًدقیق
کردند، نمی سازی فرهنگها چنین راستی اگر این .کنندو می اندها كردهانسان

 بود! چه جهنم مبتذلی اش،وپسلهدنیا با تمام طول و تفصیل تاریخ و پشت
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شان، مفهوم پویندگان راه آزادی كه با نبرد و مبارزه اگر نبودند گفت: و     
تبدیل  ت ما و ضرورت تكامل اجتماعیت حیافرهنگ انسانی را به عینی

 اند.كرده
شان را پر ی آسمان محو شده و ستارگانی جایهای آفتاب توی سینهپنجه     

كرد. گله روشن میی خاكی را گلهها، جادهی نور چراغكرده بودند. هاله
زد. از روی پل چوبی كه رد احساس خوشایندی در دلم و در هوا پرسه می

انگیزی پیش اریكی میان دو ردیف درختان، ما را در سكوت دلشدیم، راه ب
 گفت:  مان در هم گره خورد وبرد. دستانمی

ی سریع فقط توانستیم از روزنی كوچك به دنیای پهناور فرهنگ انسانی، نگاه
 ندازیم. و گذرا بی

 گفتم: تازه معلوم شد این قصه سر دراز دارد.     
 .گرندجای دی های درختان قلمنیز بگذرد! ریشه« توفان تبر»گفت: این      

 
 ۱۳۹۵فروردین   ۷
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 زنندمادران قرن را ورق می
 

ها دهند. گلدانخورد و مادران به نوروزها گل میورق می در سالی قرنی     
شهر را بیدار  یهاند. مادران، عشق خفتدر پی دستان مادران به صف شده

 کنند.ای آواره را خبر میهکنند. مادران خاطرهمی
آیند. مادران روز و شب دارند. مادران کوتاه نمیمادران دست برنمی     

 کنند. ها را برای دادخواهی شکار میندارند. مادران فرصت
 

کنند. مادران عرصه را بر بیدادگستر اشغالگر ها را خالی نمیمادران میدان     
 اش را بیداران ایران را باز و هوشیاری، چشمبیدارشب کنند. مادرانتنگ می

 کنند.می
مادران از مناسبت تا مناسبت در تکاپو و رفت و آمدند. مادران درست سر      

گذارند. یشان نمیدانند مادران تنها و خالیها میرسند. مناسبتها میمناسبت
هیچ موقع دانند ها میکنند. مناسبتشان نمیدانند مادران رهایها میمناسبت

 کنند.پرشان می ،خالی نیستند؛ مادران و دادخواهان پشت سر مادران
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ها سال را بلدند. مادران خاک وسهچهلهای رد خون مادران تمام نشانی      
 گسترند. دامن بر فلات ایران میرا دامن انهای شهیدو سنگ

  ن نیامده باشد؟ دامن شقایق به خیاباکجای ایران مادری نیست که با دامن     
هایی که مادران باشد؟ زندان ها نگذشتهکجای ایران مادری هست که از زندان

اند. شهرهای خیس از ها به شهرها بردهها از آنوارهشان، سیلهایبا خاطره
 باران خون و آبشار ژاله.

 
 ناک را از سرپوش، شب تیرهخورد و مادران ستارهورق می در سالی قرنی      

های دار چون گیسوان آبشاران بر صخرههای دنبالهدارند. ستارهشهرها برمی
ست که مادران آیند. این همان کوبش طنین بیداریصامت و صلب فرود می

 اند. با آن، امان از مسلط اشغالگر ولایی بریده
 

خورد و حالا نوروز، تخت فیروزیِ عهد و میعاد و ورق می با سالی قرنی     
 شود. گونه، ایران میعادگاه دادخواهان مید و میثاق مادران شده است. اینپیون

افشانند، بادهای دادخواهی به تمام شهرها بذر عهدی که مادران در نوروز می
 دهندش.های آتش، گر میست که پارهخواهند برد. این بذر، حرف و ندایی

 
شوند. ایران تحد میم فشارند،خورد؛ مادران دست میمی ورقبا سالی قرنی 

 «.   اندها برداشتهسر از سجاده»هاست که داند مادران سالدادخواه می
 مادران
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 اند...!برکت زمین
 مادران

 !آبشارانند...

 
 یداریب یوقت 

 کرد،یشهر را خبر م ییِ بایز

 عشق را ریتکث

 افت؛یتو  همزاد

  !...زندیکه قرن را ورق م یالنهارنصف در
 

 ۱۴۰۱فروردین  ۱۰
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 !ینیرا خوب بب هانیباش تا ا یاسیس

 
ی یک شدهیادداشت، متن ویرایش این

 در اینترنت است. وگوی نوشتاریگفت
      
 ،یخانمانیب ،یدرهمه مقاومت، زندان، شکنجه، اعدام، دربهنی: اگفتم     
 یکاف ن،یسنگ یهمه بهانیــ با ا هــ که هنوز هم ادامه دار یو دور ییجدا

  ت؟سین

 هاییسال ازش گذشته. پس اروپا ۴۳تازه  ،یکه گفت هانیا ی: همهگفت     
تحمل کردن  یها را که گفترنج نیسال، تمام ا ۱۰۷۰به  کیبگن که نزد یچ

و  یاطلاعیها در عصر بناو. تازه دنیرا پرداختن تا به رنسانس رس شو بها
 یو خبررسان اتاطلاعبا قاطر و اسب بودن، ما در عصر سرعت نور  یخبررسان

 .میهست
 مقاومت و مبارزه نودیهمه که پا به م ؟ی: خوب، بالاخره که چگفتم     

 .ذارنینم
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از کجا تا به  ذارن،تا ببینی با همونا که پا به میدون می بکن ی: نگاهگفت     
 نیاقرار هم نیست که بذارن. . ذارنینم نودی. معلومه همه پا به ممیمداوکجا 
مندان بودن دانش جا هم. مگه در اروپا همه اومدن؟ اونهیتوقع اشتباه یلیکه خ

نسل به  ی. ولسندگانیو روشنفکران و نو یمترق مداراناستیو هنرمندان و س
؛ یعنی فئودال را ول نکردن یحام شیفئودال و کش مبارزه بانسل خسته نشدن و 

 حاکم و حاکمیت سیاسیش. یهمقاومت و روشنگری علیه طبق
، هر روز هم که خیلی شبیه دوران قرون وسطا شده امروز رانیباش ا مطمئن     

گلوله به ساختار ارتجاع  کی د،یجد یاسی. هر آدم سشهیم تریاسیستر و آگاه
البته ایران که الآن در قیاس با قرون وسطا، سرتاسر سیاسی شده. . هیآخوند

چیز رده که همهآوفشار مردم  قدر بهها آناصلًا حاکمیت ملایان در تمام زمینه
یی که گن توی هر جامعهجای ایران طعم و بوی سیاسی گرفته. میو همه

خوب  ور هانیباش تا ا یاسیسشه. تو هم چیز سیاسی میآزادی نباشه، همه
 ! ینیبب

 یدر قبال ترفندها یاریو هوش یمتعهد به آزاد بودنٍ یاسیرا س رانیا     
 یِ اسیس یهجبه صیشخرا ت رانی! ادهینجات م یوزارت اطلاعات آخوند

خوان روی همین واقعیتا خاک آخوندا می !دهینجات م انیمقابل نظام ملا
 بپاشن. اصلًا کار وزارت اطلاعاتشون همینه.

 نهیزم نینبودن، بهتر یاسیحاکمه، س یهیفق تیمطلق ولا یکتاتورید یوقت     
 پیپرنس یکه باش یتراز آزاد یِ اسی. سییهکتاتورید نیچن یتازترک یبرا

را  یاطلاعات یهادستگاه یهاچالهدام بیگول و فر ی، هوشیاری،دار
طرح و برنامه  ه دارهساعت ۲۴. اتاق فکر وزات اطلاعات آخوندها یخورینم



 
 

142 
 

ه؛ اندازیو به جان هم ب هکن یپراکنده و متلاش ور انیرانیا یکه چطور هزیریم
جور. واسه جور، مبارزان و مخالفانش رو یهمردمی گرفتار نان و آب رو یه

 ها رو خوب و دقیق ببینی.گم سیاسی باش تا اینهمینه که می
برای هوشیار  دانیفضا و صحنه و م نیبهتر نترنتیازمونه،  هاین دور توی      

 ت،یهنیـ م یو مل یمرز سرخ انسان نیاول ،یکه باش یتراز آزاد یِاسی. سبودنه
. روی اینترنته وزارت اطلاعاتش یو ترفندها انینظام ملا با یمرزبند صیتشخ

 یکتاتورید هیعل یآزاد یِاسیس یهو جبه یشیهوشمند م و اریهوش یطورنیا
که تو  یآیمجهز و آماده م نترنت،یا یرو یآیم ی. وقتیدیم صیتشخ رو

 اشغالگر هایآخوند دیپل یهاز سلط رانیآزاد کردن ا یاز مبارزه برا یهم بار
خوری، موقع لبپر نمیوقتی با این هدف میای روی اینترنت، هیچ .یبردار

 شی. ری و دچار ولگردی و سردرگمی نمیها رو اشتباه نمیآدرس

و یک جبهه است  کی ؛یچند جنگ ندار ،یکه باش یتراز آزاد یِاسیس     
های زرگری علیه جنگ، اون هم با نظام ملایان. وقتت رو هم با بگومگو

هایی که وزارت کنی؛ بگومگوها و صحنهلفان رژیم آخوندی تلف نمیمخا
ی کنه که صحنهندازه و تور پهن میاطلاعات و سایبری نظام آخوندی راه می

   ها رو روی اینترنت علاف کنه.جنگ و هدف جنگ را منحرف کنه و آدم
شخیص علیه دیکتاتور رو ت« سیاسی یهجبه»گم هنر در اینه که وقتی می     

قامت جلو یی رو که تمامترین جبههکه بگردی تا اصلیبدی، یعنی این
دیکتاتور ولایی ایستاده و تموم انرژی و وقتش رو صرف مبارزه برای آزادی 



143 
 

، هر روز هم به رنگی درنمیاد کنه، ببینی. این جبههایران و سرنگونی ملایان می
 ره. گیسلاحش را رو به مخالفین دیکتاتور مسلط نمی و

 تشخیص و پیدا کردن این جبهه خیلی مهمه. خوبه که بری از مشروطیت     
جا هم موضوع اصلیِ دیکتاتور مسلط و استعمار و شروع کنی تا ببینی اون

ها و نگاه یههم بزنن تا همشون این بود که این جبهه را بهپادوهای داخلی
قولی مونیستی علیه یه و بهها و خلاصه مبارزات، یکسوها و قلمکارها و فعالیت

ها و ها و انگیزهحاکمیت مسلط و دیکتاتور نشه. که چی بشه؟ که انرژی
ترین مخالف ها با هم یکی نشن و قدرت نگیرن، که برعکس، علیه اصلیهدف

 دیکتاتور زهرپاشی و تشویش و تردید و ناباوری شکل بگیره.
و الآن نقد دم دست خودمون به این کارهای وزارت اطلاعات دیکتاتور ـ       

علیه « سیاسی یهجبه»هم زدن گن بهوزارت اطلاعات آخوندها ـ می
افته که نظر مردم حاکمیت. یک قلم نگاه کن، یک مثلًا نظرسنجی راه می

دیکتاتور را جمع کنن؛ اون هم روی اینترنت! آخه کدوم عاقل  یهتحت سلط
ظر و حرف دلش رو بگه؟ اصلًا دیکتاتور و توی اختناق، ن یهمیاد زیر سلط

مگه نظرسنجی روی اینترنت اعتبار داره؟ تازه، انتخابات و نظرسنجی در 
ن! ولی ردن توی زمین دیکتاتور و به نفع اوحاکمیت دیکتاتوری، یعنی بازی ک

 زنه،ها قهقهه میچنین نظرسنجینبینی که وزارت اطلاعات ملایان برای ایمی
 .ذاره پاشمی« لایک»صدها و هزاران و  کنهقند توی دلش آب می

 
ان و آب و هزار که سیاسی که باشی، اصلًا وضعیت معیشت و ندیگه این     

طوری دیدن بینی. اینوپاگیر مردم ایران رو صنفی محض نمیگرفتاریِ دست
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ها موندن، مغلوب شدن به همون تاکتیک دیکتاتور مسلطه طور نگاهو پشت این
 قفل کنه.  نها رو پشت اوو انگیزهها که تموم انرژی

طوری تموم کنی. ایناز بالا نگاه می قولیجانبه و بهه باشی، همهسیاسی ک     
وپای فیزیکی و زنجیرهایی رو که کارگزاران خدمتگزار دیکتاتور به دست

اصلی یعنی به عنصر  یهبینی. توی این دیدن، به سررشتذهنی مردم تنیدن، می
بره؛ پس تموم اش اینه که مستقیم به حاکمیت راه میکه معنیرسی سیاسی می

 این زنجیرهای تنیده به زندگی و معیشت مردم ایران، فقط سیاسیه. پس راه
 حلش هم سیاسیه. 

 
 یهجبه»اهمیت تشخیص  یهیی هم هست که باید دربارهای دیگهحرف     

ایران بزن تا ببینی در تاریخ معاصر  یک دوربهت بگم. ولی عجالتاً « سیاسی
دیکتاتوری مقابل همن.  یهآزادی و جبه یهساله که جبه ۱۱۶که بیش از 

خصوص با چه پیداست ــ بههنوز این کشاکش به سرانجام نهایی نرسیده. اون
آزادی و  یهجبه ظهور اینترنت و سرعت تبادل اخبار و آگاهی و شناخت ـ

ه. همین هم خودش یک تنگنای رروشنگری در ایران داره با سرعت پیش می
کننده برای دیکتاتوری ولایی و آخوندی شده. بچسب به روشنگری خفه

مقابل آخوندها که راه نجات در همینه. کار این « سیاسیِ یهجبه» یهدربار
شدن  سویهکننده علیه یکحواشیِ مغشوش جبهه که بالا بگیره، تموم این

 مقابل آفتاب تموزن.مبارزه برای سرنگونی ملایان، مثل یخ 
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نام روحانیت یی بهیه چیزی رو هم تا جا ننداختم بگم؛ در ایران پدیده     
سر سازش  ،نشینی که همیشه با مسلط و حاکمانمرتجع و مفتخور و حوزوی

در این شه. البته هم داشتن، داره از بیخ و بن کنده میداشته و دوتایی تکیه به
زمین به این مرحله نگینی پرداخته شده تا ایرانبهای خیلی سچهار دهه، خون و 

 برسه. 
  

ها پرداخته شده، چشمم را گفتم: من خیلی سنگینیِ بهایی که در این سال     
مند طی شده. خیلی تصویر سال با هوشیاری و هدف ۴۳گرفته بود. اما حقاً که 

عاً تاریخ روشن از گذشته و امروز و نقشه مسیر آینده جلو چشمم ظاهر شد. واق
. بینمکنم، چیزی جز کشاکش این دو جبهه نمیایران رو که یه نگاه سریع می

ایران هفته  یه. جالبه که جامعهبه روند آخر رسید این کشاکش که نظر میادبه
ه بین مثلًا ره. این خودش فرق مهمیتر شدن میبه هفته به سمت هرچه سیاسی

 ن ایران. زمان مصدق با الآ اوضاع مشروطیت یا حتا
 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱
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 برای ایران امروز های مهم جنبش مشروطهیادها و درس
 

روز  ششخورشیدی است.  ۱۲۸۷تیر، سالگرد قیام ستارخان در سال  ۷روز      
قزاقان روس و با سلاح و توپ  یهجانبقبل از آن، محمدعلی میرزا با یاری همه

قانونی مشروطه بود، به توپ بست و از آنان، مجلس شورای ملی را که نماد 
 آغاز شد.« استبداد صغیر»معروف به  یهسان بود که دورمیان برداشت. بدین

از بعدازظهر به توپ بستن مجلس و از فردای آن روز، عملیات دستگیری      
 ران ــ شروع شد.  خصوص تهخواهان در تمام شهرها ــ بهو کشتار مشروطه

آوردهای بسیاری از سه سال پیش شروع شده بود و دست خواهیمشروطه     
ازی دربار قاجار تهای سیاسی و آزادی بیان و مطبوعات در مقابل یکهدر زمینه

تر از سه روز از بین رفت. فضای طی کم آورددست آورد. این دستبه
خواهان، بسیاری تعادل قوای جدید علیه مشروطه .سرکوب و اختناق حاکم شد

 ظاهر خاموش شد.وی نمود و  چراغ مشروطه، بهرا منز
گری و کشتار، با توجه به نبودن خبر به توپ بستن مجلس و آن سرکوب     

جز تلگراف، با تأخیر به تبریز رسید. از تمام شهرهای ایران وسایل ارتباطی به
 کودتای محمدعلی میرزا نشد. فقط تبریز، آن هم کوی امیرخیز تسلیم شبه
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خواه نفر مجاهد مشروطه ۸۰تیر با حداکثر  ۷خیزش ستارخان در روز در  شعلت
گران ترین نفرات در مقابل خیل سرکوبپای خاستن ستارخان با آن کمبود. به

اندازی بعد هزاران نفر شدند ــ هیچ چشم یهمحلی و دولتی ــ که در چند هفت
 داد. از موفقیت قیام ستارخان را نشان نمی

خواهانی و پایداری ستارخان که در شهر تبریز پیچید، مشروطه خبر خیزش     
که مغلوب فضای سنگین تعادل قوا و اختناق شده و مخفی شده بودند، 

یکی پیدایشان شد و شور امید در سراسر شهر گسترده گشت. قوای یکی
به صدها کودتای محمدعلی میرزا، تر از یک ماه از شبهستارخان با گذشت کم

جبهه علیه امیرخیز تهاجم  بود که قوای دولتی از دو در همین ایام تن رسید.
ستارخان با انگیزش و امید و  یهشدولی پایداری قوای سازماندهی نمودند

شان، شکست سختی به نیروهای دولتی داد و آنان را ازکوی شور رزمندگی
 جوار عقب راند.های همامیرخیز و محله

در  روس یهنمایند ای قوای ستارخان باعث شدهروزیها و پیپایداری     
خواهان و قوای دولتی مذاکره تا بین مشروطه تبریز به ملاقات ستارخان برود

روس، شرط برافراشتن پرچم روس را در میدان شهر و  یهبرگزار کند. نمایند
ها به ستارخان پیشنهاد داد. ستارخان گفت: های سفید را بر سردر خانهپرچم

خواهیم هفت دولت را به زیر پرچم ایران بیاوریم و حالا شما از من ما می»
روس را  یهاین پاسخ ستارخان، نمایند«. خواهید به زیر پرچم روس بروم؟می

متعجب نمود و به فکر فروبرد و دستش آمد که با چه رهبری طرف است. با 
پایین های سفید را روس، ستارخان فرمان داد تمام پرچم یهرفتن نمایند

 بیاورند و خود، پرچم روس و اولین پرچم سفید را به زمین انداخت. 
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انتشار خبر پیروزی ستارخان و یارانش در شهرهای ایران و در برخی      
بازگشت مشروطه را در جان و ضمیر دیگر  یهمطبوعات جهان، باز هم انگیز

از اواسط تیر  افزود.شهرهای ایران دمید و به شمار یاران ستارخان مدام می
ها رشته عملیات نظامی و جنگ، بین تا بهمن همان سال ده ۱۲۸۷

دولتی  یهرهبری ستارخان و باقرخان با قوای هزاران نفرخواهان بهمشروطه
خواهان جز سه یا چهار عملیات، بقیه با پیروزی مشروطهصورت گرفت که به

 به انجام رسیدند. 
تر ستارخان شکست پیاپی تی در برابر نیروی کمانبوه قوای نظامیِ دولتی وق     
نام صمدخان را به رأس فرماندهی به ۱۲۸۷خوردند، دولت مرکزی در آذر می

دلی و گر گماشت. صمدخان در جلادی، شقاوت، سنگقوای سرکوب
 چیزی از اسدالله لاجوردی ــ داس دستان خمینی ــ کمگری، هیچشکنجه

خواهان تبریز در این العاده عجیب مشروطهفوقپایداری  نداشت. با این حال،
گرفتند، دوره و نیرو و قوتی که از آرامش و تسلط رهبری ستارخان می

 صمدخان جلاد را هم شکست دادند.
های عرضی را این دو، تمام فعالیتخواهد. هر جنبشی رایت و هدف می     

هر ناپذیری بهمتسلیدهند. سمت جلو و آینده سوق میکنند و بههماهنگ می
 ترینقویرایت رفیع و بازگرداندن مشروطه و بازگشایی مجلس،  قیمت،

ستارخان و یارانش در نبردهای پیاپی با نیروهای دولتی و  یهانگیز هدف و
شان را تا شهرهای شمال پیروزی یه. آنان در نهایت، توانستند دامنندروس بود

 و تا تهران گسترش دهند. 



149 
 

الله خواهان در تبریز، شیخ فضلپایداری و نبردهای مشروطه موازاتبه     
ضد  خواه، فتوای ضد شرع ویی از روحانیون مشروعهدستی عدهنوری با هم

شد که گونه این معرفی کرد!« بابی»خواهی داد و آنان را اسلام بودن مشروطه
 کردند.ز خواه را باعلیه جریان اصیل مشروطهپراکنی سازی و بهتانشیطانباب 

این جماعت با این فتواها، قوای دولتی و پیروان خودشان را علیه قیام ستارخان 
خواهان خواهان تحریک کرده و گرفتن جان و غارت مال مشروطهو مشروطه

  شمردند!مباح میرا 
 های ضد دیکتاتوری و ضد استعماری در ایران]یادآوری: به تمامیِ جنبش     

 اپورتونیسم سیاسی و مذهبی، دو جریانبینیم همواره کنیم، میکه نگاه می
اپورتونیسم  اند.ها را شکستهاند که در عمل، کمر این جنبشهمراه هم بوده

ها ی دیکتاتوریترین خدمتگزاران به تداوم سلطهسیاسی و مذهبی، از بزرگ
 [اند و هستند.در ایران بوده

ستارخان روی داد، مغلوب  یههجب علیهها سازیچه ورای این شیطانآن     
گری، اختناق و نشدن به فضای خودبخودی ناشی از ضربه، سرکوب

 سازی و نیز عزم جزم برای پایداری و تسلیم نشدن به هر قیمت بود. شیطان
خواهان تبریز با رهبری ستارخان گی مشروطههرمز اتحاد و سازنیافت هااین

ها، ترفندها و بستکه مدام بنبود گی همین اتحاد و سازمانیافتهبودند. 
های قوای دولتی و اوباشان خدمتگزار دولت و فتواهای تاکتیک
را در ایران گسترش  شکستند و امید به بازگشت مشروطهخواهان را میمشروعه

 دادند. می
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های جنبش مشروطیت چه انطباق تاریخی که یادها و درس شودمشاهده می    
 ۱۴۰۱و تا  ۹۸تا آبان  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰ها از پایداری و قیامبا شرایط مقاومت و 

ایلغار ارتجاع ولایت  مبارزه با درهای آن و درس بازخوانی این انطباقدارند. 
الله سلکان شیخ فضلفقیهی ــ متحدان آن زمان محمدعلی میرزا و روس و هم

  آید.از چنین ضرورتی برمینوری ــ 
میلادی  ۱۶و  ۱۵تاریخی از جنبش رنسانس در قرن های راستی که درسبه     

های قرن چهاردهم خورشیدی، چراغ یهدر اروپا و جنبش مشروطیت در آستان
های کنونی ایران در مبارزه با پلیدترین های هشدار برای نسلروشنگر و ناقوس

ند. کاربست در هیأت حاکمیت ولایت فقیه هستنیروی ارتجاعی تاریخ ایران 
های هشدارش، جنبش های روشنگر و ناقوسهای تاریخی با چراغاین درس

طلبی را در نبرد با ارتجاع قرون وسطایی خواهی و برابریجاریِ آزادی
دمیدن  . این است تضمین هرچه زودترآخوندی، بسا یاری خواهد رساند

 .ید رهایی ایرانخورش
 ۱۴۰۱تیر  ۸
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 در ایران امروز« زن» یهمسأل
 ت یک نبرد تاریخیو سرنوش 

 
 ترین بحران استیلاگریلاعلاج

بالقوه و  ، یک تهدیدناجمهوری ولاییاز آغاز صدارت « زن» یهمسأل     
ستیز ارتجاع حاکم بوده است. از این رو یک ضد استیلای تفکر زن پتانسیل

 یهنبرد بنیادین از همان آغاز این صدارت، بین یک توده انرژیِ فشرده شد
ایی و آزادی با نیروی تحمیل، اجبار، سرکوب و مهارکننده، شکل خواهان ره

گرفت. حاکمیت آخوندی مهار این انرژی عظیم اجتماعی را یکی از 
را  گریسرکوب یهدانست و یک جبههای اصلیِ تداوم عمر خود میتضمین

 علیه آن تدارک دید.
ن ایرانی از نظر افکار قرون وسطاییِ به صدارت رسیده، دریافته بود که ز      

ستیزیِ یک ایدئولوژیِ فناتیک، انسانی و تاریخی هرگز با افکار و فرهنگ زن
همواره یکی از « زن» یهسر سازگاری و تسلیم و رضایت ندارد. بنابراین، مسأل

ترین موضوعات اجتماعی ـ صنفی توأم با تهدید ترین و لاعلاجبحرانی
 های قسم خورده به وی باقی ماند. ولتد سریال سیاسی، بر روی میز ولی فقیه و

 
 های حکومتیترین پروژهیکی از پرهزینه
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مند حاکمیت آخوندی برای سرکوب انرژی و پتانسیل قدرتاتاق فکر      
از همان آغاز تدارک اش را های حکومتیترین پروژهزنان، یکی از پرهزینه

های ، انواع خانهنیهای خیابایی شامل انواع گشت. پروژهدید و جاری نمود
های گسترده و زندانی های غیررسمی، دستگیریبازداشتگاه اصطلاح امن،به

ستیزانه برای مهار تصویب قوانین ضدبشریِ زن یبا پشتوانههای مداوم کردن
 عرفی و حقوقی.

 
 جانبهنبردی گسترده و همه

نگ طور مختصر به آن اشاره شد، گویای یک جابعاد شرایطی که به     
است. این جنگ  با حاکمیت ملایانجانبه بین زنان ایران و همه ، ژرفگسترده

 جانب سیاسی شدندر سال به سالی که پیش رفته، از وجوه صنفی و فرهنگی به
یی مثل روسری، از موضوع پیش پا افتاده سیر نموده است؛ طوری که الآن حتا

موجودیت رژیم آخوندی  منظر نظام ملایان تبدیل به عاملی سیاسی شده که با
 ارتباط مستقیم یافته است!

 
 حجابهای دینی و سیاسی از حجاب و بیاستفاده

حجابی کند که حجاب و بی، این واقعیت را آشکار میجاینگیری تا انتیجه     
و از ر ؛ از ایناز منظر نظام آخوندی، عوامل مرتبط با سیاست حاکمیت هستند

ده همین خاطر، بسیار مشاهشود. بهی می دینی و سیاسهای ابزاریِها استفادهآن
 و تجربه شده است که:
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گران هرگز مورد تهاجم سرکوب یانتخابات شاتیـ زنان در مواقع نما۱
با  اند،ی که رئیس جمهور هم شدهدهایکاند احت رند؛یگیقرار نم یحکومت

 !رندیگیعکس هم محجابی ـ ـ در هر وضعیتی از حجاب و بیآنان 

شرکت  یآزادند که با هر نوع پوشش یمانیقاسم سلدفن ـ زنان در مراسم ۲
 پر شوند! هانیکنند تا دورب

در بلاد کفر و  یــ فقاهت یحکومت یهااز دختران و زنان آقازاده یاریـ بس۳
را دارند که تمام مظاهر  شانحکومتی مسلمان یایاول یاجازه ،یاستکبار جهان

 کنند!  تیرا رعا یرکفر و بدون پوشش استکبا
 

 وجوه نبرد تاریخیِ آرمان برابری
چه در میدان تعارضی تاریخی و سیاسی و انسانی آن با تمام این اوصاف،     

  دهد که:بوده است، گواهی میکننده تعیین
فاسد و به  حکومت کی یو فقاهت ینید یابزارها یحجابیحجاب و ب ـ۱

گرفته  یاسیس یدر خدمت سلطهرا  شخصیموضوعات  هستند که دهیرسبن
 ها توجه کنید:به این نمونه است.

  «.است ییکایجنگ آمر کی یحجاب یب» :۱۴۰۱تیر  ۱۷، جمعه اصفهان امام

حفظ  ییکربلا یفضا کیدر  دیکشور با»: ۱۴۰۱تیر  ۱۷، امام جمعه مشهد
شده  تیریمد تانیآزاد دیبدان د،یکن یزندگ رانیدر ا دیخواهیاگر م...شود

 «.ستا

همان دزدها  یهاها و بچهها، زنحجابیب» :۱۴۰۱تیر  ۱۷، امام جمعه تهران 
 «. حجاب قانون است...هستند

]یادآوری: زنان ایران در کدام انتخابات و کدام مجلس به قانون حجاب رأی 
دستار اند؟ قانون حجاب علیه زنان، توسط آخوندهای بادستار و بیداده
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به نظر، انتخاب، رأی و نقش زنان در تعیین حقوق تصویب شده و هیچ ربطی 
 و قانون خودشان ندارد.[

 
 ،قمه ،چماق دهند که اجبار دینی،حتا در و دیوار شهرهای ایران گواهی میـ ۲

آخرش  ،یرانیزن و دختر ا اریو اخت یآزاد هیعل و تنوعات سرکوب دیاس
افکار برآمده از  مبارزه با شگامانیپ رانیزنان و دختران ا .دینرس ییجابه

 نیتریو به اصل هشد یــ ارتجاع یــ فقاهت یآخوند ییِگراتیفاضلاب جنس
 اند.شده لیتبد هیفق تیولا تیحاکم یکنندهسرنگون شتازیپ یروین

 
اند راه انداخته رانیا یروزها در شهرها نیکه ا ییانهیوحش یهایزیستـ زن۳

سر حرام جمعه هم در بوق آن سرا ینمازها کارتیو جنا ییایو امامان ر
و  یو اجتماع یاسیس یهاحکومت در برابر بحران صالیاست ینشانه دمند،یم

موضوع را  اصل سرکوب زنان، یاهویبا ه خواهندیاست که م یاقتصاد
 بپوشانند.

 
 یشتریب یعرصه هم بها نیدر ا رانیاست که زنان و دختران ا معلومـ ۴
 میکه تسل دنکنیسال گوشزد م ۴۳ نیدشان در اخو اتیتجرب انبوه .پردازندیم

 آمران و عاملان حکومت نشوند، یِزیستزن
 با هم متحد و همراه باشند،  

 هم باشند،  اوریو  اریو پشت هم 
 یپا ییولا ینماانسان انیخودادن درنده ستو شک تیبه موفق دشانیبر ام

را به شکست قاطع  نایحکومت کیدئولوژیــ ا یاسیس یبفشرند تا تمام ترفندها
 بکشانند.
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 یو بردگ یحجاب اجبار ،رتجاعا هیعل نیزمرانیزنان و دختران ا یجبههـ ۵

و  یبرابر ،یآزاد یدر مبارزه برا رانیسراسر ا یجبهه نیتریقو ،یجنس
 هاامیدر ق یشتازیپ ران،ینقش زنان ا ز،ین یخیاز نظر تار است. یعدالت اجتماع

 نیدتریو پل نیتریسق یسرنگون یبرا یخواهیادآز یجنبش سراسر یو رهبر
 است. رانیا خیتار یارتجاع یروین

 
به آنان،  یرسانیاریو  یبانیو پشت نیزمرانیبا زنان و دختران ا یهمبستگـ ۶

نبرد بزرگ آرمان  شبردیپ یبرا یخیو تار یهنیم ،یمل ،یانسان یتیو مسؤل فهیوظ
نخواهد  اشستهیشا گاهیه مقام و جاب یهرگز آزاد ،یاست. بدون برابر یبرابر

برای رقم زدن آرمان  نیزمرانینسل معاصر ا یبر شانه ستیرسالت ن،ی. ادیرس
 .تاریخیِ آزادی و برابری

 ۱۴۰۱ ریت ۱۸ 
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 هماوردیِ فرهنگ آزادی و ارشاد دولتی
 

 ست. انسان اجتماعی راترین بیان معرفی انسان اجتماعیفرهنگ، جامع     
شود. از این رو ها شامل میها و تشکلشهروندان، متصدیان دولت یهکلی

 فرهنگ، گویاترین زبان برای ارتباط انسان اجتماعی است.
 تمامیت هر عنصر اجتماعی است. از این رو فرهنگ،فرهنگ، بروز آشکار      

نمای تمام یهمعنی آینها بهنمایشگاه عقاید، باورها، کیفیت رابطه
گونه که ها در مناسبات اجتماعی است؛ آنها و سیاستا، فلسفههایدئولوژی

شان، توان در نمودهای فرهنگها را میاین یههم یهمحصول و کارنام
 گذاری نمود. شناخت و ارزش

بلافاصله  کند واگر فرهنگ، چنین تمامیتی از وجود انسانی را معرفی می     
ریف اما مستقیم با اندیشه، نوع یی ظد، پس رابطهیابانعکاس اجتماعی می

 تشکل و جمعیت انسانی دارد. از ر هر وجود انسانی و نیز هرنگرش و رفتا
روی فرهنگ مسلط یا فرهنگ حاکم روبه ییی آینهجاست که هر جامعهاین

 است. بر آن جامعه 
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های فرهنگی یی فعالیتیکی از نهادهای قانونی و سیاسی که در هر جامعه     

است. « وزارت فرهنگ»دهد، ارگانی دولتی با عنوان معه را بازتاب میآن جا
 یهدهنداز قضا همین وزارت، هم معرف فرهنگ دولت است و هم بازتاب

 رفتار آن با مردم. 
دنیا نام این  یهاز آغاز صدارتش، برخلاف هم ناجمهوری آخوندسالار     

داده و یک صفت قیم بودن با  ، تغییر«ارشاد» یهخانه را با افزودن کلموزارت
ویژگیِ کنترل انحصاری به آن چسبانده است. پیداست که با تأکید بر 

 در آن نیست.« فرهنگ»ی از کارکرد خانه، دیگر اثرگریِ این وزارت«ارشاد»
مسما و نامأنوس برای معرفی خانه، اسمی بیاین کلمه در عنوان این وزارت

  خانه است.ماهیت و هدف این وزارت
خانه با مردم و جوامع فرهنگی این وزارت یهنخستین سنگ بنای کج رابط     

معنی قیم فکر و نظر مردم به ،به خود« ارشاد» یهو هنری ایران، اطلاق کلم
خصوص که منفورترین عاملان سرکوب زنان و جوانان ایران بودن است. ]به
متعفن  یهسی از عقیدشان را با تأروحی و روانی و فیزیکی هم نام جنایات

 اند![گذاشته« ارشاد»حاکمیت آخوند، 
 

اصطلاح فرهنگ و ارشاد نظام ملایان، معرف فرهنگ حاکمیت وزارت به      
 هاست:این شاخص ولایت فقیه با
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میدان مین  های جنگ ضدمیهنی و به قربانگاهاعزام هزاران کودک به جبهه 
 ها، فرستادن آن

های درسی ها در کتابای اعدام و نقاشی این صحنههتأیید گنجاندن صحنه
 کودکان،

اعداد و ارقام مراسم مذهبی و نمازهای جمعه  یهتأیید ابتذال گنجاندن محاسب 
 های درسی دبستان،در مسائل حساب و ریاضیِ کتاب
های درسی که مشاهیر و بزرگان فرهنگ و تأیید و جواز انتشار دادن به کتاب

 اند،ها حذف شدهدر آنادب و شعر ایران 
آور برای چاپ و انتشار افکار متعفن ارتجاع های کلان و سرسامصرف هزینه

 سازی تجاوز و تروریسم،آخوندی در کشورهای دیگر برای زمینه
کتاب، دیدگاه و نظر، موسیقی و فیلم طی بیش از  یهو سانسور افسارگسیخت 

 چهار دهه.
 

 یهیی که با سیطرجانبههای همهسانسور ست فقط به یک نمونه ازکافی     
شود، توجه انجام شده و می«! ارشاد»موسیقی، با رویکرد  یهآخوندها در زمین

 یاد استاد محمدرضا شجریان:یی از زبان زندهکنیم. نمونه
که یکی بگوید کنند، نه اینمردم هستند که موسیقی را انتخاب می»

اند. کارهای مردم فضولی کرده یههمها در من باید اجازه بدهم. این
اند. کجای دنیا موسیقی مجوز بیشتر از همه به موسیقی بند کرده
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ها یک عده خواهد؟ اینخواهد؟ کجای دنیا شعر مجوز میمی
د نخواهجا نشسته و میسلیقه آناطلاع و بیسواد، بیهای بیآدم

یقی نظر کنند راجع به موسراجع به موسیقی نظر بدهند؛ غلط می
چه که از تاریخ شنیدیم، چون موسیقی نظر مردم بدهند...بر اساس آن

دار زیادی داشته است، جماعت کند و طرفرا به خودش جلب می
این دلیل گفته که خواسته که نظرها به او جلب بشود. بهآخوند می

خواهند کسانی هستند که از راه اسلام می هاموسیقی حرام است. این
ترسند که موسیقی در مقابل قدرت برسند و آقایی بکنند. می قدرتبه

گوید گویند حرام است. اسلام نمیشان قرار بگیرد، میو آقایی
گوید. آخوند هر چیزی را که موسیقی حرام است، آخوند می

الله ک آخوند و آیتکند، ولو یغیرخودش باشد با آن مخالفت می
 «(آخوند و موسیقی یهشجریان دربار نظرات صریح»)از مستند «. دیگر باشد

 
اصطلاح فرهنگ و ارشاد با النعل بالنعل بودن وزارت بهدر بیان طابق       

طور خاص دولت سوگلی ولی فقیه که مطامع آخوندسالاریِ حکومتی ــ و به
 یلیاسماع یمحمدمهدبرآمده از کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی است ــ  

 یدرباره بازساز یاخامنه دیکأبه ت توجه دادنبا اللهی بدولت حزارشاد  ریوز
 : تگف یفرهنگ یساختارها یانقلاب
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مگر  شود،یدر حوزه فرهنگ انجام نم یکار چیدر حال حاضر ه»
مصوب دولت در حوزه فرهنگ  یکه مطابق با الگوآن

گذشته فرهنگ به سرعت در حال  یهاسال یهایماندگعقب...باشد
 .«جبران است

عیار خورده به ولایت فقیه، دارد نشانی قبضه کردن و کنترل تماموزیر قسم     
اللهیِ هرچه بیشترِ مطامع دولت حزب یهبا شاخص سلط« فرهنگ یهحوز»

، «سرعت در حال جبران استبه»چه هم که دهد. آنخدمتگزار ولی فقیه را می
که در دو  یبیشتر اندیشه و فرهنگ آزادی است؛ امورسانسور و سرکوب 

اند از ، توانستهیمن اینترنت و ارتباطاتنان بهآفریاخیر مردم ایران و قیام یهده
 مطلق نکبت آخوندی قدری دور شوند.  یهقید سلط

اش، ضد فرهنگ آزادی قدم شود رژیمی که از آغاز صدارتمشاهده می     
ایران  یهن جامعبرداشته است، اکنون با مکافات افزایش روز به روز تنفر در بط

رو شده است. این هماوردی از دیرباز میان فرهنگ آزادی با ارشاد دولتی روبه
فرهنگ هم به  یهسیاسی، در حوز یهجریان داشته و اینک علاوه بر حوز

 فصل تعیین تکلیف خود با حاکمیت ولایت فقیه رسیده است. 
 ۱۴۰۱شهریور   ۸
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 ی  تبلیغات آموز در نگرشقدر دانش ارزش و
ی سال در آستانهکنید که  نخست به شرح تصاویری از یک فیلم دقت     

آموز : تعدادی دختر و پسر دانشجازی توزیع شدهای مدر شبکه تحصیلی
چند قدم پیش یکی اند تا یکیخط کردهرنگ بهدبستانی را با لباس فرم هم

 ای را که روی دیوار چسبانده شده، ببوسند!بگذارند و عکس خامنه
قرن بیستم تا  ۳۰ یهحالا به شرح تصاویری توجه نمایید که از اواخر ده     

جوانان حزب نازی آلمان، هزاران  یهجای مانده است: تشکیلات شاخکنون به
تجمع بزرگ د که از کرآموزان توزیع میعکس صلیب آهنین را بین دانش

تا نفوذ میلیونیِ افکار هیتلر را میان جوانان تبلیغ  آنان، عکس و فیلم گرفت
 نماید.

و شرح تصویری دیگر: حزب نازی آلمان با کنار هم قرار دادن چندصد      
 یهساخت و آن را سمبل نفوذ اندیشآموز، نماد صلیب آهنین را میدانش

با کنار هم  کهــ تصویر همین صلیب آهنین کرد. سپس با نازیسم معرفی می
پوستر تبلیغاتی حاوی این شعار را  شکل داده بودند ــآموزان دانش چیدن

 «.آموزان! عامل پروپاگاندای پیشوا باشید!دانش»کرد: چاپ می
و بالاخره شرح این تصویر که: اتاق فکر نظام ملایان برای مصور کردن      

رود تا در پوش ، سراغ دخترکان و پسرکان می«هسلام فرماند»سرود مبتذل 
، نفرت عمومی و اجتماعی از نظام ولایت فقیه را با «امام زمان»سرود برای 

سرودخوانیِ چندصد کودک جبران کند و به زعم خودش تخم وفاداری به 
 ولی فقیه را در ضمیر و ذهن کودکان بکارد.
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 سال پیشوسه چهلمضمون یک استراتژی از 
ها، مضمون دانشگاه یهدربار ۱۳۵۸خمینی در تابستان سال   یهآیا این جمل     

یک استراتژیِ معطوف به مدارس هم نیست؟ او که چند ماه قبلش در پاریس، 
معرفی کرد، در زمان صدارت « سنگر آزادی و مبارزه علیه شاه»دانشگاه را 

ه اسلام ضربه مفاسد، دانشگاه است. هرچ یهمنشأ هم»خودش، گفت:  یهمطلق
 «!های فاسد بوده استدیده است، از دانشگاه

های خمینی را یک دورخیز برای آخوندیزه کردن تمام اگر این حرف     
توانیم تبیینی با خصوص دانشگاه و مدرسه ــ تلقی نکنیم، نمیایران ــ به

آموز، طی ترین ضریب به واقعیت در شناخت آموزش، مدرسه و دانشنزدیک
 هار دهه داشته باشیم. این چ

 
 های پروپاگاندیترین پروژهتمرکز بر بزرگ

های حوزه داریاتاق فکر سیاسی نظام ملایان با زعامت ولی فقیه و میدان      
دانشگاه و  اند، از آخوندیزه کردنمیدان داشته ، تا جایی کهتشرع آخوندی

ند که حاکمیت دهها گواهی میواقعیتاند. کم نگذاشتهمدارس ایران را 
گستر و پاشیدن های جهالتآخوندی برای صدور تفکرات ارتجاعی، خرافه

ها را با ها و هزینهتخم نفرت از دگراندیشی در بین مدارس، بیشترین سعایت
اند. فقط های تبلیغی یا پروپاگاندی کردهترین پروژهتمرکز بر بزرگ

واندی سال، بالاخره ست دقت شود که آخوندها توانستند پس از سیکافی
را به کتاب فارسی دبستان ببرند تا تخم مذهبی و الهی بودن  های اعدامعکس

 عنوان یک ترم آموزشی بکارند. آموزن بهاعدام مخالفین نظام را در مغز دانش
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نوع دگراندیشی گذاری بنیادی در پرورش نگرشی ضد هر چنین است سرمایه
 اندیشی.عیت مذهبی بر جنایتمشرولباس پوشاندن  با گام به گام

 
 نظام تحصیلی در ایران چیست؟ یهاصل مسأل

توان با آموز و نظام تحصیلی در حاکمیت ولایت فقیه را میدانش یهمسأل     
متغیری از اعدام و ارقام سالانه در موضوعات ترک تحصیل، کودکان کار، 

اجباری والدین  کمبود مدرسه، مهاجرت گرد،کودکان معتاد، کودکان زباله
ن، کمبود معلم، خصوصی کردن مدارس و چپاول نجومی از و کودکا

 بررسی نمود. ها خانواده
اند و تا این رژیم این اعداد و ارقام متغیر، با وجود نظام ولایت فقیه عجین     

توان میانگیز، با همین متغیرهای گاه حیرت ست، این متغیرها جریان دارند.ه
آموز و نظام تحصیلی در حاکمیت ولایت فقیه دانش یهمسأل به ریشه و اصل

جا بتوان علت و مولد این اعداد و یی رفت تا در آنپی برد. باید به سرچشمه
 آیند، دریافت.شوند و بند نمیارقام سالیانه را که سال به سال افزوده می

 
 های داخلی و خارجیسالاری در سیاستمفهوم اندک

از کلیتی جامع و  جان ــدار و بیی در این جهان ــ اعم از جانیهر پدیده     
هماهنگ در اجزای خود تشکیل شده است. وقتی به این پدیده در دنیای 

خوریم، شناخت آن انسانی و اجتماعی با ساختارهای عقیدتی ــ سیاسی برمی
 یابد. با تأکید بر کلیت جامع و هماهنگش، ضرورت می
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توان در هماهنگیِ دو ، میناجمهوری ملاسالارر نظام تبلور این اصل را د
 رویکرد درونی و بیرونی نشان داد. 

خواه با شاخص تمامیت این رژیم در کلیات عقیده و سیاست، نظامی     
سالاری در مدیریت عقیدتی و سیاسی است. از این رو، در سیاست اندک

ای آخوندی هگان خودش را که حوزههگزیدداخلی، هژمونیِ اندک
برد و به موازات آن در سیاست خارجی، صدور کنند، پیش مینمایندگی می

طلبی مذهبی با گیری، توسعههمین هژمونی در قالب تروریسم، گروگان
 شاخص مزدورپروی.

اش، نفی تمامی سالار، هدف نخستین و غاییگزین یا اندکهژمونی اندک     
دگراندیشان، رقیب سیاست  یهدگراندیشان است. معکوس آن یعنی هم

ها و میادین باید تمام حوزه از منظر اتاق فکر نظام، سالاری هستند؛ پساندک
سالار آخوندی ــ ارتباط انسانی و اجتماعی در کف و ید هژمونی اندک

 فقاهتی درآیند تا هیچ رقیب و آلترناتیوی باقی نماند.
 

 آموزش و پرورش تطبیقیِ نازیسم و آخوندیسم
 یهبرد این سیاست، تشکیلات حزب نازی آلمان، انرژی و هزیندر پیش     

ندازد که کرد تا از همان کودکی، جا بیمی کلانی را صرف آموزش و مدارس
 ها حتاند و حق حیات ندارند! نازیباورها و افکار غیرنازی، دشمنان آلمان هست

ر را در اذهان های علمی را هم تغییر دادند تا این باومحتوای برخی کتاب
کودکان و نوجوانان، علمی معرفی کنند! بابت این کار، تمام مواد مربوط به 

تغییر دادند، هزاران معلم را اخراج را در قانون اساسی  آموزش و پرورش
کردند و هیچ معلمی بدون مصاحبه و تأیید حزب نازی و تسلیم به ضوابط و 
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، تاریخ برای نوجوانان، انتشارات « هیتلر رایش»)از کتاب شد. قوانین آن، استخدام نمی
 (۱۳۵۹مازیار، 

در ایران آخوندزده دگراندیشی، تنوع فرهنگی و تنوع باورهای عقیدتی و      
ده است. ولایت فقیه بو سیاسی، همواره تهدید بالفعل حیات و موجودیت نظام

 یهریش کند کههمین دلیل هزینه و انرژی را بر دبستان و مدارس متمرکز میبه
سالاریِ آخوندی دگراندیشی و تنوع باورها را بزند تا هیچ رقیبی برای اندک

 رشد و نمو نکند. 
شود که عوامل مذهب و حجاب چه نقشی این پرسش برجسته می اکنون     

توسل به این دو  جامعه ــ دارند که آخوندها با ا حتایمدارس ــ در دبستان و 
و  زنند؟ آیا هدف، تهذیبرین جنایات میتعامل، دست به افسارگسیخته

ست؟ پاسخ واقعی را، هم تاریخ زاهدنمایی و دیانت و سلامت نفس ا اخلاق
  گذشته با صدارت مطلق ملایان.  یهفروشی داده است و هم چهار دهو دین

ها و تاریخ گواهی داده است که تهذیب، اخلاق، دین و حجاب، حربه     
پروری فکری ندگیِ مفتخورانه، استثمارگرانه، بردهترفندهای محافظ نوعی ز

گذشته هم  یهطلبی( بوده است و بس. چهار دهخواهانه)برتریو هژمونی
 آویز استیلاگری مطلق سیاسیها دستارزش گواهی داده است که تمام این

  سازی اخلاقی بوده است. ، چپاول اقتصادی و تباهو اقتصادی با حداکثر جنایت
شود که آخوندها تهذیب، اخلاق، دین و حجاب را تبدیل به شاهده میم      

شان هژمونیک مذهبی ــ سیاسی ییِ حاکمیتخدمتگزاران ابزاری و سلیقه
 اند. کرده
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 آموزان و تسخیر مدارسمغزشویی دانشدر  هاترفندها و دسیسه
ردن های فساد آخوندیزه کهایی از سرچشمهجاست به نمونهاکنون به     

های ناهنجاری یهپایان دربارمدارس ایران و علت اعداد و ارقام متغیر و بی
 آموزش و تحصیل بپردازیم.

گماردن آخوند عقیدتی ـ سیاسی زیر چتر وزارت اطلاعات، تربیت ـ  ۱
گیری از مسائل خانواده و آموزان با هدف گزارشجاسوس از میان دانش

آموز . پرسش از دانشجمهوری اسلامی نظام یهنظرات اعضای خانواده دربار
آموز که چه روند یا نه؟ پرسش از دانشکه آیا پدر و مادرت به نماز جمعه می

آموز که پدر و مادرت وآمد دارند؟ پرسش از دانشتان رفتکسانی به خانه
 خوانند؟هایی میچه کتاب

این شیوه، قصد اند که آخوندها با شناسان در این زمینه ابراز کردهجامعه     
شخصیتی که »آموزان ایران تربیت کنند: گانه را در دانشدارند شخصیتی سه

کند تا امتیاز در خانه علیه خانواده جاسوسی کند، در مدرسه چاپلوسی 
های لمپنی و ها، خصلتکلاسیتحصیلی بگیرد و در محله و بازی با هم

 «!گیری را بیاموزدباج
جمع و تفریق و ضرب و تقسیم تعداد  یهن، مسألـ  در کتاب ریاضی دبستا ۲

شود. در همین نمونه، طرح کنندگان در مراسم عاشورا طرح میشرکت
گانه صورت تعداد رکعت نمازهای پنج یهریاضی برای محاسب یهمسأل
 گیرد.می

 شود که چه تعداد کودکال طرح نمی]در طرح این مسائل ریاضی، هرگز سؤ
آجرپزی کار  یهگرد شده و یا در کارخانبالهترک تحصیل کرده یا ز

 کنند![می
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های درسی و جایگزین کردن ـ حذف کردن تاریخ واقعی ایران در کتاب ۳
 در این چهار دهه. نظامهای تاریخ مورد نظر آخوندها و فعالیت

ـ حذف نام شاعران و نویسندگان نامی و مستقل ایران از کتاب فارسی ــ  ۴
 ـو جایگزینی با نویسندگان مورد تأیید مثل صمد بهرنگی،  میرزاده عشقی و... ـ

 خورده به اصل ولایت فقیه.آخوندی و قسم یهحوز
های قاسم ـ در راهرو ورودی برخی مدارس، سه ضلع دیوار را با عکس ۵

آموزان بالاجبار از این دهلیز عبور کنند و تحت پوشانند تا دانشسلیمانی می
 ران تصویری قرار گیرند! تأثیر القائات و بمبا

برای دختران دبستانی با حضور چند آخوند « عفاف»ـ تشکیل مراسم مبتذل  ۶
جنسیتی با طرح پرسشی مبتذل با این مضمون  یهبا هدف تلقین اندیشه و فاصل

« در خانه در حضور برادرتان، روسری واجب است یا مستحب؟»از دختران که 
 «!ب، واجب، واجبواج»و دختران جمعی پاسخ بدهند: 

جای معلمان علوم انسانی و ادبیات ـ گسیل آخوندهای حوزوی به مدارس به ۷
با هدف حوزوی نمودن مدارس ایران، قبضه کردن علوم انسانی و قلب کردن 

 این علم با فرهنگ و تعالیم ارتجاع آخوندی. 
تانی آموزان دبیرسکه دانشجویان و دانش ۹۶و  ۸۸های ]یادآوری: پس از قیام

بندی از این دو ترین نیروی این دو قیام بودند، اتاق فکر نظام در جمعاصلی
ها، گسترش آگاهی علوم انسانی قیام، به این نتیجه رسید که یکی از علل قیام

آموزان بوده است. لذا تصمیم به دگرگون و آثار آن در دانشجویان و دانش
حوزوی گرفته شد. این فکر کردن مواد و محتوای علوم انسانی با محوریت ت

های امامان ریایی جمعه هم آوردند. در همین به خطابه ضرورت را حتا
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ها اخراج و نفرات سازی، تعدادی از استادان علوم انسانی دانشگاهدگرگون
 رژیمی جایگزین شدند.[ سواد بی
دولت سوگلی ولی فقیه  یهـ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کابین ۸

عنوان کتاب  ۲۰۰در خصوص فرمایشات رهبر انقلاب، محتوای » اعلام کرد
ها دوازدهم تغییر خواهد کرد. کتاب یهاول ابتدایی تا پای یهدرسی از پای

)سایت خبرگزاری «. امسال زیر چاپ بودند اما در سال آینده اعمال خواهد شد
 (۱۴۰۱شهریور  ۹صدا و سیما، 

خصوص در های دینی ــ بهـ آوردن موضوعات حجاب اجباری و باور ۹
 ـ و تلفیق نمودن این موضوعات با مباحث درسی با هدف کلاس های دختران ـ

در روابط دختران با هم ــ!  فاسد جنسیتی ــ حتا یهدامن زدن به اندیش
های بسیاری از بگومگوهای تند میان موضوعات و مباحثی که منجر به نمونه

نظام آموزشی و یا ترک  یهن شدچیآموزان دختر با معلمان دستدانش
برابر پسران  3از  شیب لیدختران بازمانده از تحص تعداد»تحصیل شده است. 

 (۱۴۰۱مرداد  ۲۳، رانیعصر ا تیسا) .«است
هایی منجر آموز و متأسفانه در نمونهمنجر به اخراج دانش از این موارد برخی

 به خودکشی دختران شده است!
خواندن، از درس یهرس و بالا بردن هزینــ با خصوصی کردن مدا ۱۰

دهند و از چپاول و نظام آموزشیِ طبقاتی را گسترش می یهطرف دامنیک
افزایند که خود طرف دیگر به سیل کودکان ترک تحصیل و کودکان کار می

شود. به این سه نمونه از آخرین زمینه و میدان چپاول و استثمار این کودکان می
 ید: گزارشات توجه کن
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 ـ       سفیونیکشور مورد مطالعه  ۱۱۴، ایرانگزارش مرکز آمار  نیآخر طبق»ـ
و  هیگرجستان، سور عراق، ه،یترک ن،یفلسط یکشورها. اندقرار گرفته

از نظر آمار کودکان کار قرار  یبهتر طیران در شرایارمنستان، به نسبت ا
 ( ۱۴۰۱خرداد  ۲۶)خبرگزاری ایسنا، «. دارند

آموز در دانش ونیلیم ۳آموزش و پرورش حدود  ریاعلام وز اساس رب»ــ      
 ۱۴۰۱در مهر  کهنیبا توجه به ا. اندکرده لیترک تحص ۱۴۰۰ یلیسال تحص

درصد  ۲۰از  شیب، اندآموز ثبت نام کردهدانش ونیلیم ۱۵از  شیب
 یاستفاده از فضا یبرا را لازم طیشرا ایاند کرده لیترک تحص ایآموزان دانش
 (۱۴۰۱تیر  ۳۱)سایت عصر ما،  «.اندنداشته یمجاز

 یاداره کل آموزش وپرورش خراسان رضو ییآموزش ابتدا معاون»ــ      
 یلیاستان در سال تحص ییآموزان دوره ابتداهزار نفر از دانش ۲۲گفت: 

شهریور  ۳)سایت باشگاه خبرنگاران جوان،  .«اندبازمانده لیاز تحص ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۱۴۰۱ )  

یادآوری: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل از دبستان تا پایان دبیرستان باید ]
اند که قدر جنایت و استثمار را از حد گذراندهگفت آخوندها آنرایگان باشد! ظریفی می

خودشان را پیاده کنند، یک ماه دوام نیاورده  ۱۳۵۸پخت سال اگر همان قانون اساسی دست
 شد![و سرنگون خواهند 

 
 نظام حوزوی یهآموزش و پرورش؛ دنبال

 شود که هدف از برپا بودن مدرسه، دبیرستان و دانشگاه درمشاهده می     
نخست، علم و دانش نیست؛ بلکه میدانی برای جولان دادن  یهوهل

پروری و پروری، بسیجیوسوی جاسوسسالاریِ حوزوی با سمتاندک
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های ست به گزینشم ملایان است. کافیگاه حفظ نظاساختن پایگاه و تکیه
ها توجه شود که با دور ها در دانشگاهها، پاسداران و آقازادهبسیجی یهویژ

با بندوبست و روابط قاچاقی،  سواد لازم و عبور از کنکور یهزدن ضابط
 گیرد.صورت می

های حوزه یهگونه، آموزش و پرورش در نظام ولایت فقیه، دنبالبدین     
های وابسته به ولی فقیه شده است. علاوه بر یی از ارگانوندی و شاخهآخ

 ها دقت کنید: هایی که در بالا اشاره شد، به آخرین نمونهنمونه
 یاجرا یبراو  شوندیها فعال مدر دانشگاه ینهاد رهبر کارشناسان»ــ      

 (۱۴۰۱ر شهریو ۲۴)سایت خبربان،  .«کنندیکمک م یاسلام یرانیا یسبک زندگ

)سایت خبربان، «. شوندیمستقر م لیدر مدارس استان اردب یروحان ۴۵۰»ــ      
  (۱۴۰۱شهریور  ۲۴
 

 جانبهترین چالش همهبزرگ
دهند که آموزش و پرورش شده گواهی صریح میهای برشمردهواقعیت      

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنفی در ایران چون تمام عرصههم هم
آن  یهندزده، سیاسی و وابسته به ایدئولوژی و سیاست نظام حاکم و دنبالآخو

علم و آموزش و  یهاست.  این در حالی است که دنیای ارتباطات، گستر
نمایی و استیلای حوزوی خارج کرده انحصاریِ دین یهآگاهی را از سیطر

 است. 
ده و آخوندزده، شآموزشی در ایران اشغال تنفس طبیعی و حیاتی و حتا      

ها گذشتن و و از کنار این واقعیت «سیاسی نبودن»طلبد. بهای سیاسی می
ندیدن، خود، سیاستی است که اتاق فکر نظام با زعامت ولی فقیه قصد داشته 
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و دارد تا با اعمال حداکثر فشار اقتصادی و معیشتی، بر مردم تحمیل کند. آن 
ایران این است که تسلیم شدن به مردم  یهاین واقعیت در جبه یهروی سک

اتاق فکر نظام آخوندی، آب ریختن به آسیاب  یهاین ترفند و دسیس
 آخوندیزه کردن نظام آموزشی و استمرار عمر حاکمیت ولایت فقیه است.  

های حیات فردی و اجتماعی ها در تمامیِ زمینهواقعیت یهبنابراین هم     
دار میان حاکمیت ولایت فقیه و مخالفان تأکید دارند که جنگی سخت و ریشه

 یهخانها و خانهمدارس، دانشگاه یهمیلیونیِ آخوندیزه کردن ایران در کلی
های این جنگ علیه حاکمیت ایران در جریان است. گسترش مداوم جبهه

های اتاق فکر نظام را بیشتر و بیشتر کرده است. گر، سال به سال دغدغهاشغال
چهار ها پس از شود که واقعیتبست به این دلیل تشدید میاین دغدغه و بن

ها و مدارس ایران اند رسوخ ابتذال حوزوی در دانشگاهگواهی داده دهه
علم و آموزش و آگاهی از  یهخارج شدن گستر .شکست قاطع خورده است

ترین بحران سیاسی نمایی و استیلای حوزوی، بزرگانحصاریِ دین یهسیطر
سالار ارتجاع فقاهتی بود و نبود را برای کلیت نظام اندک یهجانبو چالش همه

 رقم زده است. 
 ۱۴۰۱شهریور  ۲۵

 
 
 
 

 



173 
 

 
 
 
 

 ضرورت رهبری زنان
 و  

 یاسیس یریک روشنگ تیفور
 

 مسیر هر جنبش: گذار از مراحل کمی به کیفی
اولیه  هایاز مراحل کمی] یعنی تجمع های اجتماعی و سیاسیجنبش یههم     

ود، تبلیغ مطالبات، فراخوان به حضور دیگران، حرکات عرضی، و محد
وسوی آینده، تلاش برای مقطعی بودن اعتراضات، مشخص نبودن سمت

بعد از آن است  کنند.داخل و خارج کشور[ عبور میرساندن صدای جنبش به 
های کیفی]یعنی تجمع یهبه مرحل  شوند وکم آشکار میاندازها کمچشمکه 

اقشار صنفی در اعتراضات، مشخص شدن  یهضور گستردسراسری، ح
کسب حمایت داخلی و تمرکز سراسری بر دشمن اصلی، شعارهای اصلی، 

خارجی، تشدید شتابان شرایط علیه حاکمیت، مشخص شدن آلترناتیو، 
 رسند. مشخص شدن رهبری[ می

 
 ظهور منافع و تهدیدها ؛کیفی یهمرحل
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ی با طی کردن این مراحل، به شرایط مند و پایدار،هر جنبش هدف     
 شودی جدید به این دلیل پیچیده مینهد. مرحلهتر از گذشته پای میپیچیده

مثلًا عوامل گذارند. اثر می وسوی جنبشبر سمت ی و بیرونیکه عوامل درون
های چون حاکمیتی که جنبش علیه آن پیش رفته است، دسیسهبیرونی هم

بیند. عوامل خارجی وسوی آن تدارک میسمتجدید علیه عناصر جنبش و 
شان با حاکمیت کشور، مواضع های جهان هم متناسب با رابطهدیگر مثل دولت

 گیرند. گوناگون مثبت یا منفی می
طبقاتی و نفی  وسوی آزادی، ضدعواملی که پیشرفت جنبش با سمت     

اشتن وسایل با دد، نکنتمامیت حاکمیت سیاسی، منافع آنان را تهدید می
یی جدید برای منحرف کردن هدف اصلی جنبش تبلیغاتی کلان، وارد مرحله

جلو پیشرفت طور مستقیم معمولًا چنین است که بهشوند. تاکتیک اینان می
با اثرگذاری بر مسیر جنبش و از درون  شانبلکه تاکتیک ایستند،جنبش نمی

ندازند و یت بیاز تیزی و جدشود تا هدف اصلی را جنبش اتخاذ می
های حداقلی کاهش جنبش را به خواسته یههای بنیادین راهنمای آیندخواسته
 دهند. 

 
 شعور سیاسی، طبقاتی و تاریخی = نگاهبان مسیر و اهداف جنبش

سرایت داده شده به درون جنبش، ظاهرفریبِ های السحر این تاکتیکباطل     
تاریخی و  یهر طبقاتی، حافظمسلح بودن عناصر جنبش به شعور سیاسی، شعو

ها، ها، شکنجهها، اسارتتمرکز بر دشمن اصلی جنبش است. پاسخ تمامیِ رنج
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ها و مشکلات ها، مصیبتها، خونها، تبعیدها، فراقها، هجرتقتل عام
 یهسال ۴۳اقتصادی و فرهنگیِ اقشار مردم ایران و پاسخ تبعیض و نابرابری 

اصلی و دوری جستن از شعارها و مطالباتی جنسیتی، در هدف گرفتن دشمن 
شعارها و مطالبات و رفتارهایی منظور برد؛ است که هدف اصلی را به سایه می

کند. چه بسا که که دشمن اصلی را از آماج تمامیت جنبش دور میاست 
دشمن اصلی با اتخاذ تاکتیک فریب و دجالیت، شعارها و مطالبات و رفتارهای 

های اصلی جنبش را علیه جنبش علم کند و اذهان را در ستهخوا یهدهندتقلیل
برندگان جنبش، مسیر جنبش و اهداف آن دارندگان و پیشپایمورد به

 مخدوش و ضدانگیزه جلوه دهد.
 

 گذاری بر کف خیابانسرمایه
یابد، های تمامیِ شهرهای کشور جریان میوقتی جنبشی در کف خیابان      

ست. تاکتیک و استراتژی جنبش هم در کف خیابان جاریباید هوشیار بود که 
مند و رادیکال جنبش علیه دشمن سویه، هدفبنابراین آنان که پیشرفت یک
دانند، اتفاقاً بر همین کف خیابان شان میاصلی را تهدید منافع آینده

کنند تا بیشترین تصاویر تبلیغاتی را از کف خیابان کسب گذاری میسرمایه
 نعکاس ایرانی و جهانی بدهند. کنند و ا

 یه، تلاش برای تقلیل دادن خواستتیکهای اتخاذ این تاکنمونهیکی از      
سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه با برجسته و ویژه کردن موضوع  یهجانبهمه

 است. « رهایی جسم زن»حجاب و حجاب و بی
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های که برخی رسانه دش، مشاهده ۱۴۰۱قیام سراسری  ی اولطی دو هفته     
طبقاتی  خواه و ضدتلاش دارند از کل یک قیام سرنگونی فارسی پرمخاطب

های فعالیت علیه حجاب اجباری و فعالیت برای ، فقط جنبهدیکتاتوری و ضد
اصطلاح رهاسازی جسم زن را لانسه کرده و تبلیغ گسترده کنند. واقعیت اما به

 چیست؟
 

 ستیزیِ حاکمیت زندیالکتیک یهرهبری زنان؛ نتیج
کشی، سانسور حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیهی جامعیتی از آزادی     

 یهطبقاتی، استثمار افسارگسیخت یهاندیشه و بیان و قلم، استثمار افسارگسیخت
جنسیتی، پوشش و حجاب اجباری، دین اجباری، خدای اجباری، 

 خواهی سیاسی و انحصارگرایی ایدئولوژیک است. تمامیت
 ستیزی.: ضد اختیار و آزادی / زنشودشناخته می این ساختار با دو رویکرد    

واقعیت این است که زنان ایران با هر گرایش عقیدتی، سیاسی و تعلق      
های مضاعف را در ها و سرکوبها، اجبارها، تحمیلتشکیلاتی، بیشترین رنج

همین دلیل هم توان و اند. به حاکمیت دیکتاتوری آخوندی تاب آورده عمر
ه شده، همواره مستعد رها چون فنری فشردخواهی زنان همانرژی و آزادی

کند که در مبارزه با است. از این رو منطق دیالکتیکی، مجاب می شدن
ستیز آخوندی، رهبری جنبش با زنان باشد. این رهبری اکنون دیکتاتوری زن
ه نبردی عینی پای گذاشته است. های ایران با پیشتازی زنان، بدر کف خیابان
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شود که متأسفانه عواملی در کار تقلیل نقش رهبری از طرفی اما مشاهده می
 تحقق اهداف کلان جنبش هستند.    یهزنان با رویکردهایی بازدارند

 
 دو تهدید و دو تجربه و درس تاریخی

ی از برای رهای اکنونهمتا  ۱۳۵۸هدف مبارزه با این حاکمیت از سال      
های ایدئولوژیک و سیاسی بوده است. این مبارزه وقتی به هدف تملک

رسد که نوک پیکان نبرد بر تمامیت دشمن اصلی مردم ایران اش میجانبههمه
که دیکتاتوری ولایی است متمرکز باشد. این پیکان را از جامعیتش تهی 

قط موی کردن، تراشیدن، نازک کردن و از تمامی عناصرش تهی نمودن تا ف
 تعارف:تردید و بیو جسم زن را برجسته کردن، بی

ترین رویکرد، نداشتن اشعار سیاسی نسبت به آثار منفی الف ـ در صادقانه     
یی وزن و جایگاه مبارزه یهالمللی دربارآن در اذهان مخاطبان داخلی و بین

یران تاریخی، طولانی و اصیل برای تحقق آزادی، دمکراسی و برابری در ا
 است. 

ب ـ بازی خوردن از اهداف بورژوازی برای منحرف کردن مسیر و هدف       
خواهیِ دیکتاتوری ولایی است که زن را جز کالایی برای سرنگونی

بیند و از آن جز برآوردن همین هدف سوداگرانه را سوداگری استثماری نمی
 خواهد. نمی
ی رضاخانی و نه حجاب شود که نه کشف حجاب اجبار]یادآوری می     

استثمار یی به رهایی زن ایرانی از قیدوبندهای کدام ذرهاجباری ولی فقیه، هیچ
اند. هر دو درس تاریخی، این رهنمود خدمت نکرده جنسی و نگرش جنسیتی
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موفق برای رهایی زن و مرد  یهکنند که تنها راه، فعالیت و برنامرا تأکید می
مرداب استثماری، شرکت مشترک زن و مرد  ایرانی از رسوبات جنسیتی و

خواهانه و ضد طبقاتی علیه طبقه و حاکمیت یی آزادیایرانی در مبارزه
 دیکتاتوری و استثمارگر است.[ 

 
 بورژوازی و ارتجاع؛ 

 ساله ۴۳ مبارزات یهمترصد دزدیدن سرمای
سیاسی ایران که علیه کلیت دیکتاتوری  یهواقعیت پررنگ در صحن     

کند ما زنان و مردان ایرانی گوشزد می یهندی شکل گرفته است، به همآخو
 ۴۳که منافع مشترک بورژوازی و ارتجاع، مترصد دزدیدن خشم و خروش 

با توان وسیع تبلیغاتی و امکانات  خواهند. اینان میمردم ایران است یهسال
ثماری، یی خود، عظمت این جنبش تاریخی، طولانی، ضد استمیدانی و رسانه

ــ آن هم نه جامع، « انقلاب زنانه»ضد طبقاتی و ضد هر نوع دیکتاتوری را به 
 اش کند. بندید و بستهنبلکه در حد مو و جسم زن ــ کاهش ده

 
 پیروزی یههای بازدارندرسالت تاریخی در برابر تاکتیک

شعور سیاسی، شعور طبقاتی، شعور و دانش تاریخی و رسالت زن و مرد      
، ۱۴۰۱جنبش بزرگ سراسریِ مهر  یهرانی در این برهه از موقعیت پیشروندای

در تمرکز مبارزه با حداکثرخواهیِ سرنگونیِ جمهوری اسلامی متبلور 
شود. رهایی زن و مرد ایرانی از قیدوبندهای تاریخیِ استثمار جنسی و می
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 یهطبقاتی، حجاب اجباری، دین اجباری، پادشاه و فقیه اجباری و سلط
یی فراگیر و ملی و متحد برای تحقق فرصت تاریخیِ اجباری، در مبارزه

 زمین است.نشاندن تبسم بر رخ ایران
پرداخت بهای سنگین جانی، روحی، روانی، عاطفی و  پیشرفت مبارزات با     

. آینده هویدا شده است یهانداز خجستچشم سال گذشته به ۴۳های تکامل قیام
تگی، یادآوری فوریت هوشیاری در تمامی مراحل تضمین تحقق این خجس

پیروزی آن  یههای بازدارندساز در برابر تاکتیککیفی این نبرد سرنوشت
 است.

  ۱۴۰۱مهر  ۱۲ 
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 بهای انقلابپرداخت  «تاریخیِ یهلحظ»ایران در 
 

 یهنویس شهیر روسیهای ماکسیم گورکی]رماندر متن یکی از سخنرانی     
چیز کار دست و مغز انسان همه»خوانیم: خست قرن بیستم[ مین یهدر نیم
 )از کتاب: ادبیات از نظر گورکی(«. است

خلق  ۱۴۰۱ر قیام بزرگ مهر یی که دهاها و حماسهتصاویر، صحنه یههم     
که  اندآناناینان سال پیش تا کنون است؛  ۴۳گان آن از ه، کار آفریننداندشده

ملایان را تشخیص دادند و برای پیشبردش پا  اجمهورینراه و روش مبارزه با 
شده، های فشردهن نهادند. آنان که بغضبه میدان پرداخت بهای آ

اکثریت قاطع مردم ایران را،  یهشدهای سرریزشده و خشم متراکمشکیبایی
اند. شان برای پای نهادن به میدان مبارزه و دادخواهی کردهترین سرمایهبزرگ

رای استمرار قیام، در کف خیابان ایستادند، ندا و پیام قیام را در جهان  آنان که ب
 اند.  ماه دوم رسانده یهانتشار دادند و آن را به آستان
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، حاصل پرداخت بهای ین یک ماه آفریده شد و ادامه یافتچه در اآن     
 ه در اینحرف ک یهسنگین ــ و البته ناگزیر ــ آن است. چرا ناگزیر؟ هم

 یم، در پاسخ به این پرسش است.پردازیادداشت به آن می
 

 ۱۴۰۱گاه قیام مهر تکیه
قدمت چندین قرن در همسفر بودن با آزادی گاهی بهبر تکیه ۱۴۰۱قیام مهر      

 استوار شده است.  آزادی و وصال به این محبوبو با پرداخت بهای سنگین 
برای دیدار با  ناکعطش شتابان به تاریخی سراسر آرزومند و در نگاهی

های هر ها در ارزشتفاوتهایی را شاهدیم که با وجود محبوب آزادی، قله
 بر هایی استوارشدهرسیم. قلهمی ۱۴۰۱شان، به مهر با پیوست سلسله نسل،

دین، از جنبش فرهنگیِ از بابک خرم بهای آزادی و استقلالمستمر پرداخت 
شیدی، از جنبش حروفیه، جنبش های دوم و سوم خورشعوبیه در قرن

ملی های داران، جنبش مشروطیت، جنبش جنگل، نهضت مصدق، جنبشسربه
مجاهدین های ــ و سپس جنبش ۳۲مرداد  ۲۸ــ پس از کودتای  ۳۰ی در دهه

 . ۱۴۰۱تا  ۸۸های خلق و فداییان خلق و قیام
 

 گذاری ارتجاع رمایهسال س ۴۳شکست 
 بهای یک عبور تاریخی
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های های جنایی، سرکوبخوییخمینی و وارثانش با درندهیادآوری: ]     
شان را کردند تا پیوند های زهرآگین، تمام تلاشسازیافسارگسیخته و شیطان

برقرار نشود. هدف  ۸۰و  ۷۰های های دههبا نسل ۶۰و  ۵۰های های دههنسل
تداوم عمر ها، بایکوت، این بوده است که با انقطاع نسل سانسور و از این

های مشترک، پرداخت بهای شان را تضمین کنند. اکنون اما پایداریحاکمیت
و دیدارشان در  هاوفاداری به محبوب آزادی، مبارزات مشترک نسل مستمر

پیوند زده است. ما همگی  ۱۴۰۱همای مهر انقلاب، آنان را در مهر  یهسای
یم؛ چرا که تاریخ ایران باید پرداختساله را می ۴۳باید بهای تاریخیِ این مسیر 

وار و زالوصفت تحت عنوان یی انگلبار برای همیشه از جرثومهیک
نشینِ استثمارگرِ ذهن و جسم مردم ایران خلاص شود. این دستاربندانٍ حجره

 درک نکردن ضرورت پرداخت بهای ناگزیر یک عبور تاریخی است.
سپس کم آوردن در مبارزه با  تواند به اپورتونیسم واین بها می یهوشیارانه

 [شود. منجر دیوسالار آخوندی
 

 قرن دریای خون و کوه آتش ۱۳گذار از 
با عشق به آزادی، از چه  ، نسل به نسلقرن ۱۳تصور کنیم که در این       

ایم. رسیده ۱۴۰۱ایم تا به مهر های آتشین گذشتهدریاهای خونین و چه کوه
جهان را از نظر بگذرانیم، هیچ کشوری را  اگر تاریخ سیاسیِ تمام کشورهای

اش از این تعداد و این حجم تاریخدر یابیم که زمین نمیایران یهاندازبه
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وجود لبانه عبور کرده باشد. پس چرا باطخواهانه و استقلالهای آزادیجنبش
خواهی، ایران این غنای سیاسی، فرهنگی و تاریخی و با این پتانسیل آزادی

دلیل بهـ  ۱است:  ادی نایل نیامده است؟ پاسخ، چنیندیدار شاهد آزهنوز به 
گزار و های موروثیِ خدمتنام دیکتاتوریکلاهکی فاسد به یهسلطه و سیطر

های متشکل مبارزاتی ـ تنها ماندن جنبش ۲مطامع استعمارگران.  یهکنندتأمین
ارتجاع گر رتدو یار غا . [چه شیخی در مصاف با ارتجاع داخلی ]چه شاهی،

، برای چنین سلطه و استمراری، بیشترین بهای ممکن را از پیشرفت، و استعمار
اند. اکنون دیکتاتوری ولایت فقیهی که زمین گرفتهاستقلال و آزادیِ ایران

های زمین شده است، از آخرین ارثیهآفرینان ایرانخواهیِ قیامآماج سرنگونی
 است. ینیچنین سلطه و استمرار ننگ یهادام

 
 «نادر تاریخی یهلحظ»ایران در 

شود که همسفر بودن با آزادی و استقلال ایران، چه بهایی را مشاهده می     
برای تحقق انقلاب بزرگ اجتماعی از نسل به نسل ادوار تاریخ ایران گرفته 

های ما به جانب تحقق این سال، چنین رسالتی بر شانه ۴۳است تا در این 
، ۱۴۰۱اریخی پیش برود. نگاه از این منظر به قیام بزرگ مهر آرزومندیِ ت

ضرورت پرداخت بهای استمرار و پیروزی آن را بارها و بارها بیش از 
یی کند. برههتک ما گوشزد میهای برشمرده در تاریخ ایران، به تکنمونه
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استثنایی از پرداخت بهای استمرار و پیروزی انقلاب پیش رویمان است. این 
 .بدانیم و بنامیم« نادر تاریخی یهلحظ»صت را فر

را زنگ  ناقوس آن یی از پرداخت بهای این مسیر یادآور شدیم، اکنونبا پیشینه
تا سرمنزل  های پیشبرد قیاملحظات و روزمره مان درهوشیاری و حضور

 کنیم.   مقصودش ــ نفی کامل نظام ولایت فقیه ــ
 ۱۴۰۱مهر  ۲۲
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 انهروح زم یهبازند
 

 چیست؟ پیش از معرفی چند نمونه از روح زمانه در تاریخ« روح زمانه»     
 بینی وجهان ترین نشانیِ روح زمانه، خط سیراجتماعی جهان ما، دم دست

ها، با فکری هست که از چهار دهه پیش تا کنون، اهداف آن را با روشنگری
های ایران برای کف خیابان ها درها و با قیامها در مبارزات، در زندانپایداری

پیش « روح زمانه»ترین مانع عنوان اصلینظام ولایت فقیه بهتمامیت نفی 
 برند.می

 
 «روح زمانه»های ترین نشانهبه اصلی نگاهی

های پیدایش حیات انسان، قابل مطالعه و روح زمانه از دورترین نشانه     
ل اشاره کنیم ــ که ظرفیت شناخت است. اگر نخواهیم به چند میلیون سال قب

توان از انقلاب این یادداشت، پاسخگوی عرض و طول آن نیست ــ می
ادامه  ۱۴۰۱/  ۲۰۲۲هزار سال قبل شروع کرد و تا سال ۱۳کشاورزی در حدود 

 داد.
ــ با انقلاب کشاورزی، کیفیت ابزار تولید متحول شد. با این تحول که      

ت گسترش یافت، مناسبات اجتماعی هم رو به ارتباطا یهمیزان تولید و دامن
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 یهداد، از گردونتکامل نهاد. هر نیرویی که خود را با این تحول انطباق نمی
 شد. پیشرفت و اثرگذاری خارج می

ــ جنبش رنسانس از قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم اروپا ـ که به      
 یهوس ورود جهان به عرصیی بود که شیپور و ناقپیروزی رسید ـ روح زمانه

را نواخت. پیام آن، پایان عصر حاکمیت جزمیت و دگماتیسم « روشنگری»
 کلیسا و ارتجاع سیاسیِ متحد و متکی به آن بود.

دوم قرن هجدهم  یهــ انقلاب صنعتی ـ که از انگلستان شروع شد ـ در نیم     
ولید و تحقیق، و ابزار ت نخست قرن نوزدهم، با رشد تکنولوژی یهو سه ده

را متحول کرد. این انقلاب باعث تکثیر و توزیع افکار  بنیاد ارتباطات جهان ما
 برآمده از عصر روشنگری ـ روح زمانه ـ در سطح جهان شد. 

شد. از « آزادی» یهــ انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدم، مادر واژ     
معانیِ  یهی برآمده از گسترهاهمین واژه و ارزش« روح زمانه»آن پس معیار 

 انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ آن بوده است. 
دوم  یهکارل مارکس در ده یهشناسانــ افکار فلسفی ـ اقتصادی و جامعه     

 یهرا برای نخستین بار، جام« طبقاتی یهفاصل»قرن بیستم، پیام اهمیت درک 
ــ « طبقاتی یهمبارز»هان را با پیام دولتی و سیاسی پوشاند و تقریباً نیمی از ج

 سیاسی متحد نمود.  یهشد ــ در یک جبه« روح زمانه»که 
شناسیم. می« انقلاب در ارتباطات»دوم قرن بیستم را با شاخص  یهــ نیم     

در ژاپن و عناصر « پروسسور»خام  یهبعد از جنگ جهانی دوم، کشف ماد
با ظهور « انقلاب انفورماتیک»ه مکمل آن در علوم الکترونیک، منجر ب
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کامپیوتر)رایانه( و سپس انفجار و توزیع اطلاعات با سرعت نور گشت. 
 ـکه پیام  های ی تمام نمونه«روح زمانه»ماحصل سیاسی و اجتماعیِ این انقلاب 

با شاخص گسترش بیش « عصر رسانه«پیشین را در خود دارد ـ ورود جهان به 
است. در عصر رسانه، حتا تکنیک و « مکراسید»و « آزادی»از پیش ضرورت 

 اند. ها متحول شدهتاکتیک جنگ
 

 ۲۱در قرن « روح زمانه»آزادی و دمکراسی؛ پاسخ به 
، پیام گشایش و انبساط دارد. «عصر رسانه»در « روح زمانه»د که شمشاهده      

تنها پاسخ منطبق با این روح، آزادی و دمکراسی است. آزادی و دمکراسی، 
جوانان و پیشتازان مبارزات  نسل به نسل اند که چهار دهه استییهاواستهخ

و هماوردی با نظام فقاهتیِ به مصاف  ،هابرای تحقق آن خواهانهآزادی
 روند. اند و میرفته ملاتاریسم

، از طولانی را مجاب کرده است یهچه اکنون پرداختن به چنین مقدمآن     
متناسب با تکامل ابزار تولید و « روح زمانه»بودن  ایا پوی طرف دینامیکیک

« روح زمانه»از  ناجمهوری ملاسالارارتباطات و از طرف دیگر شکست قاطع 
 های ابلهانه است.و تقلای عبث برای دور زدن آن با تاکتیک

 
 «روح زمانه»از تجسم تاریخیِ  مجازات اتودینامیک

ها در این چهار دهه، بر مبارزات نسل جدیدترین نسل نوخواه ایران با تکیه      
و جایگزینی با آزادی و « نفی کامل نظام فاسد جمهوری اسلامی»در پی 

راه کار »آموز ولی فقیه را یابوی دمکراسی است، اما کارگزاران دست
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برده است! این یابوسواری « اصلاح کارکردها»و « رفت از وضع موجودبرون
با رساترین پیام به کل حاکمیت ـ  ۱۳۹۶دی  در حالی است که مردم ایران از

های جهانی حاکمیت ـ اعلام کردند که از اصولگرا و حسابو حتا به طرف
هدف، »زنند فریاد می ۱۴۰۱اند و در هر قیامی تا مهر گرا عبور نمودهاصلاح

 «.کل نظامه
 یهآویختن به کرباس از هم درید های حکومتی دررسانه به دو نمونه از     

با شتاب  ۱۴۰۱که در قیام « روح زمانه»اصلاحات برای گریز از تحقق اهداف 
قدر م آخوندسالار آنرود، توجه کنید؛ با این یادآوری که ساختار نظاپیش می

همین چند راه کار هم فرو خواهد اجرایی شدن است که حتا با  فاسد و مندرس
 ریخت. دقت کنید: 

برون رفت از وضع موجود،  یابر» :۱۴۰۱مهر  ۲۷، مستقل روزنامه
 است: یضرور ریتوجه به نکات ز

 یو انتظام یتیامن یهاسازمان یمثل رفتارها یگرفتن معضلات یجد ــ
  . با مردم یو ادار

و مقررات مثل گشت ارشاد  نیاز قوان یبعض ییاجرا جینتا یبررس ــ
که عملکرد  شودیمشاهده م یدر وضع فعل .و ستاد امر به معروف

 در کشور شده است. یبدحجاب شیارشاد باعث افزاگشت 

رفع  ان،یمثل کاهش حجم زندان یدادن به اقدامات تیاولو ــ
 ی.مجاز یهاو شبکه نترنتیاز ا یمسدودساز
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و  رندگانیگمیو تصم انیفهم متول یروزرسانهو ب یبازخوان ــ
 «.ینیو مناسک د یگذاران از مبانقانون

 
در مقابل « آسان نبودن اصلاح امور»ذعان به دیگر حکومتی ضمن ا یهرسان

شنیدن »، فیلش هوای اعتراف به «نسل جوان که از مرز خطر عبور کرده»
 کرده است:« مدیریت یهاصلاح نحو»و « صدای اعتراض مردم

  :۱۴۰۱مهر  ۲۷، آرمانروزنامه  
خصوص جامعه و به نامروز صحبت از اصلاح امور و همراه کرد»  

دارد کار  یه اطلاعات آزاد و دانش روز دسترسنسل جوان که ب
هاست از مرز مدت زیما ن ماریاست که ب یدر حال نی. استین یآسان

 خطر عبور کرده است. 
اعلام  یاقدام شجاعانه به صورت رسم کیدر  دیلان جامعه باؤمس

دنبال شده است و مسئولان به دهیاعتراض مردم شن یکنند که صدا
 .«جامعه هستند تیریداصلاح کارکرد نحوه م

 
مجازات سرسخت اعتراف به ها هیچ مفهوم و پیامی جز وپازدناین دست     

های عصر رسانه، ضرورت ندارند که با شاخص« روح زمانه»اتودینامیک از 
، پیوندی «روح زمانه»آزادی و دمکراسی جریان دارند. تجسم این مجازات و 

نظام فاسد جمهوری اسلامی را »اند تا های ایران یافتهتاریخی در کف خیابان
 «.سرنگون کنند

 ۱۴۰۱مهر  ۲۸
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 کنند!دیکتاتورها فقط سقوط می

 
 کنند؟دیکتاتورها چه می

سال پیش در موجزترین کلام، وجهی از آدمی را  ۱۰۰۰رودکی بیش از      
بارترین اعصار ساز اندوههاست این وجه یا رویکرد، سببوصف نمود که قرن

ی نوع آدم بوده است. نماد بارز این بشر و مانع اصلی تحقق تمدن شایسته عمر
ی آدمی، نسلی از گساری اعصار و مانع اصلی مناسبات و حیات شایستهاندوه

شان دیکتاتورهای موروثیِ سیاسی ـ مذهبی با خادمان و ملازمان و پذیرندگان
 اند و هستند. بوده
گسار، در این علت یافت و اعصار اندوه رودکی تجارب بشری را در این     

 ها نگاشت:ی جاودان زمانهبر کتیبه
 آن که نامخت از گذشت روزگار»

 «.نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
شان در مرز چنین بوده است رفتار مشترک دیکتاتورها و خادمان و ملازمان     

و هم ماندگیِ تاریخی ـ سیاسی شده است پرگهر ایران که هم موجب عقب
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های آتش بر سر راه کوشندگان پیشرفت و ترقی ایران و دریاهای خون و کوه
 اند. پویندگان آزادی آن نهاده

اند که دیکتاتورهای موروثی اعم از سلاطین، شاهان و شیخان چنین کرده     
جویی در ادوار تاریخ ایران علیه های تجددخواهی و آزادییی از جنبشسلسله

جریان یافته « ناموختگان از هیچ آموزگار»و « گذشت روزگارگان از نامخت»
 ادامه خواهد داشت. تعیین تکلیف نهایی و 
 

 آموزند؟ها نمیدیکتاتورها چه
 ـبدون استثنا       ـحتادیکتاتورهای موروثی در میهن ما ـ خدا، دین، مذهب،  ء ـ

ی همه گیرند.شان میخدمت تحکیم قدرتها را بهنژاد، باورها و قومیت
گری، سانسور واقعیت و حقیقت، جلادی، طلبی، سرکوببنیادهای برتری

 دژخیمی، استثمار و ترویج جهالت و خرافات، از همین نقطه آغاز شده است.
ی سیاسی و مناسبات با دیگران دیکتاتورها نخستین بذری را که در مزرعه     
 لقه است.خواهی، انحصارطلبی و سلطنت مطکارند، تخم تمامیتمی
گنجانند دیکتاتورها خودشان را در هیچ قانون اساسی و حقوق و قضا نمی     

 دانند.و خود را فراقانونی و مالک قوانین می
پول، دار و بیخدا، پولترین مرزبندی را بین باخدا و بیدیکتاتورها اصلی      

ا را با هی اینایدئولوژی و همهحجاب، باایدئولوژی و بیباحجاب و بی
 کنند. خودشان توجیه میو سیاست شاخص برتریِ ایدئولوژی 
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ها، فقر و ها، نفرتها، کینهها، دوریدیکتاتورها مسببان اصلی جدایی     
های زیستی و های اخلاقی و اجتماعی و ناهنجاریوجودآورندگان بحرانبه

ها، بحرانها، شان هستند. تمام این چالشمحیطی در جوامع تحت سلطهزیست
های اصلی شوند، سرمایهها و تنگناهایی که مردمان گرفتارشان میناهنجاری
 و تضمین تداوم عمرش هستند.مسلط دیکتاتور 

خواه ــ های اجتماعی و آزادیجوییِ جنبشدیکتاتورها مدارا و مسالمت     
ای شان و ناگزیریِ مردم بری حاکمیتپای قدرت و هیمنهحتی صنفی ــ را به

کنند. دیکتاتورها بهای مخالفت مشروع و هایی تعبیر میتوسل به چنین روش
 کنند.ها را بسیار سنگین و بسیار خونین میقانونی با آن

دار به مردمان و شهروندان دیکتاتورها پشت در پشت، با عینک یک برده     
 نگرند. می
دیکتاتوری یافت دیکتاتورها هرگز گوش شنوا نداشته و ندارند. هیچ      
یی، صدایی، هشداری، اش مطالبهی اتاق فکر حاکمیتنشود که از پنجرهمی

 و فریاد و دادی به درون نفوذ کند.
شان، فرماندیکتاتورها با ابزارهای تبلیغی و با بازوهای ملازمان گوش به     

د کنند و سپس راه هرگونه انتقاد به خوو فرازمینی میاول خودشان را مقدس 
 گو نبودن به مردم،و پاسخ بستن راه انتقاد] بندند.و حساب پس دادن به مردم را می

، در مسیر پیشرفتش در مسیر رشدش شارلاتانیسم و هاپردازیی سانسورها، دروغآغاز همه
 هاست.[اش فروپاشیو در مسیر نهایی هاجنایت
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 ؟«مرگ بر دیکتاتور»چرا 

احتمال مرگ طبیعیِ خودش را بدهد  ید که حتایابیچ دیکتاتوری را نمیه     
تا این لحظه را هشدار پایان ناگزیر خود تلقی نماید. عبارتی نغز از فیلسوف 

هست که « توتالیتاریسم»نگار فرانسوی هانا آرنت در کتاب سیاسی و تاریخ
)نقل «! چیز طبیعی استگویند همهشان میدقیقه قبل از سقوط ۱۵دیکتاتورها »

 ون(به مضم
 

 سیاسی و گریِ ی سلطهدیکتاتوری ولایت فقیهی از همان نخستین هفته     
های سیاسی و قلم و بیان، دمکراسی، اش را آزادی، دشمنان اصلیمذهبی

و هنر، حقوق بشر، گردش سیال اطلاعات، آزادی عقیده و  آگاهی، فرهنگ
لاش آزادی پوشش انتخاب کرد. این حاکمیت از همان روزهای نخست، ت

کرد تحکیم این دشمنی با نیازهای مبرم حیات اجتماعی و بشری را با مسلط 
برده، تضمین نماید. این کردن دین و ایدئولوژی خودش بر تمام ارکان نام

ی مردم و مخالفانش، تجویز نمود و تضمین را با تسمه کشیدن از گرده
 جریان انداخت.به

و هر جای دنیا که ایرانیان هستند،  این روزها که در تمام شهرهای ایران     
انداز و شعاری ملی شده است، بیش طنین« مرگ بر دیکتاتور»بانگ و فریاد 

یی مشروع و محق که فقط منظوری فیزیکی از آن استنتاج شود، مطالبهاز آن
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 توتالیتاریستیِ  گریِ دیکتاتوریکوبیدن تمام مظاهر سلطهو ملی برای درهم
 است. مد نظر ولایت فقیهی

ی این های آن را در مقدمهاین شعار را در بستر تاریخی که ویژگی     
های ایران اینک در کف خیابانیادداشت برشمردیم، حرکت دهید و تا هم

وسعت تاریخ ایران بیاورید تا حقانیت انسانی، تاریخی و ملی آن را بتوان به
 تصور نمود و دریافت.

 
  چیست؟ هاکتاتورید یِو ابد یازل تیحکا 

 یِ نیع یزمان ندارند و تا نمادها ست کههاپرسش از آنپرسش  نیا     
 شوندیحضور دارند، مدام تکرار مــ  ــ مثل دیکتاتوری مسلط شانیاجتماع

واقعیت این . اندطلبو در اعماق ذهن و خاطر آدمی، پاسخی فلسفی نیز می
 رونیبـ و جهان ما ــ ـما  میهنهنوز از  یکتاتوریدی فکر و سلطه است که

ها در ایران کنونی ها و قیاماز اعتراضات و تحصنچه آن است. رانده نشده
نوع  نیا دیکتاتوری را دارد؛ چرا که ضعصر انقرا، قصد رقم زدن ستجاری

اش و باید محقق است یبلکه شدن ست،ین یدنیشان رسموجودات، انقراض
 .نمود

که هر  میابیمی یخیملموسِ تار تیواقع نیرا در افوق پاسخ به پرسش      
تا  دهدیرا بروز م «یخودکامگ» ینشانه نیکه نخست یاز زمان یکتاتورید

 نواریو دوم یدرپیپ زد،یریفروم اشکهیو ار یاسیکه ساختار س ییلحظه
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و  یبروز خودکامگ یکه از لحظه ستین یکتاتورید چی. هکندیسقوط م
 نیداشته باشد؛ ا یانسان اتیح های، نشانههی جامعتحمیل آن بر پیکره

 است. رممکنیغ

ه دیتابمان یخیتار یهابر تمام داده یانگار پرتو نور م،یرسه میک جانیا به     
 نیا ریز کتاتورهایها نام و چهره از دده یِ و ابد یازل تیحکا شود، آنگاهمی

 یهنطبق بر مطالبقرائت، درست م نیند. اشومی یپرتو نور، قرائت و حلاج
است:  رانیا یهاو دانشگاه هاابانیاکنون در کف خهم یهاامیق یاصل

 !کنندیفقط سقوط م کتاتورهاید
 

 ۱۴۰۱آبان  ۱۴
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 شوند؟ها فلج میچرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب
 

 نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک 
  شوند؟ها از کجا و چرا شروع میانقلاب     

شوند که انتظارهای نسل جدید با افکار کهنه ها از جایی شروع میانقلاب     
 شود. پاسخ داده می

شوند که افکار نسل مسلط، توان خوانش ها از زمانی شروع میانقلاب     
 جدید را ندارند.  های نسلاندیشه و ارزش

دهند می رخ های اجتماعی و فلسفیز دگرگونییی اها در مرحلهانقلاب     
، ناگهان با های گذشتهکرده در زمانهرسوبهای ارزشمعیارها و و که افکار 

رو های فلسفی و اجتماعی روبهافکار و معیارهای سربرآورده از دگرگونی
 ها ندارند.شوند که هیچ مؤانستی با آنمی
دهند، ها رخ میها بر اثر آنحاصل این سه موقعیت و وضعیتی که انقلاب     

بینی برخوردار این است که یا نیروی مسلط، از چنان دینامیزم فکری و جهان
های های نو و دگرگونیها و ارزشاست که خود را با انتظارها، اندیشه
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دهد و یا با نگرشی استاتیک و فناتیک، مقابل اجتماعی و فلسفی انطباق می
 بندد. ایستد و سد میخواه میاین موج تحول

ها و که نگرش استاتیک و فناتیک توان انطباق با تغییر ارزشهنگامی      
های نسلی و انتظارهای نو  را ندارد، در تحلیل و شناخت شرایط دگرگونی

 شود. پیش آمده، عقیم و فلج می
 

 در گارد و دگماتیسم گرفتار شدنعلت 
بل اکنون در مقای اخیر و همتا دو دهه ۱۳۶۰خرداد  ۳۰هایی که از قیام     

های فلسفی و خواه ولایت فقیه جریان دارند، دارای زمینهنظام تمامیت
طرف ها را در سطور بالا برشمردیم. یکاند که مشخصات آناجتماعی

طور طبیعی محصول دگرگونیِ فلسفی و اجتماعی و اند که بههایینسل
طرف حاکمیتی است که در نگرش هایند و یکهای برآمده از آنارزش
زند و توان انطباق با تیک فلسفی و ارزشیِ متعلق به قرون وسطا درجا میدگما

 ها را ندارد. شرایط و انتظارهای نسل
شناسی، از شناختی و انسانبینی، در جامعهماندگی در جهاناین عقب     

طرف شود و از یکهای کهنه به انتظارهای نو میطرف موجب پاسخیک
بندد شود، خود را میگرا میس از فروپاشی، درونخاطر هراس و ترهمواره به

 برد. سر میگری بهو تمام عمر در گارد و سرکوب
های پویا و مترقی خمینی بلافاصله پس از کسب کرسی صدارت، از اندیشه     

های آزادی و دموکراسی را بست و هیچ راهی ی راهو انقلابی هراسید، همه
 ه آن انتظارها به ذهنش خطور نکرد.  جز توسل به جنایت برای پاسخ ب
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 سال انکار واقعیت وچهارچهلمجازات اتودینامیک 

های ــ و قیام ۱۴۰۱ای در تحلیل قیام مهر و آبان کنید چرا خامنهفکر می     
ها را به آمریکا و اسرائیل و یأجوج و مأجوج ربط قبلی ــ همواره منشأ آن

های ایران را آمریکایی و آفرین کف خیابانچه دلیل عناصر قیام دهد و بهمی
کند؟ گذشته از ضریب بالای بلاهت دیکتاتورها در اسرائیلی معرفی می

ای و مراحل پایانی عمرشان، واقعیت مبنایی این است که مغز و مشاعر خامنه
هویت و اصالت مبارزان  و سال انکار واقعیت ۴۴دلیل اتاق فکر نظام به

ناخت و تحلیل قیام جاری در ایران، فلج شده است. رودرروی نظام، در ش
های رودرروی نظام را سال هویت و اصالت واقعیت ۴۴، ناجمهوری ملاسالار

تا روز ای و اتاق فکر نظام خامنه از این رویاز تابلو مقابلش پاک کرده است. 
 زنند.وپا میدست، در مجازاتی اتودینامیک سقوط محتوم این رژیم،

های مقابل ای، همیشه واقعیتست دقت کنیم که از خمینی تا خامنهکافی     
شمرده و هویت ایرانی و اصالت انسانی  و معارض با نظام آخوندی را هیچ

پناه، همیشه منش و دیناند. اینان با رویکردی دجالها را انکار کردهآن
و موفقیت  یی برتر دانسته و هرگز احتمال برتریشان را مرتبط با ارادهنظام

اند؛ چرا پناه خود را ندادهمنش و دیننظریات و افکار برتر از باورهای دجال
اند. همیشه سیاست رفی کردههمیشه خود را مهیای تسخیر دنیا مع که

 اند.کار بردهشان بهی تضمین عمر نظامبالرعب را با هدف قدرت جاودانهالنصر
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 شکسته است را« جهان پیشین»ی تجهیزات نسلی که شیشه
هایی معارض و برانداز نظام مواجه ای و اتاق فکر نظام، با نسلحالا خامنه     

ی انسانی، هم دارای اند که هم هویت اصیل ایرانی دارند، هم قدرت ارادهشده
پناهی هستند، هم توهم اتاق گری و دیننظریات فلسفی در رد هرگونه دجال

اند و هم سیاست رهم کوبیدهرا د فکر مذهبی ـ تروریستیِ تسخیر دنیا
ی عمر نظام بوده ــ به پشیزی نگرفته و آن را بالرعب را ــ که شیشهالنصر

 اند. شکسته
ی پاشنه یاسیِ جمهوری اسلامی هنوز برچنین شده است که ادبیات س     

توان تغییر  چرخد و حتادهانی میو گاوگندچالهابتذال، دروغ، بهتان، فرافکنی 
 و عبارت این ادبیات پوسیده و مندرس و منفور مردم ایران را ندارد.   یک ترم

چنین شده است که یک عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام اعتراف 
دهد كه جهان هاي حوادث اخیر نشان ميتحلیل برخي از بازجویي»کند: می

«! گرفته استجدیدي كه نسبتي با جهان پیشین ندارد براي جوانان شکل
 (۱۴۰۱آبان  ۲۵اعتماد، )روزنامه 

 
 یابدعاجز در شناخت قیامی که مدام تولدی دیگر می

ی نظام ملایان توان درک قیام و شناخت و تحلیل آن را ندارد. شاکله      
گذرد، محتاج به یک های ایران دارد میچه که در کف خیابانشناخت آن

ی با ضریب بالای شناختی در تحلیل و برآورد سیاسی فلسفی و جامعهپشتوانه
 منطبق بودن بر واقعیت است.
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ها، مشاعر نظام ولایت فقیه در شناخت مبانی اجتماعی و انتظارهای نسل     
بالرعب خواهد سیاست النصرنظام هرچه می فلج شده است. دستگاه سرکوب

کند که نظام، حس میدرستی لرزد و بهرا جریان بیاندازد، تمام ساختار نظام می
  .دو سال پیش هم نیست ام حتادیگر نظ

چنین شده است که نظام ولایت فقیه از درون گرفتار تلاطم ساختاری و      
گسترش خواهد  این فلج با تداوم آثار قیام جاری، فلج تحلیلی شده است.

 یافت.
اثری استراتژیک یی، با عبور از هر مرحله ۱۴۰۱چنین شده است که قیام      

   خواهد گذاشت. سرنگونی محتوم نظام ولایی ده بر رونداندازهای آیندر چشم
 

 ۱۴۰۱آبان  ۲۶
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 ما حق داریم جشن یلدا را تبیین کنیم
 
ترین گذار از یم؛ طولانیداری زمان پاس میی گردونهبر صفحه رایلدا      

 ترین روزگاران را. شب
، رار و ملالیی تکهیچ انگارهی را باز هم بیحکایت این گذار طولان     

یم. کنهایش مهیای یلدا میی را با جلوهخوانیم. باز هم با اشتیاق، زندگبازمی
یم؛ نقب. زننقب می« یه شب مهتاب»تاریکی، به  ی طاق بلندباز هم از دریچه

آیا شأن این عبور، شایان «. یه شب مهتاب»به  ترین زمانسال نقب از یلدا ۴۴
 جشن نیست؟

 
ترین تاریکیِ یم تا قدر عبور سرفرازانه از طولانیداریلدا را پاس می     

بر کیش  شوریدنزمین را بازشناسیم. قدرشناسیِ عجین با مستولی بر ایران
 گستر.ی ظلامتاریکی و اندیشه

های سپیده ، از چه یلداها با ترانههای طولانیِ قلمرو شبدر این سال     
هایش یم. چه یلداها را با روزهایش دویدگذشتیم. چه یلداها را در قصه

هایی که روزهایشان یلدایی بودند؛ سال تا سال با روزهای پیمودیم؛ بلی، سال
 یلدا.  
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ها ی چشمنور را در کاسه هایی که؛ سالسال تا سال یلدا از هزار سو وزید     

تر کردند؛ و تر بماند. سال به سال را یلداییی شب، یلداییشکستند تا سیطره
 اکنونهمتا  ۶۰ی انگیزتر، از دههرا رود به رود نغمه« یه شب مهتاب»ا م

که  ماندو ماندن، گل آتشی را می« دنبو»تکثیرش کردیم. این نغمه و امید و 
 مش. ایهددست به دست، نسل به نسل آور

سو یلدایی ایم که سوبهباران کردهریز و مهتابرا ستاره یبه سال آسمان سال    
 ز به سوز، انتشار انجماد بود. و سو

 
تر از ما تر و امیدبخشانگیزداشت گذر از یلدا را، که شوقراستی پاسبه     

دست لاله اکنون میهن، سال تا سال یکگرامی داشت؟ چون یلدای خونین هم
سوز. سال تا سال روزهای یلدایی را نور افشاندیم دست شمع شببر کف، یک

شوکت خرد و فضیلت دانش روشنابخش، زیر سم تا حرمت روشنایی و 
 ستوران تبار فقاهتیِ یلداگستر، شکسته نشود. 

 
اندیش، در کار کاشتن کیش تاریکسال تا سال در هماوردی با تبار تبه     

گان ههای مقاومت، اصالت، پایداری و وفاداری بودیم تا پرندواژه در باغ
 آسمان پرواز نمانند. وپر و بیبالهای پسین، بیهای یلدایی نسلقصه
گون تردید و بهتان، ها به یلدای زمین بسنده نکردند و ابرهای تیرهچه سال     
؛ و ما تنها چشم به افق و شفق هتاب و ستاره و دشت آسمان کشیدندبر م

هم نتوانست غرور سرور و  اش داشتیم. کبریا و هیبت دنیایی یلداترینسرخ
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گونه حرمت مام زمین داشت آن را بشکند. و اینا و پاسنشاط عبور ما از یلد
ی یلداصفتان رهایی و فضیلت روشنابخش آسمان را از کراهت چنبره

 بخشیدیم.
 

ها دویدن از دهلیزهای تودرتوی یلدایی، حالا به روزگار عبور از پس سال     
 های اهریمنایم. حالا تمام پلی سلطنت یلداها رسیدهمشترک از هیمنه

هم ها به«یه شب مهتاب»اند. حالا تمام بدکیش یلداصفت ولایی، شکسته
 است.  «غوغای ستارگان»زمین، سراسر اند. حالا دشت مینای ایرانرسیده

 
سنت نبود. یلدا اسم عبور بود. اسم عبور برای فتح برای ما فقط یلدا      

نه گسترد تا در دام ،ی ظلام. اسم عبوری که روزگار به روزگاربلندترین قله
یابی که های شعر فارسی را میفرهنگ و ادب خانه کرد. اما کجا کتیبه

های ها از دشتیلدا، گل دادن  پیمودنعبور از شان، صله به یلدا باشد؟ مدایح
های پوشیده از ها و یالی سرماست. یلدا بالا کشیدن از صخرهکردهخیمه

برده در ابر است. فروی سر ی پرهیمنههاهاست. یلدا  فتح قلهتوانقندیل نمی
یی در . یلدا دیدن بنفشه۱«ست / اما در خیال روزهای روشنمام ابریخانه»

 ی قدوم رویش ناگزیر است.های سپید خوابیده در آستانهانتهای دشت
داشت های جشن عبور از یلدا و گرامیچنین است تبیین چرایی      

 اش.تاریخی
 ۱۴۰۱دی  ۱ 

 نیمایوشیج ـ از ۱ 
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  یکُشنُخبه قربانیِ  ؛ از سودای رنسانس تاریکب ریام

 

 یهانیاز نامدارتر یکی «ریکب ریام»معروف به  یخان فراهانیمحمدتق رزایم     
توأم با همت و  یهنیو م یمل یرتیاو مرادف غ نام. است رانیا یاسیس خیتار

 .ستو فرهنگ مدرن ا یو رقم زدن زندگ ینوآور یبرا اراده

 
 سیتأس یدیخورش ۱۳اول قرن  مهیرا در ن« دارالفنون»مدرسه  ریکبریام      

 دهد.  میگذارد و تعمببنا  رانیرا در ا یخیو تار یو اجتماع یعیکرد که علوم طب
. است ینام داشت، از ابتکارات و «هیاتفاق عیوقا»که  رانیروزنامه ا نیدوم

 یهااز زمان و سنت جلوتره بسا هستند ک یاز اقدامات و یبرخ ریز یهانمونه
 :آن دوران بود یگذاراستیس جیرا

 .است یفاصله طبقات جادیو ا یکه اساس فساد اقتصاد یاصلاح امور مال ـ

  .سر و سامان دادن به وضع ارتش ـ

  .یمل ییرواج خودکفا یتلاش و تکاپو برا  ـ

فنون مثل دارال یمؤسسات آموزش سیبا تأس یعلم یهاتیـ گسترش فعال 
 .تهران
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 .و جاسوسان استعمار یادیقطع نفوذ ا ـ

  
زدودن  یو بعدها مصدق در تکاپو یفراهان مقام قائم چون هم ریکبریام     

بودند  افتهیدر نانیقانون بود. ا و  یدموکراس آن با  ینیگزیو جا «یاقتدارسالار»
 یذهبو م یاسیمطلق س ییاقتدارگرا لیبه دل رانیا یماندگعقب یشهیکه ر
   .است

بودند که قدرت  یاز دموکراس ینوع یدر پ رانیا یسنت یجامعه یبرا نانیا     
 .ملت یرا تابع قانون کنند و قانون را حام

 زیو ن نیزمدر مغرب یدموکراس شرفتیمعاصر پ نانیا یینوگرا یهاشهیاند      
  .بود سمیدر عصر مدرن یاسیس یهامکتب  شیدایپ

 
در منظر افکار روشنش مد نظر داشت به مشام ساختار  ریکب ریکه ام یافق     

 و وابسته به  یموروث نیاز سلاط ییسلسله یدر سلطه« قدرت یرهیدا»فاسد 
 یاز قانون و دموکراس بیرون ربازیکه از د یی. سلسلهآمدیاستعمار خوش نم

و  نهیریهم خوردن آن نظم د. تصور بهدندیرسیم تیبه صدارت و آمر
فاسد  یهاو مرگ سلول« قدرت یرهیدا»بر ارکان  ییعلامت زلزله ،یروثمو

 .بود ی فاسدحاکم بر دربارها یگارشیال و  ییاقتدارگرا

 
که با ساختار  یسمیرا داشت. مدرن رانیمدرن کردن ا قصد  ریکبریام     

 ردستیو هرم آمران ز نیاستعمار،  قدرت سلاط یاندازدست ته،یفئودال
مثابه تاباندن آفتاب بر مرداب بود. به ریکبریسازگار نبود. قصد ام نشایدربار

 نیچن زین شانوارثانخواهان و مشروطه بود. نیهم هم یقصد قائم مقام فراهان
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و آرزوها راه  اهایرؤ نیا یهایگذارمصدق هم دنبال نشانه خواسته بودند.
گیِ بارز مروز، با ویژهگانی از نسل بعد از مصدق تا به ابرگزیده و افتاده بود

 ضد ارتجاع و هرگونه دیکتاتوری و وابستگی.

 
و  «یارتجاع و ترق»از منظر تصادم  که را رانیا یو اجتماع یاسیس خیتار     

تلخ و  یبا حس م،یکنیم یمطالعه و بررس «کینامیو د کیاستات»افکار 
و وزن  که هرگز قدر و شأن میابییدرم غیناک توأم با حسرت و دراندوه

و ر از این است. شناخته نشده رانیگان انخبه یخیو تار یو اجتماع یاسیس
و  تیآموز و ملازمانش و با حماارتجاع فاسد و عوامل دست دستبههمواره 

 یکشو نُخبه یقربان ک،یو استات ییگراواپس یهاشهیاند یو سلطه دییتأ
  .اندشده

 
... ۷۰و  ۶۰و  ۵۰و  ۴۰ یهادر دهه یزادآ شتازانیتا مصدق و پ ریکبریام از     

است، عشق به  افتهی میتعم رانیا ی اخیردو دهه یهاامیو تا کنون که به ق
بوده و هستند که  ییهاهمان نشانه ،یو عدالت اجتماع یو آزاد یدموکراس

شان اند از قصد و اراده و هدفنتوانستهها باران زمانه گذر آفتاب و باد و
 خیاز جامعه، مردم و تار نیبس سنگ ییقصد و هدف اگر چه بها نیبازدارند. ا

مردمان  یاز شعله یمثال دیشعله را با نیاند، اما خاموش نشدن اگرفته رانیا
  .دانست یلادیم ۱۶و  ۱۵به رنسانس قرن  دنیاروپا در رس
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 یشان در مزرعهقائم مقام، مصدق و وارثان ر،یرکبیکه ام یبا بذر شکیب     
تر بزرگ یرنسانس بزرگ و  یتحول یدر آستانه رانیاند، اافشانده رانیت افلا

فرهنگ فاسد  کیکه  یقرار دارد. رنسانس یدیخورش ۱۵قرن  غازدر آ
و  ییکند. نوزا هدرا از بن برخوا یموروث یِکُش و نُخبه یگرسلطه ینهیرید

قانون  و یو فرهنگ و مناسبات اجتماع شهیبر اند یآزاد مشعل که  یتحول
 ...فکندیپرتو ب اشیاساس
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 چقدر است؟« جمهوری اسلامی»پایگاه اجتماعی 
  

 دو یادآوری

یک بیان اسم  ، صرفاً «جمهوری اسلامی»نام بردن از عنوان   الف.     
 ،هرگز از همان آغار سیاسی است وگرنه این نظامدر عرف  ارگان

نوع دجالیت ین تردر اعلی «دین»و  «اسلام»نبود و از « جمهوری»
سرکوب و  ومردم ی سیاسی جهت فریب مذهبی، سوء استفاده

ی کارهدر نظامی که ولی فقیه همه کند.جنایت علیه دگراندیشان می
آن در قانون اساسی و حاکمیت مذهبی ــ سیاسی است، چه جای 

و با مسامحه، « آپارتاید ملاسالار»؟ عنوان دقیق این نظام، جمهوری
 است.« سالارناجمهوری ملا»

 شود که، عواملی چند را شامل می«پایگاه اجتماعی»ی مقوله     ب.
جانبه را در شرح نقش هر عامل ها، یک بررسیِ همهپرداختن به آن

ترین از مهم« خاستگاه طبقاتی»و « پایگاه طبقاتی»نیاز دارد. مثلًا 
 هستند. عامل دیگر، سیر« پایگاه اجتماعی»ی کنندهعوامل تعیین
گیریِ یک طبقه است. عوامل دیگر، فرهنگی و سیاسی تاریخیِ شکل
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ی آشکار را با پایگاه اجتماعی برقرار ترین رابطههستند که گسترده
کنند. این دو عامل نیز متکی بر پایگاه طبقاتی و برآمده از آن می

 هستند.
در این مقاله به یک گذار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تأثیرشان      

سال گذشته پرداخته  ۴۴جمهوری اسلامی طی « پایگاه اجتماعی»ر ب
طور سال، پایگاه روحانیت حکومتی ــ که به ۴۴شده است. در همین 

تاریخی، بازار و طبقه متوسطه سنتی بوده است ــ دچار تحول علیه 
حاکمیت سیاسی شده است؛ اما پرداختن به جزئیات تاریخیِ آن، 

 د.طلبیی دیگر را مینوشته
صرفاً به آثار  ی حاضرضوعات، مقالهبا فرض گرفتن این مو     

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دگرگون شدن پایگاه اجتماعی 
 جمهوری اسلامی پرداخته است.

 
*** 

، رو آمدن یا مطرح شدن ۱۴۰۱یکی از نتایج حاصل از قیام شهریور تا دی      
قیام از نظر عدد و رقم جبهه میزان پایگاه اجتماعی حاکمیت و طرفین این 

با حتمیتی که اکنون دو جبهه  گذشته سال ۴۴ شک درها است. بیان آنحامی
تر به واقعیت از شد برآوردی هرچه نزدیکاند، نمیدر مقابل هم صف کشیده

 ارائه داد. وزن اجتماعیِ این دو جبهه
 

 کرد:  نتایج این بررسی را پاسخ به سه محور زیر معین خواهند      
 گیری این دو جبهه چیست؟ ـ بستر اجتماعی و تاریخیِ ظهور و شکل ۱
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 اند؟ها یا اهداف این دو جبهه از آغاز چه بوده و الآن چیستـ خواسته ۲
سال در این دو جبهه روی داده بهسال گذشته، چه تغییراتی سال ۴۴ـ در  ۳

 است و وزن اجتماعیِ هر جبهه چقدر است؟
 

 اجتماعی ظهور دو جبهه بستر تاریخی و
سال گذشته را داریم: نبرد  ۱۲۰ی در محورهای اول و دوم، تاریخچه     

 خواهی؛ از سه منظر تاریخی، سیاسی و مذهبی. خواهی و مشروعهمشروطه
 ی سیاسیِ ارتجاع آخوندی، بر دو پایه ممکن گردید:گیریِ سلطهشکل     

سوق دادن و  ۱۳۵۷واهی سال خسواری خمینی بر جنبش آزادیالف ـ موج
با گنجاندن اصل ولایت فقیه در  و سپس خودتعبیر« انقلاب اسلامیِ»آن به 

محوریت آزادی و  های آن جنبش که برم خواستهخیانت به تما قانون اساسی،
 .رخ داده بود دمکراسی

ی سنتی ایران و سوءاستفاده از باورهای ب ـ سوار شدن خمینی بر موج جامعه
ی دلیل سلطهاکثریت این جامعه. اکثریتی که بخشی قابل توجه از آن بهمذهبیِ 

تاریخیِ  ـمداوم استعمار و دیکتاتوری و ارتجاع، بر مبانی تئوریک عقیدتی ـ
باور مذهبیِ خود، اشراف نداشته است. هرچه سرمایه در اختیار این طیف بوده، 

محصولی با  خواه بوده است.آخوندهای مشروعهمحصول منبرهای سلسله
خواهی با استثمار طبقاتی و جنسیتی، نفی ترقی محور نفی هرگونه مبارزه

سیاسی و اجتماعی، نفی برابری زن و مرد، نفی عقلانیت و خردباوری، نفی 
آخوندها هرگونه تشکل خلاف باورهای آخوندی، قرائتی خاص از دین که 
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پرستی را برای کند و خرافهی خدا و پیامبر و والی مذهب معرفی را تنها نماینده
 خدمت گرفتن جهل، توجیه نماید. به

گاه عنوان تکیهها را بهاش، تمام این سرمایهخمینی و آخوندهای وارث     
اند. ستون اصلی خدمت گرفتهی سیاسی و اجتماعی و مذهبی بهاصلیِ سلطه

خدمت گرفتن جهل برای حداکثر دجالیت در خدمت گاه، بهاین تکیه
 رکوب بوده است. س
 

ی ی سلسلهطور خاص از عصر سلطهی ایران بهیی از جامعهبخش عمده       
وتاز آخوندها شد ــ همواره تحت سو ــ که روزگاران تاختصفویه به این

چیز شخصی و اجتماعی فکنیِ آخوندی از همهی ذهن و قرائت و خرافهسیطره
 و دینی بوده است.

  
ی هایی که برشمردیم ـ جبههخواهی ـ با ویژگیبل مشروعهی مقادر جبهه     

 یی با محورهای:خواهان بوده است. جبههمشروطه
ی ایران برای نفی هرگونه ترین نیاز تاریخیِ جامعهمثابه ضروریآزادی به 

 دیکتاتوری، 
ی سنتی و ترین رنج بشری در جامعهمثابه پاسخ به دیرینهبرابری زن و مرد به

 ایران،  مذهبی
های متنوع آمیز باورها، عقاید و قرائتمثابه ظرف حیات مسالمتدمکراسی به

 ریزیِ نهادهای فراگیر ضد استثماریبرای پی
 و جدایی دین از دولت.  
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های دو گیری و خواستهچنین است بستر اجتماعی و تاریخیِ ظهور، شکل     
 در تعارض و نبرد هستند. اکنون همطور خاص از مشروطیت تا بهیی که جبهه

خواهی در هیأت نظام ولایت فقیه و جمهوری یک جبهه، وارثان مشروعه
 ، های پیشین ایرانی مدافعان دیکتاتوریبعلاوه اسلامی

ی جنبش مشروطیت در هیأت زنان پیشتاز و یافتهیک جبهه وارثان تکامل
 ری اسلامی.آفرینان و مبارزان و مجاهدان خواستار سرنگونیِ جمهوقیام

 
 عوامل دگرگونی وزن اجتماعی

توان به وزن های مبنایی و ضروری، در محور سوم میبا چنین داده     
 اجتماعیِ امروزین دو جبهه پرداخت.

گاه اصلی خمینی و وارثانش، در محورهای اول و دوم دیدیم که تکیه     
مطلق زیر  طوریی بوده که بهگستردگیِ جهل بخشی قابل توجه از جامعه

ی منبر آخوندیسم نگه داشته شده است؛ هدف این بوده که این طیف سیطره
اجتماعی هیچ واقعیت تاریخی، سیاسی، اجتماعی و دینی را خارج از تفسیر و 

خواهیِ سیاسی و قرائت آخوندی نپذیرد. خمینی و وارثانش تمامیت
و مقدس جلوه خواریِ اقتصادی را بر تحمیل این جهل و این قرائت تمامیت

هایی، ارتکاب به سازیچنین آمادهها استوار کردند. بر دادن آن
طور به ۷۰و  ۶۰های ترین جنایات سیاسی و اخلاقی را در دههافسارگسیخته

تا کنون با حفظ افسارگسیختگی در  ۸۰ی گسترده پیشه کردند و از دهه
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و متناسب با گرانه، آن را مقطعی های سرکوبجنایت، با تغییر تاکتیک
 دهند. ها انجام میاعتراضات و قیام

یکی دیگر از عوامل دگرگونی پایگاه اجتماعی علیه نظام آخوندی،      
ی از حیطهتر یی بزرگدر دایرهمبارزه علیه حاکمیت ملایان  یافتن گسترش

تعمیم و  ۹۰تا  ۷۰ی هاهای دههمبارزان متشکلی چون مجاهدین خلق به نسل
 آموزان است.زنان و دانشجویان و دانش مبارزه بهیافتن این 

وجهی دیگر از عوامل این دگرگونی، شکاف عمیق طبقاتی ناشی از      
گری حاکمیت آخوندی علیه تمام اقشار اجتماعی است. به میدان آمدن چپاول

ی گذشته و گسترش سراسری اعتراضات صنفی پیاپی این اقشار طی یک دهه
های ی استثمارگر حاکم، منجر به ریزشعلیه طبقه و اجتماعی و فرهنگی

 ی مقابل شده است.مداوم از پیکر نظام و پیوستن به جبهه
  

 شتاب موج ریزش و روند تغییر پایگاه اجتماعی
به بعد چه رخ داد که موج ریزش نیرویی و اجتماعی از  ۸۰ی از آغاز دهه     

ادل قوای اجتماعی را علیه روند تع رخ داد که ؟ چهنظام ولایی شدت گرفت
 کلیت جمهوری اسلامی شتاب بخشید؟ 

های سیاست، اجتماع، فرهنگ و ها باید در میدانها و مکتبایدئولوژی     
به بعد که  ۵۷بهمن  ۲۲مدیریت، آزمایش حقانیت و اصالت پس بدهند. از 

ی سیاسی مطلق آخوندی به سلطه ـحوزوی ـ ـخواهی ـباورهای مشروعه
شان را فقط با حقانیت و اصالت ایدئولوژیمیزان آزمایش  د،رسیدن

ها و با حداکثر ی زمینهخواهیِ توتالیتاریستی، با تحمیل اجباری در همهتمامیت
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 ۱۷خواهی پس دادند. به همین دلایل مبنایی، روز جنایت برای این تمامیت
علیه زنان را « یا روسری یا توسری»ی که خمینی فتوای نانوشته ۱۳۵۷اسفند 

ها که از آن برنخاست ــ روز آغاز فروپاشی درونی ایران داد ــ و چه جنایت
های بعد، تلاش برای ترمیم و بیرونیِ جمهوری اسلامی شد. در ادامه و در سال

، موجب توسل به ت و جلوگیری از فروپاشینفرت اجتماعی از حجم جنای
ی راست یک روده»ل معروف قوهایی شد که بهها و ترفندها و دسیسهتاکتیک
ای باقی اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی با مدیریت خمینی و خامنه« در شکم

 نگذاشت؛ که از قضا موجد ادبیات مبتذل و جنایات و دجالیت بیشتر هم شد.
 

 ی جهل و خرافه را زدروشنگری، بانک سرمایه
ات جهانی، موجی به بعد با گسترش اینترنت و ارتباط ۸۰ی از اواسط دهه     

ی پیرامون کارنامه ۸۰و  ۷۰و  ۶۰های از روشنگری و بازبینی جنایات دهه
 ها، قتلجریان افتاد. روشنگری پیرامون جنایات در زندانجمهوری اسلامی به

های پیاپی نقض حقوق بشر و از طرفی روشنگری ، محکومیت۶۷تابستان  عام
های مبارزان و مجاهدان در این سه های گسترده و پایداریی فعالیتدرباره
 دهه. 

ی سیاسی نداشت؛ موج روشنگری علیه نظام ولایت فقیه، فقط  جنبه      
های وسیع فلسفی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در نقد و بررسی روشنگری

موازات آن، نقدهای در تاریخ ایران صورت گرفت. به« آخوندیسم»ی پدیده
خواهیِ تاریخ معاصر ایران که همگی علیه ی آزادیهای جنبشگسترده درباره



215 
 

های موروثیِ سلطانی و شاهی و شیخی صورت گرفته است، انتشار دیکتاتوری
 یافت. 

ی ترین سرمایهعنوان بزرگگاه جهل و خرافه بهگونه شد که آن تکیهاین     
 به بعد روند سقوط ۸۰ی ، از دههآخوندهای آویخته به کرباس دیکتاتوری

 سهشتابان را طی کرد و جمهوری اسلامی را منفورترین حکومت در تاریخ 
 ی ایران نمود. هزار ساله

 
 ها!های پر کردن دوربینروش

ای، برای پر حالا بگذار اتاق فکر نظام ملایان با مدیریت شخص خامنه     
ها، سیاهی لشکر تحت فشار و اجبار و تهدید مثل کردن چشم دوربین

 دهی کند. ان، کارمندان و مزدبگیران دولت را سامانآموزدانش
مرزی بدهد و نوا و بعضاً مزدوران برونکلان پول به مشتی بیبگذار کلان     
 نما بچیند. آدم
اش مستمعین جهول در پای تراوشات عنترنشان مشتی بگذار تنها سرمایه     

 نمای روزهای جمعه باشد.آخوند امام
اش مستمعین مفلوک بازارخریدان بیاران هیاهوهای تبلیغاتیمبگذار هیز      
 د. نپور و حسن عباسی و حسین سلامی باشمغزی چون سعید قاسمی و رائفیبی
 

 مستند پایگاه جمهوری اسلامی  
 ۱۴۰۱تمام پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی ــ تازه قبل از قیام سراسری      

و به  کاری شدهت استصوابی و دستهای رأی تحت نظارهمان صندوق ــ



 
 

216 
 

ها یک ی خود نظام است که از آن«شدهمهندسی»قول خود کارگزارانش 
قیمت حذف تمام رقبای درون نظام، بیرون کشیدند. جلاد پیشانی سیاه را به

 ۴» اعتراف و مستند کرد که ۹۶پایگاه اجتماعی که پاسدار قالیباف در خرداد 
 .«درصد بیشتر نیست

 
 ی نقد دو جبهههاسرمایه

ی تاریخی و یاریِ حافظههای خردمند بهگونه شده است که انساناین     
رسانی، مدام به خرد جمعی و اجتماعی مردم روشنگریِ عصر دانش و اطلاع

هرچه بیشتر با این حاکمیت  پیوندند. مردمکمیت ملایان میایران علیه حا
شوند. مردمانی که اکنون در کف کنند، بیشتر و بیشتر آگاه میمبارزه می

 ها و در تبعیدگاهاانها، در زندها، بر بام خانههای ایران، در پشت پنجرهخیابان
ند تا تمامیت نظامی متکی بر جهل، خرافه، کنپایداری و نبرد می جنگند،می

 جنایت و اشغالگری را از مرز پرگهر بیرون کنند. دجالیت،
، ۹۶، ۸۸تا  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰از  یی طولانیا مبارزهگونه شده است که باین     
ترین وزن و پایگاه ی ایران برای جمهوری اسلامی با کم، در صحنه۱۴۰۱و  ۹۸

گری محض و یی جز توسل به نظامیاجتماعی، هیچ انتخاب و مفر و سرمایه
 و ظهور بست ناشی از آن باقی نمانده است. جمهوری اسلامی با اندک نمودبن

 شود.نابود می ،، دمکراسی، برابری و حقوق بشرآزادی
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ی مقابل که بالاترین وزن و پایگاه اجتماعی را دارا شده است، در جبهه     
دیکتاتوری و هر نوع هر نوع ی نفی ــ با مشخصه اکثریت قاطع مردم ایران

ی سیاسی، اجتماعی و ترین سرمایهقرار دارند که شامل گستردهــ  اجبار
یی که از شود. جبههها میها و گشایشها و تاکتیکهنگی با تنوع انتخابفر

قدم عقب ، دمکراسی، برابری و حقوق بشر یکاش آزادیشدهاهداف تعیین
خواه ولایت فقیهی کوتاه نشیند و از نفی تمامیت حاکمیت تمامیتنمی
 آید.نمی

 ۱۴۰۱دی  ۱۰ 
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 ست؟یچ «یاسیشعور س» 
 

  
 

 روریتوضیح ض
 کتاب کیدر حد  پرداختن یجا ،«شعور سیاسی»ی گسترده بودن پهنه      

نظر صرف تا کنون تیها از مشروطمثال یاریبساز شرح در این مقاله دارد. 
سخنی  یاسیشعور سگسترش  رامونیپ یسازفرهنگضرورت از . ه استشد

حرفی گفته در تاریخ معاصر ایران ها نسل نیب یاسیاز تفاوت شعور سنیامد. 
 مثلًادر یک جامعه گفته نشد.  یاسیمحاق بردن شعور سبه یهانهیاز زم نشد.
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در یک « یضرورت اصل»و  «یتضاد اصل» ،«صورت مسأله»سه اصل  حیتشر
ها یی کوتاه به آنانجام نشد و فقط اشارهاست ــ  یــ که هر کدام باب جامعه

ست بسیار مهم ــ و از حثیکه ب یاسیتفاوت رهبران از منظر شعور سبه  شد.
هیچ  یی مستقیم داشته است ــسال رابطه ۱۲۰قضا با سرنوشت ایران در این 

 یی نشد. اشاره
تلاش شد به کل این مفاهیم خیلی خلاصه و چکیده در راستای پاسخ به      

و تحولات حواشی آن، در ظرفیت یک مقاله  ۱۴۰۱مسائل ایران در بطن قیام 
 پرداخته شود.

با  داردنباله یمجموعه کیدر  وضوع باید در قالب یک کتاب،م نیا     
 نوشته شود.  کامل جانبه و طور همهبه، ها اشاره شدموضوعات مستقل که به آن

ی حاضر عجالتاً برای روشنگری ضروری پیرامون برخی مسائل در مقاله
 نوشته شده است. ۱۴۰۱حواشی قیام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟« شعور سیاسی»
 

 سه معیار رقم خوردن سرنوشتی نیک یا بد

تأکید  های موروثی در ایران،تجربیات تاریخی در علل تداوم دیکتاتوری     
 :تواند شامل چنین مفاهیمی باشدمی« شعور سیاسی»کنند که مبنای می
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 یسلطه ی/ نف یرضا تی/ تمام یمل تیشامل: هو «یمنافع مل» صیتشخــ  ۱
 ،یآموزش ،یاقتصاد ،یاسیبرابر س یهاگروه بر آحاد مردم / فرصت کی

داشتن زبان زن و مرد / پاس یهمگان /  برابر یبرا یو ورزش یعلم ،یفرهنگ
 به ییایو جغراف یاسیجستن از تعرض س ی/ دور یخیو تار یمل راثیحفظ م /

 .گرید ینیو سرزم میملک و اقل

 ـ ۲  ـاجتماع یاسیس یاصل تضاد صیتشخـ  ـفرهنگیـ  نیتأم یکه مانع عمده ی ـ
 است. یمنافع مل

ها بر هرگونه و تقدم آن یو برابر یدموکراس ،یضرورت آزاد صیتشخــ  ۳
 .یو دولت یگروه ،یمنافع شخص

 
 دانای کل یا هوشمند؟

 کیالزاماً دانش فراوان آکادم ،«یاسیشعور س»سه شاخص  نیا داشتن ایآ     
 خواهد؟یم ییو رسانه کیسو کلا

 با کراسوس چه بود؟ ساسپارتاکو فرق     

 و ستارخان با پادشاهان قاجار و ملازمان دربارشان چه بود؟ ریرکبیام فرق     

جمهوری نااکنون در مبارزه با و هم رانیجهان و ا خیها در تارنمونه نیا از     
 است. اریبا آن بس ییسومماشات و همدر و  ملاسالار
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حاکمیت  یِاسیس یهایو باز هاسهیسال گذشته در برابر دس ۴۴در  مشخصاً     
، در خارج کشور گران با آنو مماشات انیسوو هم هایو لاب ولایت فقیه

و  یامیبا هر ق یشده، در حداکثر نبود؛ ولبا سه شاخص اشاره «یاسیشعور س»
 شودیآن افزوده م یگسترهبا گسترش ارتباطات و اطلاعات، مدام به دامنه و 

 .ابدییشناخت آن عمق م یو ژرفا
 

 مبنای شعور سیاسی
در پیوند مستقیم با خردگراییِ متکی بر تفکر و نگرش « شعور سیاسی»     
ی اصلی، تضاد اصلی و ضرورت اصلیِ مرتبط جانبه پیرامون صورت مسألههمه

 با منافع ملی است. مثلًا:
بندی ارتجاع آخوندی از صف ،۱۴۰۱ در ی اصلی ایرانصورت مسأله 

 ترین نیروهای برانداز آن در طرف دیگر است. بندی اصلیطرف و صفیک
 حاکمیت ولایت فقیه است.  ۱۴۰۱ در تضاد اصلی ایران

 آزادی، دموکراسی و برابری است.  ۱۴۰۱ در ضرورت اصلیِ ایران
 دارند. انایر ی تنگاتنگ با تأمین منافع ملیاین سه، رابطه      
ی اصلی ایران بین دیکتاتوری ولایت فقیهی و حالا اگر صورت مسأله     

 دیکتاتوری پادشاهی و سلطنتی تفسیر شود، 
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، بلکه نیرو یا جریانی دیگر و اگر تضاد اصلی ایران نه حاکمیت ولایت فقیه
 کشوری دیگر تعیین شود حتا

ابری، بلکه اصلاح و اگر ضرورت اصلی ایران نه آزادی و دموکراسی و بر
رژیم آخوندی و مماشات با آن و مانور بر روی میز این حاکمیت اتخاذ گردد، 

است « شعوری سیاسیبی»خیانت به منافع ملی ایران است. این خیانت، ناشی از 
 زند.که تباهیِ سرنوشت یک میهن و ملت را رقم می

 
 شعوری سیاسیهای بینمونه

شعوری سیاسی: اولویت اصل ولایت بی یهشدمحقق های]یادآوری نمونه  
افروزی خمینی برای آزادی و دموکراسی و برابری / جنگ فقیه نسبت به

ی با ادامه دیگرانی نهادن بر سرکوب آزادی و همراه شدنسرپوش
ها و امپریالیسم را ی مطلق ولی فقیه، لیبرالسلطه وجودی آن / باتجاوزکارانه

دن و رفتن زیر عبا و قبای ولی فقیه /  خاتمی و دشمن اصلی ایران معرفی کر
ها را مصلح نظام ولی فقیه تصور کردن و افتادن در دام دروغ آن و خردادی ۲

ی مطلق ولی فقیه، دم زدن از خدمتگزار خریدن عمر نظام شدن / با سلطه
معنی حق رأی در جمهوری اسلامی انتخابات و نمایش دادن انگشت رنگی به

قیمت قتل عام ا دیکتاتوری آخوندی با هدف مهار تروریسم آن بهمماشات ب  /
ستیزی و... / شرکت های سیاسی و زنگریزندانیان سیاسی و تداوم سرکوب
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اصطلاح فرهنگیِ حاکمیت ولایت فقیه، با های رنگارنگ بهدر نمایش
 شان باها و وجاهت اجتماعیها و نامهای کلان دیکتاتور از چهرهسوءاستفاده

های وزارت اطلاعات / سیاهی لشکر بازی برای حاکمیتهدف خرید اعتبار 
 مبتذلی تحت ِ طلبان شدن / سیاهی لشکر و مؤید بازیطلبان و سلطنتبا اصلاح

ی دیکتاتوری مطلق آخوندی شدن / مجازی در سایه« نظرسنجی»عنوان 
مان مغلوب پروپاگاند فضاپرکن جمهوری اسلامی علیه مخالفانش شدن و ه

ترین نیروهای وفادار به آزادی و ها را علیه اصلیها و بهتانادبیات و اتهام
ی مطلق ولی فقیه خواه ملایان تکرار کردن / در سلطهمبارزان اصیل سرنگونی

ها، به دام باحجاب و خدمت گرفتن دین و حجاب برای سرکوب آزادیبا به
ی مت را به تداوم سلطهدین افتادن و بیشترین خدحجاب و بادین و بیبی

 دیکتاتوری مذهبی مرتکب شدن/ و...[

 
قاطع  ینشانه ،یکتاتوریبه د یکتاتورید یچرخه دمی باو هم یهمراه ایآ     

باشد  دیبا نیا رانیسرنوشت مردم ا ایآ ست؟ین یخیو تار یاسیس یشعوریب
   ند؟ها بشوکاری آندست و پاسبهو دست یموروث یهایکتاتورید ریکه اس

با وساطت  یقبل کتاتورینوشته شده است که د نیزمرانیا یشانیبر پ ایآ     
 یبه ورثه یبعد کتاتوریبدهد و د یبعد کتاتوریاستعمار، مملکت را به د

 ادامه داشته باشد؟  الابدیال ،چرخه نیو ا یقبل کتاتورید
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 یبر گرده یزخم کار همهنیبا ا ران،یمعاصر ا خینشانه در تار همهنیبا ا ایآ     
با  یهمراه ،یــ فقاهت یــ پهلو یقاجار یهایکتاتوریمردم از توارث د

 ینشانه تعارف،یب ،پهلوی کتاتورید یو ورثه فقاهتی کتاتورید نیب یکارپاس
 ست؟ین «یاسیس یشعوریب»اوج 

 
 ها در ایرانی میان دیکتاتورفوریت برانداختن چرخه

 ۱۴۰۱و اکنون  ۱۴۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۶،  ۸۸ و ۱۳۶۰خرداد  ۳۰که از  ییهاامیق     
 نیاند که اکرده یخیو تار یو مل یانسان یِادامه داشته و دارند، قصد جد

قطع  شهیهم یرا برا یخیو ش یشاه نیمرتجع نیب یِفاسد و استثمار یچرخه
 کرده و متوقف کنند. 

 نیتحقق هدف ا تیتا نها ینبرد نیچن شبردیفردا در گرو پ نینو رانیا تولد     
 . باشدیم یحداکثر «یِاسیشعور س»نبرد محتاج  نینبرد است. ا

 
 «شعور سیاسی»چند ویژگی 

پرکن چشم غاتیتبل انی. با جرستیالوقت نابن «یاسیشعور س» یدارنده     
  .ستین یفالوور سمی. اهل ابتذال پوپولشودیسرد و گرم نم ی،مجاز

های بازی اتاق فکر دیکتاتور را تشخیص برگ« سیشعور سیا»ی دارنده     
کند. هرگز مغلوب طولانی شدن مبارزه دهد و هرگز روی میز آن بازی نمیمی
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ها آمد، حالا هر کی جای این»گرایانه بگوید شود که تسلیمبا دیکتاتور نمی
شدن با  ریدرگ رِیناگز یهاوخمچیشدن مبارزه و پ یبا طولان«. بگذار بیاید

 . شودیرو، هوشمندتر م شیپ یهاسهیدس
انداز و نتایج همواره جریانات امروز را با چشم« شعور سیاسی»ی دارنده     

« منافع ملی ایران»سنجد. در این سنجش، همواره ها در آینده، میاحتمالی آن
 را مد نظر دارد.

ز را ا رانیسرنوشت ا یشناسنامه خواهدیم« شعور سیاسی»ی دارنده     
درآورد تا کلمات آزاد به یموروث یهایکتاتوریفاسد د یچرخه یگذارامضا

شود « باشعور» رانیدر ا استیگردند، س نایب دگانیشوند، فکرها بالغ شوند، د
 یکتاتوریفاسد د یها چرخهها و دههسده یهادندهچرخ یاز لا یرانیتا ا

 .ددگر رانیا ران،یکه ا ابدیخلاص شود، نفس تازه کند، خود را ب

 
 روی میز دسیسه« شعوربی»بازی 

انداختن در گرماگرم قیامی برای راه« وکیل و وکالت» بنابراین بازی     
ی سامری آن راه سرنگونی دشمن اصلی منافع ملی ایران و پشت سر گوساله

شعوری بی»های دیکتاتور با شاخص افتادن، یک بازی ابلهانه روی میز دسیسه
قدر که در این چند روز به هر میزانی اذهان مردم و میناست. ه« سیاسی

ها را معطوف به خود کرده، گویای ترفندی کثیف و ضد ملی علیه روند رسانه
اش بر نفی کامل حاکمیت است. علیه قیامی با تمرکز مونیستیِ ملی ۱۴۰۱قیام 

 ملایان و رأس فاسد آن.
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 هار ترفندها و دسیسهاستمرار قیام با تمرکز بر نظام ولایی؛ پادزه
، ی دیکتاتوریپایان دادن به چرخههدف  اب زمینرانیاها در تداوم قیامدر      

تمرکز بر کف خیابان و استمرار  است. ازین «یاسیشعور س»به  شهیاز هم شیب
 های شاهی ــ شیخی است. هایش، پادزهر این بازیقیام با تمام فراز و نشیب

آزاد با هدف ، هاقیام استمرار خیانت بهپیرامون ها تمام روشنگری شکبی
بردن و پیش هاقیام ومی برای تمرکز هرچه بیشتر برها و افکار عمکردن انرژی

 باشد.با همبستگی و اتحاد سراسری می هاآن
 ۱۴۰۱بهمن  ۳
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 ی سیاسی ایرانآشکار شدن ماهیت نیروها در صحنه
 

و سیاسی آشکار خواهد   مناسبات اجتماعی ماهیت افراد و نیروها در چه     
  شد؟
در روند معمول و عادی زندگی و مناسبات اجتماعی و سیاسی،  هاماهیت     

 مکفی نیست. آن یمعمولًا پنهان است و شناخت درباره
در مبارزه و مداری بالاتر، در مواجهه با تضادها و مشکلات و در ها ماهیت     

از این رو هر فرد  خواهد شد.یکتاتوری مسلط آشکار نبرد با تضاد اصلی یا د
تر و جامعکند، تضاد اصلی یا دشمن اصلی را بهتر یا نیرویی که بیشتر مبارزه می

مند، ماهیت طرفین آشکار طور قانونشناسد؛ چرا که در این نبرد است که بهمی
 خواهد شد. 

، در روند ملایانی ایران علیه دیکتاتوری های بیش از یک دههقیام     
 ۱۴۰۱ اند. اکنون نیز قیامها شدهشان منجر به بروز نیروهای دخیل در آنتکاملی

 رسیده است.  ی سیاسی ایرانی آشکار کردن ماهیت نیروها در صحنهبه مرحله
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شود، پرداخته می ۱۴۰۱ها و مقالاتی که به انقلاب در تمامی یادداشت     
کنند. بیان می« ضد هرگونه دیکتاتوری»آن را گی هترین ویژنخستین و اصلی

ترین فریاد بوده است ن، پرطنینهای شهرهای ایرادر کف خیابان این ویژگی
 د.یابال مختلف استمرار قیام، بروز میدر اشک و

این تمرکز بر رأس نظام ولایت فقیه است.  ۱۴۰۱گی دوم قیام هویژ     
 هاست.ی قیامپیش در مرحله گامی بهاولی و بیان  گی نیز مکملویژه
با مبدأ مشترک در نظر بگیریم، برآیندشان  گی را اگر دو نیروویژهاین دو      

کند: آغاز پایان دوران معرفی میدر مسیر آینده  یک استراتژی را بروز 
 زمین. های موروثی در ایراندیکتاتوری

جار و سپس پهلوی و ی قاموروثی بودن دیکتاتوری در ایران را با سلسله     
 شناسیم. شان ولایت فقیهی میخلف

 
ی ایران به این باور اکثریت جامعه که ی گام نهادیبه مرحله ۱۴۰۱قیام      

گونه مشروعیت سیاسی و مشترک رسیده است که نظام ولایت فقیه هیچ
 اجتماعی ندارد و باید در تمامیتش نفی شود. 

شاخص »کند، از آن پس مرحله عبور میهنگامی که یک جامعه از این      
های سیاسی در نوع تنظیم ی ماهیت نیروکننده، تعیین«نفی هرگونه استبداد

است. هر نیرویی که بخواهد این  ی آنی قیام و مسیر آیندهبا این مرحلهرابطه 



229 
 

گی ههیچ تردیدی دارای دو ویژشاخص و شاقول را نقض کند یا دور بزند، بی
 است: 

اخت قیمتی ی قیام و فعالیت و پردیی در تاریخچهکه هرگز ریشهیننخست ا
  در مسیر آن نداشته است.

 آوردهای قیام را دارد. چینی از دستدوم قصد میوه
 ایم؟شاهد نبوده ۱۳۵۷گی را عیناً در رفتار خمینی با قیام سال هآیا این دو ویژ

 
طور ونه دیکتاتوری، بهضد هرگ یک قیامداری و اصالت ریشه بنابراین     

 شود.می نیروهامند منجر به ظهور ماهیت قانون
 ۱۴۰۱ی سیاسی ایران در تداوم قیام با این توصیفات وقتی به صحنه     
 نگریم، شاهد ماهیت چهار دسته هستیم:می

از  گری برایگیِ سرکوبهی حاکمیت آخوندی که ماهیت آن با ویژــ دسته
 قیمت، واضح است.بین بردن قیام به هر 

آمیز از جمهوری مدنی و مسالمت« گذار»کنندگان مسیر ی دنبالــ دسته
اسلامی با حفظ برخی عناصر و نهادهای همین حاکمیت و با تصحیح موادی 

طلبان با پیوست نایاک اصطلاح اصلاحاز قانون اساسی آن. این دسته شامل به
 طلبان است.و سلطنت

 بدون ،ن به فروپاشی درونیِ حکومت آخوندیگاهدوختی چشمــ دسته
 در طول زمان.  گانهرگونه فعالیت و پرداخت هزینه و انتظارکشنده
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ی آزادی، دموکراسی، برابری و هاخواهان با خواستهی سرنگونیــ دسته
ها را در سرنگونیِ تمامیت نظام استقلال. این دسته، تضمین تحقق این خواسته

 سال گذشته ۱۲۰با تکیه بر تاریخ مبارزات  داند. این دستهیت فقیه میسر میولا
نه به شیخ، نه به »را  و شعارشعلیه استعمار و ارتجاع و دیکتاتوری، شاخص 

 تعیین نموده است.  « شاه
 

و فعالیت  مواضعنیز و  و تحولات درون و حواشی قیام را هنگامی که خبرها     
ها یا چنین دسته هدیم که تا این مرحله،کنیم، شادنبال و بررسی می نیروها را

 اند.شان برآمدهها با ماهیت تاریخی و سیاسیطیف
چه میزان اصالت و ماهیت ی حاکمیت آخوندی که بگذریم، آناز دسته     

کند، راه حل هر کدام برای از سر راه برداشتن ی دیگر را بارز میسه دسته
 آزادی، دموکراسی، برابری و استقلالتضاد اصلی کشور ایران برای رسیدن به 

  است.
 

که هر  باید به این پرسش پاسخ دهیم با مشخص شدن ماهیت چهار دسته،     
های اند؟ به دادهها چه مشروعیتی دارند و آن را چگونه کسب کردهیک از این
 کنیم.ی گذشته در مورد هر دسته مراجعه میچهار دهه

، نامشروع بودن نظام ولایت فقیه را ۱۴۰۱ تا ۶۰اد خرد ۳۰های ایران از قیام    
 از جانب اکثریت قاطع مردم ایران اثبات کرده است.



231 
 

 
ــ همواره  نام اصلاحاتموسوم به اصلاحات ــ درواقع توهمی به یدسته     

ی نظام آخوندها بوده است. از قضا هدف و رسالت پیدایش آن بخشی از بدنه
با میزان قابل قبولی از آرایش و تصحیح و  برای تداوم عمر همین نظام

باشد. این دسته با نادیده گرفتن تمام جنایات خمینی گرایی و مدنیت میتعقل
ای و سپاه پاسداران و واواک ــ و البته گاهی انتقاد به این جنایات ــ و خامنه

مخالف شدید هرگونه انقلاب و دگرگونی بنیادین در مسیر براندازی نظام 
ی اسلامی است. نایاک و رضا پهلوی هم طبق اعتراف خودشان و جمهور

دست  حمد خاتمی ــ حتاشان همواره خواستار همراهی با مسویانبرخی هم
 و هستند. در دست وی داشتن ــ بوده

با تأسی ۱۳۵۷ی این دسته، خراب کردن انقلاب های ویژهیکی از مأموریت     
سازی علیه باورمندان به و شیطان ایبه نتایج جنایات خمینی و خامنه

 های آن انقلاب علیه دیکتاتوری است.خواسته
آیا این دسته مسیر پرداخت قیمت و بهای مبارزه با دیکتاتوری ولایت      

های نقد پرداخت این قیمت ی تاریخی و دادهفقیهی را طی کرده است؟ سابقه
 ۱۴۰۱مایندگیِ قیام یی اساساً مشروعیت نچیست و کجاست؟ آیا چنین دسته

با شاخص نفی تمامیت « مرگ بر دیکتاتور»را برای تحقق شعار پرطنین 
 حاکمیت آخوندها، دارد؟
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ی اکنون در آغاز دههتا هم ۳۰ی خواهان، قدمتی از دههی سرنگونیدسته     
در مبارزه با دو دیکتاتوری شاهی و شیخی دارد. نسل به نسل آنان در  ۱۴۰۰

با سال، قیمت پیمودن مسیر آزادی و دموکراسی و برابری را  ۷۰این بیش از 
. نسل به نسل این دسته از اندداده با زندگی و اموال و دارایی جان و خون،

تخصص، آینده، زندگی شخصی و موقعیت اجتماعی خود دست شسته است 
به  تا کنار زدن دیکتاتورها از مسیر پیشرفت و ترقی ایران و رسیدن مردم

عدالت اجتماعی و برابری و دموکراسی شان که آزادی، ای تاریخیآرزوه
 است، محقق شود. 

 های نسل به نسل این دسته در پیشگاه محبوب آزادی، نقد و دمتمام داده     
آزادی و دموکراسی، با پرداخت بهای این  دست است. اگر مشروعیت راهیان

ی و اجتماعیِ جهان ما های بزرگ و تاریختمام انقلاب شود،راه حاصل می
ی ملی دهند که این دسته مشروعیت مکفی را برای تحقق خواستهگواهی می

یی که اکنون در نفی تمامیت و مردمیِ نفی هرگونه دیکتاتوری، دارد. خواسته
 شود. نظام ولایت فقیه متبلور می

  ۱۴۰۱بهمن  ۲۵
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 ایران سیاسی در« نقد»جایگاه  یبارهدر یخودمان یسخن

 
 

 انیرانیاز ا ییکه چرا بخش عمده دیاحال با خود فکر کردهتا به ایآ     
در  شهیمنطق و اند ،خرد یریکارگبه یجابه ؟ چراکنندینم «نقد»را  گریهمد

 یگرفتار فحش و ناسزا و رفتارها و گفتارها ستیعمر شان،یهانقد تفاوت
  هستند؟ ــ یجنس اتیــ آن هم با غلظت ادب یستیلمپن

و  کتاتوریتحمل د ،یکتاتوریتسلسل د نیادیو بن یعلت اساس یراستبه     
  ست؟یاستبداد چ یهیدر سا ستنیز

 ییِ زدایکتاتورید یبر مبنا یاسیس یپانگرفتن اتحادها یشهیر یراستبه     
 کشور ما در کجاست؟  خیدر تار نیادیبن

، یک شاخص اعتبار اجتماعی یا چرا پوپولیسم فالووری در میان ایرانیان     
 هم پوپولیسم خریداری و فیکی![]آنی سیاسی شده است؟وزنه
ورزان، روشنفکران متعهد و واضعان چرا بیشتر خردمندان، اندیشه     

ی ما، سازان جامعههای انسانی، مبارزاتی و ضد استثماری و فرهنگارزش
 رند؟ی اجتماعی در فضای اینترنت ندامخاطبان گسترده
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مجذوب  یها و از طرف«معنا»و رسوخ در « پژوهش»در  یگحوصلهیعلت ب     
 ست؟یشدن در چ زیخردگر یِسم یبادها

 باب، هم دامنه دارد هم ژرفا.  نیدر ا بحث     

 

ی ایرانیان، میدان در میان بخش عمدهاست که  نیحرف ا یدهیچک     
  تر است!هگسترد« نقد» از ،تهیتبلیغات و هیاهوی میان

در  دهیهر پد یهاها با دادهارزش یِگذاراندازه یعنیچه؟ نقد  یعنینقد      
 درست و غلط حد نییتع شودیم ترشدهی. چکیانسان یِو هست یعیطب یِهست

 ها.ارزش

 ایپاسخ در دو مؤلفه  م؟یندار« نقد»که چرا  دیآیم شیپرسش پ نیا حالا     
و تفکر  نشیدر ب« فلسفه»، فقدان «نقد»نداشتن  یعلت اصل نیگزاره است. نخست

مطالعه و  بودن عرض شناخت تاریخیِ متکی بر علت در کم نیاست. دوم
 است. یآگاه

، منجر به خلق شود نگرش فلسفی در پیوند با شناختجا مشاهده میتا همین
 شود. ما این فرهنگ را کم داریم. می« فرهنگ»

محکم قرار ندارند و  یدر جا هاشهیر ت،سین یو تفکر فلسف نشیب یوقت     
ها بادها و توفان یجامعه، موجب سلطه کی یهاشهیر یِ سرگردانند. سرگردان

ساختار  نی. چنشودیبر شاخساران فکر و نظر و درک عناصر آن جامعه م
 اریشاست. از قضا استعمارگران هو یریپذیکتاتورید یایهمواره مه یاجتماع
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 یرا برا یفکر یاند و تخم استثمار و بردگجوامع آمده نیهمبرخی از به شکار 
 اند.کشت کردهپاشیده و و تداوم منافع خودشان،  نیتضم

 

با چنین ها قرون وسطا است. آن یاروپا هیشب اریما بس رانیا یکنون تیوضع      
در همان دوران قرون وسطا به بسط  شرو،یپ شمندانیچه کردند؟ اندوضعیتی 

 یعنیهم بود که به رنسانس  یرو نیآوردند. از هم یرو یعلم و یتفکر فلسف
رنسانس در اواخر قرن پانزدهم، بازگشتن به  امی. پدندیرس شهیاند یینوزا

. افتندیدست  شانشهیاند گاههیدر قرن چهارم بود. دوباره به تک ونانی یسفهفل
 .میدر اروپا شد لسوفیاز آن پس بود که شاهد ظهور انواع فلسفه و ف

 

آنان  یاز سلطه یناشاجتماعیِ و جهل  یکتاتوریمملو از د رانیا خیتار     
عرضه و حضور و  دانیم چیهم که سربرآوردند، ه یلسوفانیاست. اندک ف

 .افتندین و اقبال تیفعال
در  «یفرهنگ آزاد»و « خرد»، «منطق»، «تفکر»سبب است که اساساً  نیبد      

جنبش  همهنیسبب است که با ا نیاست. بدما رشد لازم را نداشته  هنیم
شان بدون همه مان،خیدر طول تار خواهیو آزاد یو مترق شرویپ یاسیس

 نیاند. بدسرکوب شده کتاتورهایجامعه، توسط د کی تیاکثر یپشتوانه
 بوده است. رانیدر آسمان ا اپرنده حت نیترآواره «یآزاد»سبب بوده است که 
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]طبق آمار دقیقه ۱۵تا  ۱۲اش از روزانه یمطالعه یسرانه که ییجامعه ایآ     
 ،یمحکم فلسف یبر باورها هی، توان تکیشتر نیستب [۱۳۹۸رسمی در اردیبهشت 

 ماند؟یم یباق شیمنطق و استدلال برا ،ییخردگرا

 یِ خیشاهد فقر تار نترنت،یا یبر رو یو اجتماع یاسیوگذار سگشت در     
 یگوساله ها،یکتاتوریکه دودمان د ی. فقرمیهست« هفلسف»و « نقد»اندوهبار 

هم  «فلسفه»و « نقد» فاقد مغزِیب یروهااند و دنبالهارث گذاشتهرا به اشیسامر
و هستند که از  بوده کتاتورهایباز هم د انه،یم نی. اکشندیپشت سرش صف م

ان تداوم عمرش نیسلطه و چپاول و سرکوب را تضم یبساط، سود ادامه نیا
 اند.کرده

 

 یطور خاص در عصر سرعت روشنگرکه به ی اخیر ایرانهای دو دههمایق     
 هاتیاما واقع د؛نداریبرم تیوضع نیدر عبور از ا ییهاد قدمن، داراندخ دادهر

و مسلح به  «یفلسف» گاههیبا تک« منتقد» ییکه هنوز با جامعه دهندیم یگواه
کم  م،یدانیکم م اریاربسی. هنوز بسمیارفاصله دبسیار  «یفرهنگ آزاد»

را  رانیا ینامنطبق بر منافع مل ایمنطبق  یهاتیماه صیشاقول تشخ م،یاریهوش
 . میافتیم کتاتورهایرنگارنگ د یهایو زود به دام باز میکم دار ای میندار
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 «یاسینقد س»در  یاریهوش ،یکتاتوریوارثان تفکر د یبا سلطه ییجامعه در     
عبور از جهالت به شناخت و عبور از  ینشانه ،«یفرهنگ آزاد»شاخص  با

 است. شاخص مدرن، تفکر و فرهنگ است. یواقع تیبه مدرن یماندگعقب

 
 ۱۴۰۱بهمن  ۲۵
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 یدیکتاتور و سیاسی یسمی متقابل لمپنرابطه
 (یسم سیاسی بر روی اینترنتلمپن نگاهی به) 

 
ما هنوز  یزمانه یِیتعدادترین رهبران تودهبااس»

 « ها.توده میان خیزند تا ازهم از میان اوباش برمی
 (۵۳)هانا آرنت، توتالیتاریسم، ص 

 
 سروپایان،اوباش: فرومایگان، ناکسان، بی

 تربیتان.مردم، ولگردان، بیسفله
 (و عمید معین های)فرهنگ

    
های سیاسی مشغول شستن چماقداران و لمپن بسیار شاهد بوده و هستیم که      

ها چیست های جنایت و شکنجه بر روی اینترنت هستند. تیره و تبار ایندست
 آیند؟و از کجا می

ها گشایی کار دیکتاتورها و فاشیستها همیشه برای گرهچماقداران و لمپن     
بندد، را می جا که قیام و قانون و حقوق، راه دیکتاتورآورند. آنسر بر می
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کاری، ترفند یی و سرخوردگانی با خوی جنایتسوادان ابله عقدهتأسی به بی
 بست است. دیکتاتور برای خلاص شدن از بن

 
ها بوده ها دم دست دیکتاتورها و فاشیستوقتجا و همهاین جماعت همه     

شان را آتش بزند تا ست ملازمان دیکتاتور یک مویو هستند. کافی
ی دست ها با پادرمیانیِ محمدعلی شاه، عصاشان پیدا شود. همینلهسروک

 ییِ حرفه قزاقان روس شدند و بعد از به توپ بستن مجلس، شکارچیان
 خواهان. آزادی

 
ند شدی قزاقان روس به تبریز، جلودار قزاقان میها بودند که در حملههمین     

گروه بدهند دست قزاقان تا گروهکنند و دستگیر  خواهان را لو بدهند،تا آزادی
 شان کنند. اعدام

های آمریکایی بودند تا ی تانکها، نیروی پیادههمین چماقداران و لمپن     
 کودتا علیه مصدق پیش برود. 

، ۳۲مرداد  ۲۸کشان و چاقوکشان بودند که پس از کودتای همین قمه     
ــ را در شهر کرمان  به  سرهنگ محمود سخایی ــ از یاران وفادار به مصدق

 بام بردند، به پایین پرت کردند و کشتند.پشت
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ها وقمع آزادیعصای دست خمینی برای قلع ۵۷بهمن  ۲۲ها بعد از همین     
تی و با جلوداری پاسدار بهشمحمد ها به سردمداری و دموکراسی شدند. همین

ها و نشریهزدند، هم میهای سیاسی را بهگردهمایی گروه قالیباف،
کشیدند و بدون آتش میها را بهسوزاندند، دفتر روزنامههایشان را میکتاب

اش، به ی قضاییههیچ مانعی از جانب وزیر کشور دولت خمینی و قوه
 ها تبدیل شدند.زنیی و بازجویان و تیرخلاصکشان حرفهآدم
های م راهها با زعامت خمینی بودند که تماچاقوکشان و لمپن همین     

ی روی همهآمیز و قانونیِ حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را بهمسالمت
های منتقد و مخالف بستند و هیچ راهی جز دفاع مشروع مسلحانه باقی گروه

 نگذاشتند. 
 

آموز پینوشه بودند که ی دستفروخوردهسروپا و عقدهسوادان بیهمین بی     
دتا علیه آلنده داشتند و دیکتاتوری پینوشه را رسانی را در کوبیشترین یاری
 حاکم کردند.

ها در سواد و ابله، عصای دست حکومت سرهنگجات بیدسته همین     
ها و فعالیت آزاد های منتقدان، انتشار روزنامهیونان بودند تا جلو گردهمایی

 سیاسی را بگیرند و برای این کارها، آدم بکشند.
که پس از انقلاب کبیر فرانسه، بساط ترورهای دولتی را ها بودند همین     

 بردند.علیه منتقدان و مخالفان پیش می
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سیاه بودند که هیتلر را به صدر حزب های پیراهنچماقداران و لمپن همین     
 نازی و سپس دولت حاکم نشاندند. 

 ای در سرکوب افسارگسیخته و حیوانیها جماعت و عصای خامنههمین     
ها اهرم هیبت جنایت و تجاوز علیه زنان و دختران ایران بوده و هستند. همین

ای را خویی، خیال خامنهبرند تا با ترویج رعب و درندهرا در هر قیامی بالا می
 در جواب داشتن سیاست النصر بالرعب راحت کنند!

 
 دسته مشغول اجرایها، دستهروزگارانی در کف خیابان ،این جماعت     

اند و حالا ی سلاطین و شاهان و حاکمان و شیخان بودهشدهمأموریت دیکته
 اند! حالا با افزاری روی آوردهافزاری به لمپنیسم نرماز لمپنیسم سخت

فیک، علیه مخالفان مرادشان  پوشال و ها اکانتهای مشترک و دهعبارت
و همراهانش برای مرادشان  . ایناننویسندفحش و ناسزا و القاب رکیک می

 گذارند! های مشوق مشابه میسریالی از عبارت
 

ها و چماقدارها مشغول شستن دست جلادان و دژخیمان این لمپن حالا     
است.  ۱۴۰۱اند. علت پیداست که از کجاست. کار، کار قیام ساواک شده

بست کشاند و رأی اکثریت قاطع قیامی که هم نظام ولایی اسلامی را به بن
؛ طلب رادلان سلطنتبهایران را در نفی کامل نظام ثبت کرد، هم حسرتمردم 
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دیدند در این پنج ماه قیام، هیچ آبی برایشان گرم نشد و آن شعار  چرا که
 سوز شد. تمام ،ساخته هممنحوس وزارت

 
بست ی بنچماقدار همیشه در مرحله های لمپن ــگفتیم که جریان     

آورند. فضای این روزها گویای فرموده، سر بر میا، بههدیکتاتورها و فاشیست
با پیشرفت قیام و روشن شدن ناگزیر سوابق، همین مرحله و اصل است. حالا 

 طلبان خیلی تنگ شده است. عرصه برای مراد سلطنتها، مواضع و برنامه
 ؛ عصریو عصر رسانه و ارتباطات است ۱۴۰۱آری، کار، کار پیشرفت قیام      

کند و از مردم ایران برای تمرکز بر سرنگونی ها را رو میدرپی ماهیتیکه پ
 کند. زمین یعنی نظام ولایت فقیه، انرژی آزاد میدشمن اصلی ایران

 ۲۲مرداد و بعد از  ۲۸ی روشنگر با مشروطیت و این است فرق این زمانه     
ر را تلخ های این روزگاچماقداران و لمپن و مذاق بهمن و...که سرنوشت

 کرده است.
 

 ۱۴۰۱بهمن  ۲۶
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 ی نیروهای سیاسی در موقعیت کنونی ایرانو سرمایه سابقه
 

 آشکار شدن ماهیت نیروها در صحنه»به  ۱۴۰۱بهمن  ۲۶ی روز در مقاله      
یاپیِ پرداختیم. اکنون با گذشت یک هفته و رخ نمودن پ« سیاسی ایران

ی خواهیم موقعیت کنونیِ صحنهوها، مینیر تحولات و آشکارتر شدن مواضع
 های این نیروها بررسی کنیم.ها و سابقهسیاسی ایران را با داشته

کنیم تا بر اساس همین میبندی نیروها را از مقاله قبلی یادآوری دسته      
منجر به رقم  ۱۴۰۱قیام  شان بپردازیم. گفتیم کهبقهها و سابندی به سرمایهدسته

 بندی شده است: دسته خوردن چنین
ی حاکمیت آخوندی که ماهیت آن واضح است: سرکوب و از بین ــ دسته

 بردن قیام به هر قیمت برای حفظ نظام.
آمیز از جمهوری مدنی و مسالمت« گذار»کنندگان مسیر ی دنبالــ دسته

اسلامی با حفظ برخی عناصر و نهادهای همین حاکمیت و با تصحیح موادی 
طلبان با پیوست نایاک اصطلاح اصلاحاساسی آن. این دسته شامل بهاز قانون 
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ها هم به و ساواکی نفر دوم ساواک پرویز ثابتی اخیراًطلبان است. ]و سلطنت
 اند.[این دسته افزوده شده

 ـدسته  دوختگان به فروپاشی درونیِ حکومت آخوندی در طول زمان. ی چشمـ
ی آزادی، دموکراسی، برابری و هاستهخواهان با خوای سرنگونیــ دسته

علیه استعمار و  سال گذشته ۱۲۰تاریخ مبارزات  هب وجهاستقلال. این دسته با ت
ن نموده یتعی« نه به شیخ، نه به شاه»ارتجاع و دیکتاتوری، شاخص بارزش را 

   است.
 

  هاها با مسیر و هدف قیاممیزان انطباق سرمایه

ی سیاسی می و ملی در صحنههای مردترین سرمایهاصلی ایه و نخستین: اصل پ
با محور آزادی، برابری، دموکراسی و نفی هرگونه دیکتاتوری، با ایران 

 ۱۴۰۱های آن، در قیام شاخص نفی کامل حاکمیت آخوندی و تمام جناح
ی های تمام نیروهای موجود در صحنهنهفته است و جریان دارد. سرمایه

شان با مسیر میزان انطباقه را بررسی خواهیم کرد[ بهسیاسی ایران ]که هر دست
 دارای اعتبار و اصالت یا خلاف آن هستند. ۱۴۰۱و اهداف قیام 

 
های سه دسته از نیروهای سیاسی و اجتماعی در بررسی سابقه و سرمایه     

 سال گذشته چنین گزارش داده است: ۴۴ایران، تاریخ 
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 ی حاکمی طبقهسابقه و سرمایه
حاکمیت آخوندی که با صدارت مطلق خمینی و با نشاندن اصل ولایت  ــ

اش نزد اکثریت مردم ایران  فقیه در قانون اساسی شروع شد، سابقه و کارنامه
 شود:الملل، در این محورها خلاصه میو مجامع حقوق بشر بین

های فردی، اجتماعی، عقیده، بیان، قلم، انتقاد، پوشش، سرکوب آزادی 
 اعتراض.  تجمع،

عقیدتی و سیاسی حاکمیت با توسل به دین و  ان مخالفهزارکشتار 
 انحصارگراییِ سیاسی و اشغالگریِ جغرافیایی.

جانب آمیز سیاسی و سوق دادن بههای حیات مسالمتمسدود کردن تمام راه 
 انتخاب ندامت و تسلیم یا مرگ. 

و جزئیات زندگی ی روحانیت بر تمام ارکان اجتماعی تحمیل دین و طبقه
 خصوصی مردم. 

های ایران به کشورهای دیگر تحت عنوان صدور روانه کردن مرگ و سرمایه
 اسلام و انقلاب! 

قیمت نابودی بخش محیطی بهبرانگیزترین چپاول در سیاست زیستچالش
 سابقه است. ی این کشور بیاعظم طبیعت ایران که در تاریخ چندهزار ساله

 خواری اقتصادی.خواهی سیاسی و تمامیتتمامیت ستیزی عقیدتی،زن
 ترین فقر و تباهی زندگی و اخلاق و فرهنگ در ایران.گستردن افسارگسیخته
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با محوریت پیشتازی زنان ــ  ی گذشته و اکنون ــچهار دهه هایتوالیِ قیام
 یی است.پاسخ اکثریت مردم ایران به چنین سابقه و سرمایه و کارنامه

 
 طلبانطلبان و سلطنتی اصلاحی دستهرمایهسابقه و س

و طلبان طلبان با پیوست نایاک و سلطنتاصلاح یدستهی سابقه و سرمایه    
دهد که اینان یا زادگان دیکتاتورهایند یا همراهان ها، گزارش میساواکی

اینان همان درآمدند.  خمینی یاز پهلو قلابی طلباناصلاحها. آن
 هستند.  ۶۰ی یی دههجویان حرفهگران و بازسرکوب

در بردن نظام آخوندی از زیر ضرب شان بهبرگ دیگر سابقه و سرمایه
 المللی بوده است. های مردم و فشارهای بینها و قیامدادخواهی

گری تحت شان راه انداختن بساط رمالی و سامریبرگ دیگر سابقه و پرونده
ها با هدف ایران و دیگر دولتبرای فریب دادن مردم « اصلاحات»عنوان 

 نجات رژیم آخوندی و خریدن عمر برای آن بوده است.
سازی علیه هر گروه و شان، پیشبرد خط شیطانبرگ دیگر سابقه و سرمایه 

 سال گذشته بوده است.  ۴۴تشکل مبارز و انقلابی در 
رسانی به بقایای سلطنت پهلوی برای شان یاریبرگ دیگر سابقه و سرمایه

ی سیاسی ایران با محوریت ترساندن مردم خدوش و مشوش کردن صحنهم
ایران از هرگونه انقلاب و دگرگونی بنیادین با شاخص کنار زدن سیاست 

 بوده است. « نه شاه، نه شیخ»مردمیِ 
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رسانی برای یاری« نایاک»شان راه انداختن برگ دیگر سابقه و سرمایه
 وی برای جلوگیری از قیام و انقلاب المللی به مماشات با نظام آخوندبین

 سرنگونی نظام ولایت فقیه.

سپاه  یصدقهتمام عمرش قرباندهد که گزارش می یپهلو رضای سابقه     
که برگ  ۱۳۹۶ امیق او تا است. رفته مهوری اسلامیپاسداران و ارتش ج

ل نداشته و دنبا یاسیس یهرگز  تلاشطلبان قلابی برای همیشه سوخت، حاصلا
بوده  رانیمردم ا یشدهغارتبا پول  شیهایگذرانو خوش یشخص یزندگ

عضو  ایکه بوده و هستند  یکسانهمواره  یرضا پهلو یهایاست. دور و بر
جمهوری اسلامی گذرانده  باعمرشان را  شتریکه ب ییهایزشیر ایند ا«اکینا»

 اند.هنداشت می ی سیاسی و اجتماعی علیه جمهوری اسلای مبارزهو هیچ سابقه
های شاهی و ها در ایران علیه دیکتاتوریاین دسته همواره مبارزات قومیت

 طلبی تعبیر کرده و خواهان سرکوب آنان است.شیخی را تجزیه
اند که طور آشکار نشان دادهاین دسته با علم کردن جلادان ساواک، به     

ی ایران رت مسألهبرای تشخیص تضاد اصلی ایران، صو« شعور سیاسی»هیچ 
و ضرورت بالفعل پاسخ به منافع ملی ایران ندارند. بهترین شاخص فقدان 

در این دسته، بازی خوردن مدام از دست اتاق فکر نظام « شعور سیاسی»
 ۱۴۰۱آخوندی و نقش بازی کردن در زمین دیکتاتور علیه سیر اصولی قیام 

 است.
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کت زیر عنوان ننگین این دسته، حر« شعور سیاسی»دیگر شاخص فقدان 
خواهان و سلطنت پهلوی و ساواک جلاد آن است که منفور تمام آزادی

ی ایران بوده و هست و نیز سال گذشته ۸۰های اصیل در تاریخ دموکرات
 نفی تاریخی شد. ۱۳۵۷توسط مردم ایران در بهمن 

 
 «نه شاه، نه شیخ»ی ی دستهسابقه و سرمایه

 دهد که: گزارش میخواهان ی سرنگونیدسته یسابقه و سرمایه     
خواهی و ضد دیکتاتوری از های آزادیدهندگان جنبشاینان خود را ادامه

پیوستگی  دانند. عطف به همیناکنون میمشروطیت تا سقوط سلطنت و تا هم
سال گذشته، این دسته خود را  ۱۲۰ی خواهانهتاریخی در مبارزات آزادی

نه » و با سیاست« ر ستمگر ــ چه شاه باشه، چه رهبرمرگ ب»اکنون با شعار هم
 کند. معرفی می« شیخ، نه شاه

را با شاخص نفی هرگونه دیکتاتوری عقیدتی و  ۱۴۰۱این دسته، قیام      
 کند.  ی ایران، قرائت میسیاسی در آینده

اش را بر تا کنون تمام تلاش و مبارزه ۵۷بهمن  ۲۳طور خاص از این دسته به
نهاده « مرزبندی قاطع با دیکتاتوری ولایت فقیهی»و « آزادی»صل اولویت دو ا

 است. 
است که از بالای  بیش از چهار دههخاطر پافشاری بر این دو اصل، این دسته به

ربایی های تیرباران و قتل عام، ترورهای حکومتی، آدمها، میدان«دار»
 ذشته است. های حکومتی گسازیحکومتی، سانسور حکومتی و شیطان
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تحصیلی و  های خانوادگی، شغلی، مالی،سال است محرومیت ۴۴این دسته 
های برخی های مداوم در داخل و خارج کشور و نیز اتهاماستقرار، آوارگی

هایشان با حکومت آخوندی تاب آورده دلیل مماشات دولتکشورها را به
 است. 

مسمای تحت عنوان بی این دسته هرگز با مماشات با ملایان و بازی سیاسی
سویی نکرد، بلکه همواره آن را افشا کرده و در میان ایرانیان و اصلاحات، هم

 المللی روشنگری نموده است. مجامع بین

ها در چهارچوب استقلال و تمامیت ارضی این دسته حق خودمختاری قومیت
شاهی و  هایشناسد و از مبارزات آنان علیه دیکتاتوریرسمیت میایران را به

 شیخی حمایت کرده است.
 

 ی ایرانآزمایش جامعه
ی دهد که چنین است سابقه و سرمایهسال گذشته گواهی می ۴۴تاریخ      

گویند ی سیاسی کنونیِ ایران. این سابقه و سرمایه، مینیروها در صحنه
در معرض یک آزمایش تاریخی برای  ۱۴۰۱ی ایران با استمرار قیام جامعه

ترین بها، دو یی که با سنگینسرنوشت خود واقع شده است. جامعهرقم زدن 
دیکتاتوری شاهی و شیخی را تجربه کرده و با به میدان آوردن تجارب عبور 

 اش را تعیین خواهد نمود.از این دو دیکتاتوری، کیفیت آینده
 ۱۴۰۱اسفند  ۱
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 طلبانسلطنتهای تاریخ به یادآوری قضاوت
 

 ی تعیین تکلیفنظام ملایان به مرحله خواهیِری سرنگونیجنبش سراس     
ی نیروها ــ چه متشکل و چه منفرد ــ رسیده است. یکی ماهیت و هویت همه

های مهم آزمایش برای تعیین تکلیف ماهیت و هویت هر نیرو یا فرد، از میدان
ایبندی میزان تطابق گفتار و رفتار در مرزبندی با هر نوع دیکتاتوری و میزان پ

 به دموکراسی است.
در این عرصه، دو شاخص برای تعیین میزان تطابق میان گفتار و رفتار وجود      

دارد: دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری فقاهتی. سطح و میزان مرزبندی با این 
ی ی میزان تطابق گفتار و رفتار دربارهکنندهدو دیکتاتوری، هم روشن

 ی ماهیت و هویت نیروها و افراد. نندهدموکراسی است و هم آشکارک
 

ها باید از رضا پهلوی پرسید که چرا از پاسخ صریح و روشن با این شاخص     
رود؟ چرا ی سیاسیِ پدر بزرگ و پدرش طفره میی اعمال و پروندهدرباره

های های قضاوتکند؟ آیا این دورزدنخواهی را قیچی نمیکرباس پادشاهی
ی پدر بزرگ و پدرش، گویای پیوند صریح تاریخ درباره شناسانه وجامعه
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هزینه نیست؟ نداشتن با دموکراسی و آزادی و بازی با کلمات و حرافی بی
 دقت کنید:

 شناسندیکه پدر شما را م هایلیخ»: ۱۴۰۱بهمن  ۲۸لندن،  هانیک ونیزیتلو
چه موقع نظر شما آنموقع صورت گرفته. بهاشتباهات آن یلیخ ندیگویم

 «.بوده؟

قضاوت  خیکه در گذشته اتفاق افتاد، فکر کنم تار زهایچ یلیخ»رضا پهلوی: 
 .«خواهد کرد

 
داند که حکومت پدرش محصول کودتای استعمار و آیا رضا پهلوی نمی      

ی جنایاتش شدهی انبوه اسناد مستند و ثبتارتجاع بوده و تاریخ درباره
 قضاوت کرده است؟ 

را ثبت، مستند  ۱۳۵۷شهریور  ۱۷داند که تاریخ، کشتار پهلوی نمیآیا رضا      
پناه و و قضاوت کرده است و جای هیچ ابهامی نیست؟ ]کشتار مردمی بی

 موقع فقط خواستار اصلاح حکومت شاه بودند.[ سلاح که آنبی
 ۵۰و  ۴۰و  ۳۰های و سلاخی زندانیان سیاسی را در دهه آیا تاریخ، شکنجه     

 مستند و قضاوت نکرده است؟  ثبت،
آیا تاریخ، تیرباران زندانیان سیاسی توسط ساواک و عنوان کردن کشته      

های زمان شاه ثبت و قضاوت نکرده شدن زندانیان حین فرار را در روزنامه
 است؟ 
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شاه را در اواخر سال  تاریخ، کشتار مردم ایران و تأیید این کشتار توسطآیا      
ثبت، مستند و قضاوت نکرده است؟ ]مردمی که فقط با  ۵۷ال و تمام س ۵۶

 تظاهرات و شعار دادن، نخست خواستار اصلاح و سپس تغییر حکومت بودند.[ 
دستور پور شیرازی را بهکریمنگار روزنامهی زندهآیا تاریخ، سوزاندن زنده     

 دربار شاه ثبت، مستند و قضاوت نکرده است؟ 
را  ۱۳۵۷سات مجلس شورای ملی در مرداد و شهریور و مهر آیا تاریخ، جل     

کردند و تمام های فساد نظام آریامهری را رو میکه برخی نمایندگان، پرونده
 اند، قضاوت نکرده است؟ ها ثبت و مستند کردهروزنامه

ی اوباش همراه او تحت فرمان و مخ و دارودستهآیا جنایات شعبان بی     
ها کتاب و مستند تلویزیونی و حمدرضا شاه را تاریخ در دهنظارت دربار م

 ها ثبت نکرده است؟ روزنامه
ریز سانسور توسط ساواک و درباره شاه را ی تیغ خونآیا تاریخ، سلطه     

 ثبت و قضاوت نکرده است؟ 
با صدا و تصویر خودش در  ۱۳۵۷آبان  ۱۲آیا خود محمدرضا شاه در      

نکرد که مسؤل اول فساد بوده و صدای انقلاب دادخواه  تاریخ، ثبت و مستند
 مردم ایران را شنیده است؟ 

ی مردم ایران را شدهی غارتها تومان از سرمایهآیا محمدرضا شاه میلیون     
 با خودش از ایران خارج نکرد و پس از مرگش به رضا پهلوی داده نشد؟ 
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وت نکرده است؟ آیا تاریخ، ها را ثبت و مستند و قضاآیا تاریخ این     
اند، ثبت و مستندات جنایات ساواک را که مجریانش شرح و توضیح داده

 قضاوت نکرده است؟ 
 

 ۲۵ی یک تاریخ فقط شده و برجستههای ثبتنمونهها که اندکآیا این     
 را گویا نیستند؟« قضاوت تاریخ»ی شناسانهساله هستند، مفهوم جامعه

داند یا شارلاتانیسم و پلشتیِ ها را ندیده و نمیوی اینآیا رضا پهل     
ی تهی بودن هایشان، تنها ارثیهی دیکتاتورها و نوچهدروغگوییِ موروثیِ همه

 از وجدان و اخلاق و شرافت است؟
ی شدهی رضا پهلوی در حواله دادن جنایات ثبتآیا این رفتار آگاهانه     

منطبق بر نپذیرفتن مسؤلیت کشتار مردم ایران پدرش به یک تاریخ موهوم، عیناً 
ای و کارگزاران های پیشین و جاری توسط خامنهو کور کردن آنان در قیام
 جمهوری اسلامی نیست؟ 

۱۴۰۱اسفند  ۷  
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 روز جهانی زن؛ ظهور مفاهیم نو، گسترش رهبری زنان
 

این  .دکننهای اجتماعی، مفاهیم را نو میهای سیاسی و  جنبشانقلاب     
 دهند. و گسترش می نمایندها را بازسازی میارزش هاانقلاب

اکنون ها تا هماز آغاز پیدایش آن« برابری»و « آزادی»ی هابه سیر رشد واژه     
ها، ها و نسلنگاه کنیم؛ با رشد سطح شناخت و آگاهی و غنای فرهنگ ملت

ها متحول شده و تکامل ها و کیفیت نیازمندی به آنو ساحت این واژه حوزه
 یافته است. 

 
 هاسیر تحول و تکامل مفاهیم واژه

برای اسپارتاکوس، تجسم آرزوی رهایی « آزادی»ی روزگاری واژه     
ها بود. روزگارانی جلوتر، حد جسم انسان جان و استثمارگربردگان از مالکان 

ون در ، محدود کردن سلاطین به حکومت مشروطه و... اکن«آزادی»و سقف 
به تمام وجوه زندگی فردی و اجتماعی نوع « آزادی»عصر ارتباطات، مفهوم 

 انسان گسترش یافته است.
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رسمیت برای زنان جهان، تجسم آرزوی به« برابری»ی روزگاری واژه     
خواندن. بود و نه جنسیتی. روزگارانی، آرزوی درس شناختن وجودی انسانی

« برابری»دن و... اکنون در عصر ارتباطات، روزگارانی جلوتر، آرزوی رأی دا
به حق مساوی با مردان در تمام وجوه حیات شخصی، اجتماعی، سیاسی، 

 اقتصادی، قضایی، هنری، ورزشی و رهبری گسترش یافته است.
 

 ایرانی تجارب زن از منظر« روز جهانی زن»جایگاه 
ها هیم و تکامل ارزشی تحول مفانیز از این قاعده« روز جهانی زن»بازبینی      

مجزا نیست. با این قاعده، آیا پیشتازی زنان ایران در جنبش بزرگ سیاسی ــ 
عجیب است؟ هرگز! این حاصل مبارزات زنان ایران طی  ۱۴۰۱اجتماعیِ سال 

ی طور خاص در چهار دههشان بههای متمادی و تکامل بخشیدن مطالباتدهه
بر  تیزترین حاکمیت ارتجاعیسکه زن یی؛ چهار دههباشدگذشته می

ی رشد دهندهی بازتابهمین چهار دهه نیز آیینهزمین سلطه داشته است. ایران
 تکاملی مبارزات زنان ایران است. 

طور بیشتر زنان پیشتاز مبارزه علیه استبداد ــ که به ۱۳۵۷بهمن  ۲۲از فردای      
ر فروش نشریات یا کارهای در کا اند ــهای سیاسی فعالیت داشتهعام در گروه

پشتیبانی یا حداکثر کاندید نمایندگی سیاسی بودند؛ سپس پیشتازان مقاومت 
های قرون وسطایی ارتجاع آخوندی شدند؛ در ادامه، مبارزان و در زندان

ماتیک های سیاسی و نظامی و دیپلمجاهدان دوشادوش مردان در تمام عرصه
ی یی فراتر از مردان پرسابقه در عرصههابه مسؤلیت شدند. این زنان اکنون

 اند. سیاسی ارتقاء یافته
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 توانستن و بایستنبا  سنتی یدگرگون کردن جامعه

ی سیاسی ــ ی ایران با توجه به ساختار سنتی، طبقاتی و سلطهآیا در جامعه     
فرهنگی ــ مذهبیِ تحت تیول پادشاهان و آخوندها، قابل تصور بود که زنان 

ش و الگوی مردان در میدان مبارزه علیه دیکتاتوری و ستم طبقاتی و پیشاپی
شده را گواهی این واقعیت محقق ۱۴۰۱جنسیتی قرار بگیرند؟ آیا قیام 

چون مریم رجوی رهبری زنی هم آیا تصوری محیرالعقول نبود کهدهد؟ نمی
ترین تشکیلات ایرانی را برای سرنگونی رژیم سیاسی و مبارزاتیِ گسترده

 بر عهده داشته باشد؟  المللی ــی بینــ رو به داخل ایران و در عرصه ملایان
های سیاسی هایی را انقلابتحقق چنین مفاهیم نو و گسترش چنین ارزش     

اند. بازتاب این واقعیت در دسترس را در های اجتماعی ممکن نمودهو جنبش
مارس  8ي زن در آستانه كنفرانس روز جهاناظهارات برخی از زنان حاضر در  

سوي یك جمهوري هپیش ب»شاهدیم. کنفرانسی با عنوان  در بروكسل
 «. دموكراتیك، پیشتازي زنان ایراني در صف مقدم

 
 ، آثار رهبری زنانمفاهیم نو انخالق ،مبارزات مشترکهای نمونه

مارس در  8كنفرانس روز جهاني زن در آستانه های زیر]در  نمونه     
های ارزش و تعالیِ از ظهور مفاهیم نو و گسترش بازتاب و بیانی [بروكسل

اظهارات سخنرانان این . انسانی بر اثر مبارزات مشترک زنان و مردان است
مفاهیم نو و خلق  هایی ازنمونهکنفرانس، من را به تأمل واداشت. 
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ه هایی خود زنان تجربه نمود؛ نمونهبرگزیدمرا توسط زنان شان یافتنگسترش
    .اندها پرداخته آنشکافیِبه تفسیر و معنا خودشانو 

  :دفاع سابق آلمان ریوز کارنبائر آنگرت کرامپخانم 
 چنینتصاویر زنان و زنان جوان و هم ،های شمامن در اخبار و چهره»

این  .روندها میروز در ایران به خیابان بینم که هرمردانی را می
خصوص بهــ توان و قدرت زنان  ،. ایندهدتصاویر به من انگیزه می

دهد. این قدرت و توانی است که از را نشان می ــ زنان در ایران
دهد که مرزهای ایران را نیز درنوردیده انسانیت، قاطعیتی نشان می

بخش خصوص برای ما الهامها برای زنان در سراسر دنیا و بهاست. آن
این  ای آزاد زندگی کنیم.توانیم در یک دنیهستند که ما زنان می

زندگی  یهدهد که اجازبخش به ما نشان میسابقه و الهامقدرت بی
بنیادی و بر سر  یهبحث بر سر یک مسأل .در آزادی امری مسلم است

 .  «حقوق هر انسان است

 
 : اروپا یوکلا ادیبن یادار یشورا سیرئ اسیآت کینیدومخانم 

 ؛دهدیه شما حق شورش مب یزیرسال خون چهل !یرانیا زنان»
چه اکنون در حال رخ دادن رنج و مبارزات. آن یطولان یسابقه

 رانیاست که زنان ا یو دردناک یطولان یمبارزه یدهندهاست، نشان
 تیبا حماها آن. اکنون اندجا پیش بردهدر همهدر هر سن و سال و 

: ندیبگواند تا آمده ند،دار یآزاد یکه آرزو یرانیجوانان شجاع ا
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 خوارخون یآخوندها نیا بس است، بس است. نه شاه و نه آخوند!
یا روسری یا بودند. با شعار خودشان:  یحجاب اجبار لیدنبال تحم

 احجاب یدر انتخاب پوشش خود، اعم از  دیبا یرانیزنان ا !توسری
 نی! مرگ بر ایعدم حجاب آزاد باشند. مرگ بر قانون حجاب اجبار

کند یها را قضاوت مکند، آنیحقوق زنان را نقض مکه  ینیهمه قوان
را  نانکه توسط مردان وضع شده و ز ینیکشد. قوانیم یو به بردگ

! یزنند: آزادیم ادیزنان به تو فر نیدانند. ایاموال خود م جزو
یی و زنان را کشف کردم که با کارآ نیا من هر چه باشد.اش نهیهز

سر به  یها روسربر عهده داشتند. آنجنبش را  یرهبر ،نیآهن یاراده
است.  رممکنیغ قیعم رییبدون تغ ینابرابر شکستن. هکنند و من نیم

زنان  نیترستهیرا به شا رهبری یفهترس، وظ نیلازم است بدون کمتر
  .«سپرد

 
  خانم کاتلین دوپورتر نماینده پارلمان فدرال بلژیک:

ن رژیم سرکوبگر زنان ایرانی نقش رهبری را در مبارزه با ای»
اند. در روز جهانی زن از تمام زنانی که نقش مهمی در قیام و داشته

کنم. اند، تجلیل میهمچنین در شورای ملی مقاومت ایران ایفا کرده
خود اتفاق نیفتاده. این ، خودبهتوجه داشته باشیم که این حرکت

  «.ه استبرخاسته از چهار دهه مبارزه برای آزادی و برابری بود
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  ل کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت:ؤساز  مسسروناز چیتخانم  

پس از سرنگونی شاه هزاران تن از زنان مجاهد به مبارزه در کادر »
الزام مبارزه با رژیم آخوندی  رهبری زنان. سازمان مجاهدین پیوستند

جنبش . مشارکت زنان در رهبری الزام تساوی واقعی است. بود
سال  ۴۴ستیز را در این عیار علیه رژیم زنتمام یبارزهمقاومت ما راه م

تلاش با این تغییرات و اهداف در طول سالیان . نشان داد
 «.دست آمده استهناپذیر بخستگی

 ۱۴۰۱اسفند  ۱۷
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 ی تکامل اجتماعی ایران  در آینه
 ایم؟از کجا تا به کجا آمده

 
 حافظــ « ایمهمه راه آمدهتا به اقلیم وجود این»

 

ایم و مان کاشتههای سیاسی ــ اجتماعیی زمان چه از خواستهدر مزرعه     
  ی شاخسار ثمر سالش چه داریم؟اینک بر قله

ی رقم یی به آستانهکرد در پایان آن، جامعه، که فکر می۱۴۰۱با آغاز سال      
 سازش پای نهد؟ ترین تحول سرنوشتزدن بزرگ

ین باور مشترک هستیم که در یک سال گذشته، مدارهای کمی آیا بر ا     
تحولات ایران در شش ماه اول ناگهان به مداری کیفی در شش ماه دوم جهش 

اند؟ شاخص ی ایرانی نوین را در دیدرس قرار دادهانداز آیندهنموده و چشم
 انداز چیست؟یا راهنمای این چشم

 
 رروشنگمهم و نگرش با یک مثال دو تفاوت 
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یی برای نگرش به تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک اصل پایه     
وسوی تکامل اجتماعی ی تاریخ با سمتها در بستر پیشروندهجامعه، دیدن آن

گاه روندی ثابت است. از این منظر، تحولات اجتماعی در جوامع بشری هیچ
ش و سکون و گاه اند، گاه در آرامسان ندارند؛ گاه در شتاب و پیشرویو یک

ها در بستر ها و سکون و چکاچکدر نبرد با موانع و سدها. برآیند این شتاب
 شان است. یی از تکاملتاریخ، رو به جلو و تحقق مرحله

ی یک مثال روشنگر از قرون وسطا که بسیار شبیه وضعیت چهار دهه     
 ی ایران است:گذشته

رن پانزدهم میلادی ــ معروف به قرون ی قرن چهارم تا اواخر قدر فاصله     
ی مذهبی کلیسا دست در حاکمیت سیاسی فئودال و سلطه وسطا یا میانه ــ

ها را علیه هرگونه آزاداندیشی و باورهای فلسفی ترین قرندست هم، تاریک
 و علمی، بر اروپا مستولی کرد. 

گوید میکرد که ظاهر جامعه یک نگرش استاتیک و صوری استدلال می     
ی سیاسی و مذهبی همراه با سکون و سکوت اجتماعی حاکمیت خودکامه

است. یک نگرش دینامیک و پویا تمامی آن تحولات میان حاکمیت و جامعه 
 دید. را در بستر جوشان تکامل اجتماعی می

 مانندعلم و فلسفه  پیشرفت اندیشه، تکنولوژی،جا روند طبیعیِ در آن     
حاکمیت سیاسی و مذهبی ی ی صخرهبه دیواره ، مدامطمیی متلارودخانه

کرد و هر دم . آن رودخانه فقط به شکست صخره و عبور فکر میخوردبرمی
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در حالی  که  ،هایش بوددر تکاپوی ضربات کاری برای آزاد شدن انرژی
ی آن بود. ی صخره و سلطه، دیوارهنمودو هیبتی می کردچه چشم را پر میآن

اش منطبق بر تکامل اجتماعی تردید نبود که رودخانه با انرژی بالندهاز منظر 
نطبق بر جزمیت سکون پیشرفت طبیعی و ترقی در بستر تاریخ است و صخره م

هیچ راه کاری برای پاسخ به رودی که حیات بی ییو بازدارندگی؛ صخره
اش جویبارهای جدید هم به آن اش را دارد و در روند پیشرفتطبیعی

 پیوندند. می
سال طول کشید ولی تاریخ گواهی داده است  ۱۱۰۰آن نبرد البته حدود      

های فلسفی، علمی، ادبی، سیاسی، بیشترین پیشرفت ،قرن ۱۱که در آن 
فرهنگی و هنری علیه حاکمیت مشترک فئودالیسم و کلیسا محقق شد. در 

معروف « رنسانس» ها در اواخر قرن پانزدهم،ی این پیشرفتنهایت، اتحاد همه
 اروپا را رقم زد. 

مل اجتماعی در بستر گویند پیشرفت ناگزیر تکابه چنین روندی می     
 نبرد رهایی و انقیاد، آزادی و استبداد. پرکشاکش

  
 جهش از شرایط عینی به شرایط ذهنی

ها و های پیشین بسیاری اعتراضات، اعتصابچون سالهم ۱۴۰۱در سال      
جانب اقشار مردم ایران علیه استبداد سیاسی، چپاول اقتصادی، ها از تحصن

ی ستیزیِ نظام آخوندی صورت گرفت. همهمحیطی و زنتخریب زیست
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ی یک غلیان و خشم اجتماعی بوده و هستند که هم پیوستههای بهها کمیتاین
ی باشند. این نقطهساز میی جهش به کیفیت سرنوشتهمواره مترصد نقطه

قیام و انقلاب بدانیم، در « شرایط عینی»ی انفجاری آن را باید لحظه جهش که
را باید تحول  ۱۴۰۱ور شد. از این رو سال ی دوم سال شعلهی نیمهآستانه

آورد از ثمرات دانست. این دست« شرایط ذهنی»جانب تحقق به« شرایط عینی»
ی رسیدن را با شرح چگونگ ۱۴۰۱ی این سال است. سال آوردهای قلهدست

 کنیم:آورد، در محورهای زیر بررسی میبه این دست
 

 ی دیروز؛ رهبران برانداز امروزهای بالقوهکاوه
ستیز قرون وسطایی آخوندی ی زن ایرانی با حاکمیت زنـ تضاد دیرینه ۱     

ترین طرف به اوج خود رسید و از طرف دیگر پیشتازی زنان در بزرگاز یک
ی گذشته علیه حکومت ملایان محقق اعیِ چهار دههجنبش سیاسی ــ اجتم

 شد.
های بود و نبود نظام ترین چالشاکنون موضوع زن ایرانی یکی از اصلی      

شده است. رژیم در مقابل این چالش  ی سرنگونی محتومتا لحظه ولایت فقیه
رفتی جز سد و دیوار و صخره ندارد. نتیجه جز حاد و جوشان، هیچ راه برون

ور ناگزیر زن ایرانی از این سد و دیوار نخواهد بود. عبوری که فروریختن عب
 ی طبیعیِ آن خواهد بود.سد نظام، نتیجه
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در این جنبش بزرگ، از جانب محافل نوکیسه و تازه از راه رسیده که      
اند، تلاش شد مطالبات تاریخیِ زن ایرانی را چینی از آن داشتهچشم به میوه

آن نفی استبداد سیاسی و مذهبی بوده است، به جدال باحجاب که در کانون 
حجاب تبدیل کنند. رژیم آخوندی هم بلافاصله روی همین جدال و بی

شأن این انقلاب و جنبش بزرگ را نزد مردم خواسته و انحرافی سوار شد تا 
 ایران و منظر جهانیان نازل جلوه دهد. 

داری اصالت انقلاب علیه دیکتاتوری یی بیش نپایید که ریشهدو سه هفته      
زن ایرانی با هر نوع انتخاب شخصی . این جدال انحرافی را پس زد ،آخوندی

کماکان  گان اهریمنی ولایی را پیش برد تاکامهپوشش، نبرد متمرکز با خود
ی جنبش و مبارزه و پایداری برای رهایی ایران از هرگونه دهندهالهام

 دیکتاتوری باشد.
اند علیه ضحاک ولایی بوده القوههای بنان از آغاز صدارت خمینی، کاوهز     

 اند.رهبران پیشتاز و برانداز و کابوس تمامیت نظام و اکنون
 

 چالش بود و نبود تا سقوط محتوم
موجب بروز  ۱۴۰۱ـ حقانیت، اصالت، مردمی و گستردگی قیام  ۲     

ی ای با تصفیهی شد. خامنهترین شقه و شکاف و ریزش در نظام آخوندبزرگ
ی قول خودش همهتمام باندهای حکومتی، رئیسی جلاد را گماشته بود که به

ی تاریخیِ مردم ایران از های قبلی را برطرف کند؛ اما حافظهمشکلات دولت
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گر، بازجو، پاسدار، تروریست و چماقدار تحت عنوان مشتی جلاد، شکنجه
گان هترین قیام علیه گماشتای نداد و بزرگکابینه و دولت، مجالی به خامنه

گونه ای و شخص خودش را به چالش بود و نبود نظام بالغ نمود. بدینخامنه
محقق شد. ی نظام تا جایگاه اجتماعی آن ترین ریزش از سر و بدنهگسترده

های جدی برداشته و در درون خود هم ترک مشروعیت رژیم آخوندی حتا
 باندهایش شده است. چالش گریبانگیر میان

بین  هر تجمع و اعتراضی ــ حتا فریاد« ایمرگ بر خامنه»اکنون شعار      
های حکومتی در مقابل گستردگی کودکان ــ در ایران شده است. گزمه

 توانند بکنند.اجتماعی این شعار، هیچ غلطی نمی
و نبود  یعنی استمرار چالش بود۱۴۰۱آثار فراگیر و مستقیم تحولات سال      

 نظام تا سقوط محتوم.
 

  هابندیو صف هاسازی ماهیتشفاف
 هایماه در کف خیابان پنجمدت های عظیم یک قیام اجتماعی بهـ تکان ۳     

اتاق فکر ی که از بود و نبود حاکمیت رقم زد، اندازشهرهای ایران و چشم
وسل به قرار داد. ت دچار وحشت نمود و در معرض تصمیم نهایینظام را 

گی هپیشطرف و دسیسهسرکوب عریان و موج روزافزون دستگیری از یک
یی تازه را در برای منحرف کردن مسیر و مطالبات قیام از طرف دیگر، مرحله
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نیروها در  یی که ویژگی آن، رو آمدن ماهیتد؛ مرحلهاستمرار قیام ایجاد نمو
 ی خلق و ضدخلق شد. دو جبهه

ی سیاسی ایران یکسری رسید در صحنهنظر میرحله، بهتا پیش از این م     
ها با شاخص مرزبندی قاطع در برابر دیکتاتوری حاکم، تعیین مواضع و فعالیت

های اینترنتی مخالفان نظام تکلیف نیستند؛ اینان از طرفی خود را در شبکه
دادند و از طرفی دشمنی هیستریک با آخوندی و حتا گاه دشمن آن جلوه می

از خود  ۱۳۵۷خواهی تاریخ معاصر ایران و انقلاب سال های آزادیام جنبشتم
سال گذشته در خارج ایران هیچ تشکل سیاسی و  ۴۴دادند. اینان طی بروز می

اند، بعضاً سالیان متمادی یی  علیه نظام آخوندی نداشتهفعالیت مداوم و حرفه
باوجود این، ناگهان در اند. ی حاکمیت ملایان زیسته و زندگی کردهدر سایه

سر از برف زندگی شخصی درآورده و برای خود جایگاه  ۱۴۰۱تداوم قیام 
های وکیل سلطنتی مردم و  اپوزیسیون آلترناتیو جمهوری اسلامی با شاخص

« ۵۷ نفرت از فتنه»، «مرگ بر مجاهد»، «مرگ بر کمونیست»، «فتنه مصدق»
 کنند!تعریف می

ها یک امر ناگزیر اصالت و ابتذال، آشکار شدن ماهیت جا که در نبرداز آن     
با شاخص نفی هرگونه دیکتاتوری  ۱۴۰۱مند است، اصالت قیام علمی و قانون

طلب در این قیام، خیلی طلب و سلطنتهای نبودن هیچ جریان اصلاحو با نشانه
ت و انداختن بساط وکالها را رو کرد. آشکار شد که اینان با راهسریع ماهیت

های همراه با چاشنیِ ضدیت هیستریک با جنبش ۱۴۰۱نظرسنجی در متن قیام 
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مبارزان و ضدیت کورکورانه با  سال گذشته و  ۱۲۰ضد دیکتاتوری در 
ی اتاق فکر نظام با های دسیسهنظرکرده ها،ی این دههمجاهدان دیرینه

برخی  طلبان وها، سلطنتها، ساواکیطلبان، نایاکیمجموعی از اصلاح
های ها هستند. اتاق فکر نظام با جلوداری اینان و برخی رسانهسلبریتی

اصطلاح تفسیر و تحلیل جانب بهسفارشی، البته توانست تمرکز بر قیام را به
 های اینان سوق دهد. فعالیت

، باعث موج «عدو شود سبب خیر»مثابه به ۱۴۰۱یی علیه قیام چنین دسیسه      
ی سیاسی داخل و خارج کشور برای زدودن ری در صحنهافشاگری و روشنگ

ی آزادی ها بین جبههویروس شیخی ـ شاهی از پیکر قیام شد. موج مرزبندی
جریان افتاد. ی دیکتاتوری و وابستگی  بهو نفی هرگونه دیکتاتوری با جبهه
روز ماهیت نیروها یی رسید که باید روزبهمسیر تکامل اجتماعی قیام به مرحله
اندازی روشن شد که تا قبل از این مرحله و افراد را عیان و آشکار کند. چشم

 خورد. رسید در فردای پس از سقوط نظام ولایت فقیه باید رقم مینظر میبه
ی کنندهساز و مخدوشاکنون روشن شده است که تمام جریانات مشوش      

م آخوندی و ی نظاطور عملی در جبهه، به۱۴۰۱مسیر و اهداف قیام 
 های کوکی اتاق فکر آن هستند.    عروسک

ها را ــ با تمام وقت و انرژی کلانی ها و ترسیم مرزبندیچنین روشنگری      
 ۱۴۰۱باید یکی از مراحل تکاملی قیام  که طی این دو ماه صرف آن شد ــ

ی دانست. تردیدی نیست که با زدون کامل این ویروس از پیکر قیام و جامعه
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های اتاق فکر نظام سازیی سیاسی مملکت ما از بسیاری شیطانایران، صحنه
آخوندی تهی خواهد شد و سرنگونی نظام ملایان شتابی صدچندان خواهد 

ی این نظام، علاوه بر سرکوب گرفت. فراموش نکنیم که بازوهای نگهدارنده
ون اصیل سازی علیه اپوزیسیها و شیطانداخلی، دو عامل مهم مماشات دولت

 اند. اش بودهو دیرینه و تاریخی
 

 یک میهن دادخواه، یک جغرافیای انفجاری
بحران زندانی سیاسی علیه نظام و جنبش دادخواهی  ۱۴۰۱ـ در سال  ۴      

سال  ۴۴های آزادی، هرچه بیشتر گسترش یافت. این دو پدیده خون شقایق
ی خانهن دو پدیده، خانهاند. ایاست دامن حاکمیت ولایت فقیه را رها نکرده

اند. اکنون مزار خواهی پیوند دادهزمین را به جنبش سراسری سرنگونیایران
تمرار قیام اسضرورت به کانون خشم ملی و های این سالیان یامهای قشقایق

ها، حاکمیت را مستأصل ها جلو زندانتجمع خانوادهار ستمراند. اتبدیل شده
ی اشغالگر است که خود را در محاصرهکرده است. اکنون یک نظام 

ی یک میهن دادخواه و یک جغرافیای انفجاری احساس وچهار ساعتهبیست
 کند.می

  
 هاتعیین تکلیف مسیرها و راه حل
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 ۱۴۰۱آوردهای تحولات سیاسی و اجتماعی سال ـ یکی دیگر از دست ۵      
اشغالگر تعیین تکلیف شکل نبرد و راه حل نهاییِ سرنگونی حاکمیت 

ها طی این آخوندی است. واقعیت این است که قیام این سال برآیند تمام قیام
چهار دهه است. در این چهار دهه هیچ راهی از توسل به قانون، حقوق، 
مدنیت، مسالمت، اعتراض، تظاهرات و تحصن نبوده است که در مقابل این 

سیرها، حاکمیت به ها و می این راهحاکمیت آزمایش نشده باشد. با طی همه
تر کرد، فقیرتر کرد، یی پاسخ نداد که برعکس حقوق نداد، گرانهیچ خواسته

و کور مجبور به مهاجرت و فرار مغزها کرد، تبعید کرد، دستگیر کرد، شکنجه 
 ها و داشتبزرگ مانع برگزاری بسیاری کرد، کشت و اعدام کرد و حتا

 یادبودها شد! 
وجمع شدند و منجر به نک خشم مردم و جامعه جمعها در بای اینهمه      

قیامی شدند که در مسیر تکاملش به راه حل قاطعیت و رادیکالیسم رسید. تبلیغ 
ندادن هیچ قیمتی برای سرنگونی نظام  گی وهزینهبی معنیبه« پرهیزیخشونت»

یی برای استمرار عمر این حاکمیت نکبت و جمهوری اسلامی، از قضا پشتوانه
 عنت است. مل

های شورشی اکنون کانون برده،های نامحلاز پس عبور از تمامی راه      
اند؛ چرا که با داران استمرار قیام و پاسخ کف خیابان به حاکمیت شدهمیدان

های مجازی، حرف اصلی قیام های تبلیغی و سیاسی در شبکهتمام ضرورت
ر کف خیابان است و با و مسیر اصلی سرنگونی نطام ولایت فقیه د ۱۴۰۱
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سازماندهی محقق خواهد شد. از قضا میزان اصالت تاریخی و اعتبار سیاسی 
ی قیام و اش به پیشبرد سازماندهانههر نیرویی به میزان پیوند فکری و عملی

 های آن در کف خیابان بستگی دارد. پراتیک
ناشی از  مشروعیت هرگونه فعالیت دیپلماتیک و سیاسی در خارج ایران     

های ایران و کسب ها به پیشبرد و تداوم قیام در کف خیابانربط این فعالیت
های رسمیت شناختن این مبارزه برای مردم ایران و کانونحمایت برای به

 شورشی است.
 

 انقلابی فراتر از رنسانس
ی رقم زدن زمین را به آستانهبا پنج محور فوق، ایران ۱۴۰۱سال       

تحول سیاسی و اجتماعی علیه اشغالگران فقاهتی و ولایی رسانده  ترینبزرگ
، ۱۴۰۱گونه که در آغاز مقاله یادآور شدیم، تحولات سال است. همان

اند؛ ی ایران را محقق نمودهیی ناگزیر از تکامل اجتماعی جامعهمرحله
انداز دارد: انقلاب فقط یک چشم ۱۴۰۲یی که تداوم آن در سال مرحله

مداری بسا فراتر از رنسانس ساز سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دگرگون
در  ترین تحول فکری، بزرگ۱۴۰۱اروپا؛ چرا که در شش ماه دوم سال 

ی ایران علیه تمامیت حاکمیت ملایان رخ داد. مرزی در این میان کشیده جامعه
 ناپذیر است.شد که دیگر بازگشت

 ۱۴۰۱اسفند  ۲۷
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